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 2 ةشمار، هفتمسال   

 3131 پاییز و زمستان، 31شماره پیاپی 
 (5931بهار   )تاریخ انتشار این شماره:

 63/4/5937خ مورّ 27906/55/9ز شمارة این مجله براساس مجوّ

 منتشر اوریتحقیقات و فنّ ،کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

 شود.می

 های زیر نمایه می شود:ر پایگاهاین مجلهّ د

 (ISC)  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -

 (SID)  لاعات علمی جهاد دانشگاهیپایگاه اطّ -

 (Magiran)ات کشورلاعات نشریّپایگاه بانک اطّ -



 
 

 داوران این شماره به ترتیب حروف الفبا
 

 

 (زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری ) الهام اخلاقی .5

 (دانشیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)استاجی دکتر اعظم  .6

 (استادیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر محمود الیاسی  .9

 (استادیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر علی ایزانلو  .4

 (دانشگاه فردوسی مشهدزبانشناسی، دانشجوی دکتری )زهرا حامدی شیروان  .1

 (دانشگاه پیام نورزبانشناسی، ار دانشی)معصوم دکتر سید محمد حسینی .2

 (دانشگاه بوعلی سینا همدانزبانشناسی، دانشیار )دکتر محمد راسخ مهند  .0

 دکتر شهلا شریفی)دانشیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد( .8

 (دانشگاه پیام نورزبانشناسی،  استادیار) نرجس بانو صبوریدکتر  .3

 )استادیار زبانشناسی، دانشگاه غیرانتفاعی بینالود(دکتر لیلا عرفانیان قونسولی .57

 دکتر علی علیزاده)دانشیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد( .55

 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(، دکتر هادی فلاحی )استادیار زبانشناسی .56

 الدّینی )استاد زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد(ةدکتر مهدی مشکو .59

 زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد(دانشجوی دکتری نویدی باغی )سکینه  .54



 

 برگ درخواست اشتراك 

 دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسان  شناسی و گویشزبان مجلة
 

عوايد اختصاصی دانشككده ادبیكات و    111111083ريال به حساب  160666براي اشتراك يك ساله مجله مبلغ  -9
 (  واريز کنید.1116شهد نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه مشهد)کد: علوم انسانی دانشگاه فردوسی م

برگ اشتراك را همراه با اصل فیش بانكی به نشانی: مشهد مقدس، میدان آزادي، پكرديس دانشكگاه، دانشككده     -1
 ، ارسال نمايید.مجلهادبیات و علوم انسانی، دفتر 

 اطلاع امور مشترکین مجله برسانید.وسیله نامه يا ايمیل به در صورت تغییر آدرس، مراتب را به -8
تمكاس حاصكل    3110311-88، با ما مكاتبه و يا با شماره تلفن:    یدر صورت تمايل به دريافت شماره هاي قبل -1

 فرمايید.

 
 

 مؤسسه:                       نام خانوادگی                                           نام:                                      
 

 سن:                     میزان تحصیلات:                                        شغل:                                 
 

 نشانی:
 

 کد پستی:                                                               صندوق پستی:
 

 نمابر:                                                                     شماره تلفن:
Email: 

 

 
 

 





 
 

 پذیرش مقالهتدوین  و راهنمای  شرایط 
 

واژه  1ها )حداکثر(، کلید واژهبر اساس معیارهاي صحیح چكیده نويسی ،سطر 3تا  1مقاله به ترتیب شامل چكیده )حداکثر -9
باشد. مجله از پذيرش مقاله هكاي   ،داده ها و نتیجه گیريو بررسی تحقیق، تجزيه و تحلیل  ةمه، پیشینرت(، مقدّو يا عبا
 ( معذور است.سطري 18ة دش پتاي A4صفحة  16زبیش ابلند )

نكام و نكام    ،عضو علمی متخصك  زبانشناسكی   دانشگاهی نام و نام خانوادگی، مرتبة :مشخصات نويسنده يا نويسندگان -1
 در صفحة جداگانه بیايد.  ، نشانی، تلفن و دورنگارمتبوعدانشگاه نام  ،زبانشناسی نوادگی دانشجوي دکتريخا

، مطابق با معیارهاي مندرج در اين راهنما از طريق wordدر برنامه  98ارسال مقاله به صورت تايپ شده با قلم لوتوس  -8
 شود. هاي دريافتی بازگردانده نمیمقاله .است لزامیمقاله ا cd .پست الكترونیكی و يا پست معمولی ممكن است 

شامل عنوان مقاله، نام نويسكنده  نويسكندگان و مؤسسكه     که جداگانه،  ةسطر(، در صفح 3تا  1ارسال چكیدة انگلیسی ) -1
 ، الزامی است. نیز باشد متبوعمؤسسات 

نويسندگان به شرح زير آورده    نام خانوادگی نويسندهمنابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و براساس ترتیب الفبايی  -1
 شود.

 .محل نشر: نام ناشر .نام کتاب  .)تاريخ انتشار( . )نويسنده  نويسندگان(.نام خانوادگی، نام :كتاب 
 نشر: نام محل  . )تاريخ انتشار(. مترجم نام و نام خانوادگی. نام خانوادگی، نام. )نويسنده  نويسندگان(.: كتاب ترجمه شده
 ناشر.

 دوره  سال. شماره.)ايتالیك(نشريهنام  «.دوگوشهعنوان مقاله داخل » . )نويسنده يا نويسندگان(.: نام خانوادگی، ناممقاله . 
 شماره صفحات مقاله.

 راسكتار يكا   نكام وي «. (دوگوشهداخل )عنوان مقاله » .تاريخ انتشار : نام خانوادگی، نام. )نويسنده يا نويسندگان(.هامجموعه
 محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله. . )ايتالیك( نام مجموعه مقالات گردآورنده.

 نام خانوادگی، نام نويسنده، آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در سايت اينترنتكی، عنكوان موضكوع    های اینترنتیپایگاه :
 . اينترنتی به صورت ايتالیك پايگاهنشانی نام و ،  (دوگوشهداخل )
مورد نظر( نوشته شود. در مكورد  يا صفحات  هشمارة صفح :)نام مؤلف، سال انتشار میان دو هلالارجاعات در متن مقاله  -0

واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی  16منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهاي مستقیم بیش از 
 متر( از دو طرف درج شود.  )نیم سانتی

 برهاي لاتین در پانويس درج شود.برا -1

هكا چكاش شكده باشكد.      هاي همايشمقاله نبايد در هیچ يك از مجله هاي داخل يا خارج از کشور و يا در مجموعه مقاله -3
و يا پذيرش چاش آن تأيیكد شكده    شده آنان در جاي ديگري چاش ةند در صورتی که مقالاموظف   نويسندگاننويسنده 

 ع دفتر مجله برسانند. است، موضوع را به اطلا

سكاختواژه،   ،حوزه هاي مختلف زبان شناسكی )نحكو، آواشناسكی، واج شناسكی    هايی را می پذيرد که در مجله فقط مقاله -1
و  (هكاي خراسكان  و گكويش  ،زبكان  شناسكی شناسی زبان، روان هشناسی تاريخی، جامعزبانمعناشناسی، تحلیل گفتمان، 

دانشگاه ها، سكازمان هكا و مؤسسكات آموزشكی و     زبانشناسی علمی  عضو هیأت حاصل پژوهش نويسنده يا نويسندگان
 باشكد.  ،در خصوص مقاله هاي مسكتخرج از پايكان نامكه دکتكري     زبانشناسی پژوهشی عالی و دانشجويان دوره دکتري

 نمی باشد. هاي اين مجلههاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستانی، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موضوعمقاله

 .آزاد است مجله در ويراستاري مقاله -96
 ات و مطالب ارائه شده در مقالة خود مسؤول هستند.ی، نظرویسنده یا نویسندگان نسبت به آران -33

خود را به نشانی دفتر مجله يكا پسكت الكترونیككی بكه      حاوي نوآوري علمی ك پژوهشی  هايتوانند مقالهنويسندگان می -91
 .کنندل ارسا lj@ um.ac.irنشانی 

 پذيرش مقاله با شوراي هیأت تحريريه مجله است. -98
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981-961 
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 91/3/9315: پذيرش تاريخ   5/8/9314: دريافت تاريخ
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 3131پاییز و زمستان  -31پژوهشی، شمارة پیاپی -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة زبانشناسی و گویش
 

 1(دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانشناسی زبان دانشیار) دکتر اعظم استاجی
 

 اصطلاحات خویشاوندي در زبان فارسیبررسی 

 چکیده 

مقاله حاضر از منظری تاریخی و رده شناختی به بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زباان  

فارسی می پردازد و نشان می دهد كه اولا، نظام اصطلاحات خویشاوندی در زباان فارسای   

اصاطلاحات مرباوب باه    با همگانیهای گرینبرگی مطابقت دارد و دوم از دیدگاهی تااریخی  

یك خانواده هسته ای شامل پدر، مادر، خاواهر، بارادر، دختار، پسار، زن و شاوهر از دوره      

باستان به امروز رسیده اند. اما اصطلاحات مربوب به عماه، عماو، خالاه، دایای از عربای و      

ف كنند با حذتركی وامگیری شده اند. ورود این واژه ها  كه تمایز جنس و نسل را بیان می

مقوله جنس در دوره میانه بی ارتباب نیست. حاذف تراریج جانس كاه در دوره باساتان      

شاود در دوره میاناه باا ابزارهاای دیگاری مقولاه جانس در        موجود بوده است، باعث مای 

اند( نشان داده شود. این اصطلاحات هر چه كاه  اصطلاحات خویشاوندی )كه از مقوله اسم

اند. اما ورود معادلهای عربی و تركی به فارسای و كااربرد   بوده اند به فارسی امروز نرسیده 

دهد تمایز جنس در اصطلاحات خویشااوندی بارای فارسای زبانهاا     گسترده آنها  نشان می

 .استضروری بوده

اصطلاحات خویشاوندی، زبانشناسی تاریخی، رده شناسی، مردم شناسی، نظاام  کلیدواژه ها: 

 .خانواده

 . مقدمه1

ها و اصطلاحاتی دارند اما بررسایهای بینازباانی نشاان    بیان روابط خویشاوندی واژه همه زبانها برای

كنند با یکادیگر تفااوت دارناد. ایان     ای كه استفاده میاست كه جوامع از نظر مقولات خویشاوندیداده

ی اگیرناد باه شایوه   توان در قالب نظامهای مختلفی كه روابط خویشاوندی در آن جای میتفاوتها را می

دقیق توصیج و بررسی كرد. به عبارت دیگر، در پس تنوعات ظاهری ممکان اسات جواماع در نقااب     

مختلج دنیا و در زبانهای گوناگون از نظامهای پایه یکساانی بارای بیاان رواباط خویشااوندی اساتفاده       

mailto:fa_na57@stu-mail.um.ac.ir
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كارد. اماا   توان این اصطلاحات را از یك زبان به زبان دیگر ترجمه راحتی میكنند. در چنین مواردی به

كنناد ترجماه   در مواردی كه جوامع زبانی از نظامهای متفاوتی برای بیان روابط خویشاوندی استفاده می

-پذیر نیست. بررسی اصطلاحات خویشاوندی از دیرباز مورد توجه ماردم شناساان باوده   مستقیم امکان

مقالاه   .اندن حوزه روی آوردهشناسی به بررسی ایاست. اخیرا زًبانشناسان نیز از جنبه های معنایی و رده

پاردازد و سا س اصاطلاحات    حاضر ابتدا باه واور كلای باه بررسای اصاطلاحات خویشااندی مای        

دهد. اما پایش از ورود باه بحاث اصالی     خویشاندی را در زبان فارسی مورد توصیج و تحلیل قرار می

 توضیح چند اصطلاح خاص كه در این حوزه كاربرد دارد لازم است:

ا كه اصطلاحات خویشاوندی بار اساار رابطاه خویشااوندی، گروهای از افاراد را باه        (  از آنج3

اند. برای این كه نسبت افراد در یك رابطه مشاخ  شاود از دو   كنند ذاتاً نسبیگروهی دیگر مربوب می

استفاده می شود. مركز عبارت از شخ  یا اشخاصای اسات كاه    (referent) مرکز و مرجع اصطلاح 

شود و مرجع عبارت از شخ  یاا اشخاصای اسات كاه     روابط خویشاوندی محاسبه می از دیدگاه آنها

رابطه خویشاوندی انها به نسبت مركز بیان می شود. در واقع، اصطلاحات خویشااوندی باین مرجاع و    

، جماال مركاز و كماال مرجاع      "كمال عموی جمال اسات "كنند مثلاً در رابطه مركز ارتباب برقرار می

یااا   ”egoن اساات . مركااز روابااط خویشاااوندی ا لااب توسااط مردمشناسااان  بااود "عمااو"رابطااه 

“propositus  .خوانده می شود 

 ( دومین تمایز، تمایز روابط نسبی و سببی است. اصطلاح رابطه خویشااوندی خاونی یاا نسابی    2

(consanguineal (  كناد. باه  به رابطه خویشاوندی كه از وریق زیستی و ژنتیکی ایجاد شده اشاره مای 

ای رابطاه  (affinal)عبارت دیگر بستگان نسبی با یکدیگر رابطه خونی دارند. رابطه خویشاوندی سببی 

-است كه از وریق پیوند ازدواج نه تنها بین زوجین بلکه بین آنها و بستگان نسبی همسرشان ایجاد مای 

اماع باه   شود. علاوه بر این دو نوع خویشااوندی، خویشااوندی رضااعی )شایری( نیاز در برخای جو      

خروص جوامع اسلامی دیده می شود. در این نوع خویشاوندی میان كودك و زنی كه او را شایر داده  

قرابات   "است و فرزندان خود این زن خویشاوندی رضاعی بر قرار می گردد. وبق قانون مادنی ایاران   

اصای  كه البته این حکام تاابع شارایط خ    "رضاعی از حیث حرمت نکاح  در حکم قرابت نسبی است

 (.13: 3131است )بهنام، 
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به رابطه  باین خاواهر و    collateral) ((  رابطه خویشاوندی همبر یا خویشاوندی در خط اوراف1

كند. در این رابطه خویشاوندان از نسل شخ  ثالثی اند كاه او را جاامع   )درهر نسلی( اشاره میبرادرها 

نسب آنهاا پادر اسات.  در حاالی كاه رابطاه        نسب آنها می دانند. مثل خویشاوندی دو برادر كه جامع

( ارتباب هر شخ  را با والدین یا فرزندان وی تا هر تعداد نسال  lineal (خویشاوندی در خط مستقیم

دهد. سیستم خطای مای تواناد پادری یاا ماادری باشاد. در سیساتم پادری          تر نشان میبالاتر یا پایین

 می كند.   مجموعه ای از پیوندها مردها را به یکدیگر مرتبط

توان اصطلاحات را به ساه گاروه صاعودی، نزولای و     (  از نظر رابطه نسلی بین خویشاوندان می1

كنند كه مرجاع آنهاا یاك    افقی تقسیم كرد. اصطلاحات خویشاوندی صعودی به اصطلاحاتی اشاره می

ی باه  یا چند نسل از نسل مركز بالاترند )مثل پدر، عماو، پادربزر ( اصاطلاحات خویشااوندی نزولا     

تار از نسال مركاز اسات )دختار، ناوه،       كنند كه مرجع آنها یك یا چند نسل پاییناصطلاحاتی اشاره می

خواهرزاده(. اصطلاحات خویشاوندی افقی اصطلاحاتی هستند كه مرجع و مركاز آنهاا باه یاك نسال      

 تعلق دارند)خواهر، برادر، دخترعمو....(.

كه ارتباب بین دو نفر را با اشاره به یاك نفار    ( اصطلاحات خویشاوندی ساده اصطلاحاتی هستند3

توانند یك تکواژی )مادر( یا چند تکواژی )ماادر بزر (باشاند .رابطاه خویشااوندی     كنند و میبیان می

توانند با پیوندزدن چند فامیل به یکادیگر بیاان شاود. ایان ماوارد اصاطلاحات پیونادی        بین دو نفر می

شوند. مثال )پسار عماویا ماادرم ( در مقابال      خوانده می analytic) (kin circumlocutionsتحلیلی

 .)عمویم(

باشاند. عماو در جملاه    توانند كااربرد ارجااعی یاا خطاابی داشاته     ( اصطلاحات خویشاوندی می3

كااربرد خطاابی    "عمو، من دارم مای روم بیارون  "كاربرد ارجاعی دارد و در جمله  "عمویت را دیدم"

گیرناد. در  كاربرد خطابی دارند خارج از ساختار نحوی بند قرارمای دارد . اصطلاحات خویشاوندی كه 

بسیاری از زبانها مركز بسیاری از اصطلاحات خویشاوندی خطابی و ارجاعی لازم نیست باا اساتفاده از   

گوناه مراكاز مراكاز  یار صاریح      های دستوری به صراحت مشخ  شود. اینعناصر واژگانی و نشانه

(implicit) قابل مراكز صریح هستند كه در م(explicit) گیرند. اصاطلاحات خویشااوندی باا    قرار می

ای )حاروف  بدون هیچ توصایج كننناده    (bare noun) توانند به صورت اسم تنهامركز  یرصریح می
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هاا هماراه شاوند، اماا     كارروند یا این كه با انواع تعریج كنناده تعریج، ضمایرملکی، ضمایر اشاره...( به

گونه اصاطلاحات خویشااوندی در ماواردی بایاد از وریاق بافات       نسازند. مركز اینمركز را مشخ  

 مشخ  گردد، مثل:    
1- I will ask dad. 

2- The proud father smoked his cigar. 

3- Take care, dear son.  ،(2113)جانسون  

 مروري بر پیشینه تحقیق -2

 دیدگاههاي مردمشناسی -2-1

شنار آمریکایی نخستین كسی اسات كاه باه بررسای     ( مردم3838-3883) 3لوئیس هنری مورگان

اسات. وی اثار خاود را باا عناوان      اصطلاحات مربوب به روابط خویشاوندی در زبانهای دنیا پرداختاه  

نظار مورگاان اصاطلاحات    منتشار كارد. باه    3883در ساال   "های روابط نسبی وساببی انساانها  نظام"

 بیی  جین   وتی از تمایزها هستند. به عنوان مثال بیشتر اصطلاحات خویشاوندی بازتاب مجموعه متفا

شاوند. عالاوه بار ایان اصاطلاحات      )پادر و پسار( تماایز قائال مای      ( و نسی  )مثل خواهر و بارادر  

)خونی( نیز تمایز می گذارند. با این حال مورگان به این نکتاه   بستگان سببی و نسبیخویشاوندی بین 

بخشند. او پیشانهاد كارد كاه    های متفاوتی نظام میشیوهج این تمایزها را به اشاره كرد كه زبانهای مختل

بنادی كارد. اصاطلاح    ای تقسایم توان به دو دسته كلی توصیفی و وبقهاصطلاحات خویشاوندی را می

 sisterكناد. ماثلاً واژه   توصیفی به یك رابطه خاص از مجموعه متفاوت روابط خویشاوندی اشاره مای 

در انگلیسای یاك اصاطلاح     cousinوامع  ربی یك اصطلاح توصیفی اسات اماا واژه   )خواهر( در ج

دخترعمو، پسرعمو، دخترعمه،  پسرعمه، دختردایای، پساردایی،   "ای است چون به وبقه ای شامل وبقه

كند. مورگان به این نکته توجه كرد كه یك اصطلاح توصایفی در یاك   اشاره می "دخترخاله و پسرخاله

ای باشد و باالعکس. بارای مثاال    تواند در زبان دیگراصطلاح وبقهع آن در یك جامعه( میزبان )و به تب

گیرد و بنابراین اصاطلاحی  در برخی جوامع مفهوم خاله و عمه را نیز در برمی "مادر"اصطلاح توصیفی

 (.2113شود )به نقل از جانسون، ای در نظر گرفته میوبقه
                                                           

1 Morgan  
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ز بررساای نظامهااای مختلااج بااه ایاان نتیجااه رسااید كااه ( ا2113مورگااان )بااه نقاال از جانسااون، 

اصطلاحات خویشاوندی بازتاب سااختارهای اجتمااعی پیشاین اناد و بناابراین باا بررسای و تحلیال         

توان به تاریخ پیشاین یاك جامعاه دسات یافات. اماا بیشاتر        شده میاصطلاحات خویشاوندی شناخته

میات كاار وی را در كشاج تناوع سااختارهای      مردمشناسان با این دیدگاه مورگان موافق نبودناد و اه 

دانستند. مردمشناسان اكنون به بررسای رابطاه اصاطلاحات خویشااوندی     اصطلاحات خویشاوندی می

پردازند تا این كه آنها را كلیدی بارای درك گذشاته بدانناد. اگار ماردم      با نهادهای اجتماعی موجود می

ند معنای تلاویحی آن ایان اسات كاه آنهاا ایان       كنبندی میخویشاوندان خود را به وریقی خاص دسته

دهند كه ممکن است در ساختار اجتماعی موجود نهفته باشد. حتای در  دسته بندی را به دلیلی انجام می

كنناد مقاولات بااز هام كلیادی      كارند و شرایط پیشین را منعکس مای مواردی كه اصطلاحات محافظه

كنند. به بیان دیگر علت اصالی توجاه مردمشناساان باه     یهستند برای ادراك مردمی كه از آنها استفاده م

های فرهنگی و اجتماعی آن است، ایان كاه ایان اصاطلاحات چگوناه      اصطلاحات خویشاوندی جنبه

 كنند.روابط بین افراد و گروهها را در یك فرهنگ خاص مشخ  می

( وبقه بندی جاامعتری را ارائاه كارد . او باا تکیاه بار        2113؛ به نقل از جانسون، 3313) 3موردك

شش الگوی اصلی بارای بیاان رواباط     cousins  )خواهر برادرها( و  siblingsاصطلاحات مربوب به 

 خویشاوندی شناسایی كرد:

تار اسات تنهاا     ای: این الگو كه از همه الگوها وبقاه  (Hawaiian)الگوی خویشاوندی هاوایی -3

 یکی است. cousins  و  siblingsكند.  اصطلاحات مربوب به بین جنس و نسل تمایز ایجاد می

تارین الگوسات. هایچ دو خویشااندی باا      : توصیفی (Sudanese)الگوی خویشاوندی سودانی -2

ناد.  و انواع متفااوت آنهاا از یکادیگر متمایز   cousins  و  siblingsشوند. اصطلاح واحدی نامیده نمی

 خویشاوندی در زبان فارسی شباهت زیادی با این الگو دارد.

ای و توصایفی  : دارای هر دو ناوع اصاطلاح وبقاه    (Eskimo)الگوی خویشاوندی اسکمیویی -1

)یعنی كسانی كاه مساتقیماً از یاك     است و علاوه بر جنسیت و نسل بین خویشاوندی در خط مستقیم

اناد اماا مساتقیماً در یاك خاط      كسانی كه از یك خاون  اند( و خویشاوندی در خط اوراف )یعنینسل

                                                           
1 Murdoch 
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از یکادیگر متمایزناد. الگاوی خویشااوندی     cousins  و  siblingsگذارد. نسلی قرار ندارند( تمایز می

 انگلیسی و آمریکایی شبیه این الگو است.

ای و توصایفی  : دارای هر دو ناوع اصاطلاح وبقاه   Iroquois)  (الگوی خویشاوندی ایروكویی -1

گاذارد.  و علاوه بر جنس و نسل؛  در نسل والدین بین خواهران و برادران از نظر جنس تمایز میاست 

خاله و عمو كه به ترتیب همجنس مادر و پدرند فامیال نسابی و عماه و دایای كاه باه ترتیاب جانس         

 شوند.مخالج پدر و مادر را دارند فامیل سببی تلقی می

ی قبل است اما بین فامیل ماادری و پادری تماایز    : مثل الگوCrow)   (الگوی خویشاندی كرو -3

ای گذارد. بستگان مادری بیشتر با اصطلاحات توصیفی و بستگان پدری بیشتر با اصاطلاحات وبقاه  می

 گردند.  متمایز می

:  مثل الگوی ایروكویی است اما باین بساتگان ماادری و    (Omaha)الگوی خویشاوندی اوماها  -3

ای و بساتگان پادری بیشاتر باا     ماادری بیشاتر باا اصاطلاحات وبقاه     گذارد. بساتگان  پدری تمایز می

 گردند.اصطلاحات توصیفی متمایز می

برخی زبانها مثل تامیل، چینی ، ژاپنی و مجارساتانی از عامال سان نسابی نیاز بارای ایجااد تماایز         

ح معاادل  كنند. مثلابًه جای این كه یك اصطلاح برای برادر وجود داشته باشاد از دو اصاطلا  استفاده می

 شود.برادر بزرگتر و برادر كوچکتر در این زبان استفاده می

 الگااوی هفتماای را واارح كاارد كااه الگااوی دراویاادی      3331در سااال  3فلویااد لاونزبااری 

(Dravidian)بود. در این الگاو   بندی موردوك با الگوی ایروكویی اد ام شدهشود و در دستهنامیده می

اهر برادرانی تلقی     می شوند كه یك قدم با خاواهر بارادران واقعای    فرزندان خاله و فرزندان عمو خو

فاصله دارند. ازدواج با اعضای این گروه مطلقاً ممنوع است و زناا تلقای میشاود. اماا فرزنادان عماه و       

 گیرد.شوند و ازدواج با آنها مجاز است و مورد تشویق قرار میفرزندان دایی، خواهر برادر تلقی نمی

پاردازد.  های هفتگانه به ساختار زبانی اصطلاحات خویشاوندی مای بندیت كه این دستهبدیهی اس 

توانند بازتاب روابط اجتماعی، فرهنگی و شاناختی باشاند. باه    اما خواهیم دید كه این مقولات زبانی می

-بیاان مای   عنوان مثال این كه زبان لاتین برادر پدر را با یك اصطلاح و برادر مادر را با اصطلاحی دیگر

                                                           
1 Floyd  Lounsbury  
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ای ها برادر پادر چهاره  كند بازتاب نحوه سازماندهی زندگی خانوادگی در رم باستان است . برای رومی

قدرتمند چون پدر است اما برادر مادر برخلاف پدر مظهار قادرت نیسات. در مقابال بارای انگلیسای       

باه عناوان  مثاالی دیگار     خوانند تمایز دایی و عمو مهم نیسات.   زبانها كه این دو را با یك اصطلاح می

 یاا  aunt این كه  در آمریکایی پدر و مادر اصطلاح مجزایی دارند اماا خاواهران وبارادران آنهاا هماه      

uncel یابد. در حالی كه جوامعی كاه نظاام   ای در این جامعه ارتباب میهستند با مركزیت خانواده هسته

شوند گزیناه خاوبی بارای نظاام     و پذیرفته میای دارند و مثلاً كودكان یتیم توسط عمخانوادگی گسترده

 (.2113شود )هیث، ای هستند كه در آن مفهوم عمو و پدر با یك واژه بیان میزبانی

كننااد. امااا درحااوزه بنااابر ایاان نظامهااای خویشاااوندی اولاعااات اجتماااعی مهماای را منتقاال ماای

نادارد. مساهله معناای     های خاص توافاق وجاود  مردمشناسی در مورد مدل نظری مورد قبول و تحلیل

واقعی اصطلاحات خویشاوندی و ترجمه صحیح آنها جای تامل دارد. برای مثال در جوامعی كاه هماه   

تاوان فارک كارد هماه ایان افاراد معاادل        شاوند، نمای  مردان نسل پدری با یك اصطلاح نامیاده مای  

 این افراد قابل تمایز نیستند.  ای اند. بنابراین نباید ترور كرد از نظر اجتماعی در خانواده هسته"پدرها"

اصطلاحات خویشاوندی ممکن است با قواعد اجتماعی مطابقت داشاته باشاند یاا نداشاته باشاند؛      

شناختی متفاوت است. در برخای   -چرا كه در نظامهای خویشاوندی  عملکرد عوامل اجتماعی و زبانی

ناااق  بااین عناصاار زبااانی و  نظامهااا عاماال اول و در برخاای عاماال دوم تاااثیر بیشااتری دارد. رابطااه

بنادی  سازوكارهای اجتماعی فرهنگی و اینکه اصطلاحات خویشاوندی چه معنایی دارند منجر به دسته

اصاطلاحات   معنیا شناسیی صیوري   است. در یك سو ورفاداران  مردمشناسان به دو گروه عمده شده

ای هاایی هساته  ولفاه دهند كه باه م معتقدند این اصطلاحات نظامهای صوری خودواحدی راتشکیل می

گذاران این دیادگاه باود و نشاان داد الگاوی زایشای وی اولاین       تحلیل اند. فلوید لاونزبری از پایه قابل

های اولیاه بارای ایان كاه     دهد. وی نشان داد تلاشبندیهای اولیه را به دست میتحلیل درست از دسته

-تجربی نادرسات باوده  توضیح دهند از نظرنظامهای خویشاوندی را با تکیه برعوامل فرهنگی اجتماعی 

 (.2113است) به نقل از هیث، 
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از دیگر سو، مردمشناسان دیگر معتقد بودند برای شناخت اصاطلاحات خویشااوندی رجاوع باه      

كاه از منتقادان دیادگاه صاورتگرایی باود، فارک        3بافت اجتماعی فرهنگی لازم است. دیوید اشنایدر

ه مفاااهیم همگااانی ازدواج و تولیااد مثاال زیاار بنااای تقساایمات اصاالی صااورتگرایان را مبناای ایاان كاا

اناد و  نظر اشانایدر نظامهاای خویشااوندی مبتنای بار مفااهیم ذهان       خویشاوندی اند زیر سوال برد. به 

كردناد كاه جواماع    اند. اشنایدر و همفکران وی بر این نکته تاكید میبنابراین مفاهیمی وابسته به فرهنگ

شناسند. مثلاً در فرهناگ مسایحیت  ربای واژه پادر بار      های متفاوتی میشیوهمختلج پدر بودن را به 

شناسان باید ایان مفااهیم   شود. مردمروابط  یرخونی مثل خداوند، جورج واشنگتن و كشیش اولاق می

 (.  2113را پیش از پرداختن به نظامهای صوری به دقت شناسایی كنند )به نقل از هیث، 

ل والادین تعمیادی، چناد همساری، همسار پیشاین، فرزندخوانادگی،        پیچیدگیهای قومی دیگر مث

هاای جدیادی   تحلیل وابسته به فرهنگ دارناد. پدیاده  وابستگان ناتنی، خواهر برادرخواندگی و....نیاز به

ساازی  ای و شابیه اجااره گرایان، لقاح مرنوعی، كودكان لوله آزمایشگاهی، رحام چون ازدواج همجنس

(. علاوه بر اینهاا، اصاطلاحات خویشااوندی هماواره در     2113 2كند. )هیتمی این پیچیدگیها را بیشتر

كاار روناد،   روند و ممکن است برای بیان روابط خویشاوندی ساختگی باه كار نمیمعنی لغوی خود به

مثلاً خواهران و برادران درجنبش سیاه وشان، خواهران در جنابش فمینیسام ، پادر و ماادر و خاواهر      

ت، خواهر و برادر در فضای اسلامی، خواهر و بارادر شایری، عماو و خالاه بارای      روحانی در مسیحی

شود این اصطلاحات تنها تداعی دارند و واقعاً به خویشااوندی  دوستان والدین. درمردمشناسی گفته می

كنند و تنها بیانگر نوعی نگرش و رفتارند. با این حال در برخای جواماع اصاطلاحات واقعاا      اشاره نمی

-كه یك زبان بدوی است افراد هم اسم فامیل نزدیك تلقای مای   1ابط تاثیرگذارند. در زبان ایکونیبر رو

باشد همه زنانی كه ایان اسام را دارناد خاواهر ایان       kxaruشوند. برای مثال اگر اسم خواهر یك مرد 

. ایان گوناه   .(kinshipتواند با آنهاا ازدواج كناد )بریتانیکاا، مادخل     شوند و این مرد نمیمرد تلقی می

كاربردها كه روابط خویشاوندی حقیقی را بر قرار     می كنند، صرفاً كاربرد استعاری ندارند و بناابراین  

 همه این موارد به تحلیل وابسته به فرهنگ نیاز دارند.  با كاربرد استعاری متفاوتند.
                                                           

1 David Schneider  
2 Heath  

3 Ikuny 
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 توصیف روابط خویشاوندي -2-2

ابهام، مردمشناسان باه دنباال زباان توصایفی دقیقای      جهت مطالعه روابط خویشاوندی و اجتناب از 

بوده اند تا روابط را بر اسار آن توصیج كنند. پس از مورگان مردمشناسان زیاادی باه مطالعاه رواباط     

-خویشاوندی و بررسی تطبیقی آنها پرداختند. بیشتر این محققان تحلیلهای خاود را باا تکیاه بار مولفاه     

اند، انجام    می دادند. این روابط عبارتناد از:  ای نسّبی گرفته شدهههایی كه از اعضای یك خانواده هست

هاا گویاای رواباط    پدر و مادر، برادر و خواهر، پسر، دختر، زن و شوهر. تركیبات مختلاج ایان مولفاه   

 اند.  خانوادگی

( معتقد بود كه اصطلاحات خویشاوندی صارفاً یاك   2113؛ به نقل از جانسون، 3313) 3اما كروبر 

رسد او اولین كسی اسات كاه از   های زبانشناختی تحلیل شوند. به نظر میاند و باید با شیوهیده زبانیپد

ای بود كاه زیار   این منظر به اصطلاحات خویشاوندی پرداخته است. حوزه علاقه وی  مقولات معنایی

ا از یکادیگر  شوند. او هشات مقولاه معناایی ر   بنای روابطی بود كه با اصطلاحات خویشاوندی بیان می

توان با تکیاه بار ایان مقاولات     متمایز كرد و اعتقاد داشت اصطلاحات خویشاوندی و معنای آنها را می

تفاوت سانی در یاك    -2تفاوت نسل بین مركز و مرجع  -3تحلیل كرد. مقولات وی عبارت بودند از: 

 -3ا پادری  جنس فامیل رابط ماادری یا   -3جنس سخنگو  -1جنس مرجع  -1نسل بین مركز و مرجع

رابطاه در خاط مساتقیم در     -8رابطه نسبی در مقابل رابطه سببی  -8وضعیت فامیل رابط )مرده یا زنده(

 مقابل رابطه در خط اوراف.

-ای ظاهر شاد. تحلیال مولفاه   زمینه آنچه شد كه بعدها تحت عنوان تحلیل مولفهتحلیل كروبر پیش

-هایی اتمی تحلیال مای  درآن معنا براسار مولفهای، تحلیل معنایی اصطلاحات خویشاوندی است كه 

های معنایی كاه ارزشاهای متفااوتی دارناد تعریاج      ای از مولفهووری كه  هر اصطلاح با دستهشود؛ به

 نامید مطابقت دارند.های معنایی با آنچه كروبر مقولات میشود. مولفهمی

اند مای تاوان   ابط خویشاوندی پرداختهای به رودر میان كارهای جدیدی كه با تکیه بر تحلیل مولفه 

؛ به نقال از هماان( ناام بارد كاه در آن یاك برناماه كاام یوتری         3338) 2اف و والدر پرزسیاز كار پر

                                                           
1 Kroeber  

2 Pericliev & Valdes- Perez 
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هاای معناایی هار    ای را بیابد و با حاداقل مولفاه  ترین تحلیل مولفهاست كه تا سادهووری وراحی شده

 اصطلاح را تعریج كند.

 همگانیهاي اصطلاحات خویشاونديو  دیدگاه رده شناختی -2-3

انااد. اصاطلاحات خویشااوندی درچاارچوب نظریااه نشاانداری نیاز ماورد بررساای قارار گرفتاه         

( در نامه ای خطاب به یاكوبسون پیش بینی كرده بود كه كشاج مفهاوم نشاانداری    3338تروبتسکوی )

؛ باه نقال از هیاگ،    3333) 3در واجشناسی كاربردهای جالبی در مردمشناسی خواهد داشت. گرینبار  

شاناختی اصاطلاحات خویشااوندی كشااند و باا ارائاه        -( مفهوم نشانداری را به حاوزه زباانی  3333

شواهدی نشان داد بین اصطلاحات خویشاوندی رابطه سلسله مراتبی برقرار است. گرینبر  با تکیه بار  

نشاان نادارد(،   ت بای معیارهای ساختاری )صورت نشاندار ا لب ماده آوایی آشاکاری دارد كاه صاور   

نشان نسبت به صاورت نشااندار تمایزهاای بیشاتری دارد( و معیاار      معیار صیغگان ناق  )صورت بی

زیاان چناد سلساله مرتباه همگاانی را در      321بسامد )صورت بی نشان بسامد بیشتری دارد( با بررسی 

 بیان اصطلاحات خویشاوندی شناسایی كرد:  

آوایی بیشتری نسابت  اند )پدر شوهر مادهنشانسببی بی اصطلاحات نسبی نسبت به اصطلاحات-3

 به پدر دارد(.

ای كه نسبت به مركز فاصاله نسالی برابار    اصطلاحات صعودی در مقایسه با اصطلاحات نزولی -2

 اند )مثلا مًادر در متون بسامد بیشتری از دختر دارد(.نشاندارند. بی

اناد . ماثلاً   نشاناصطلاحات خط اوراف بی اصطلاحات خویشاوندی در خط مستقیم نسبت به -1

 در انگلیسی همه اصطلاحات خط مستقیم تمایز جنس دارند اماا اصاطلاحات خاط اواراف باا واژه      

cousinدهند.  این تمایز را نشان نمی 

شوند نسابت باه اصاطلاحاتی كاه باه لحااظ       اصطلاحاتی كه به لحاظ نسلی از مركز دورتر می -1

 نزدیکترند نشاندارند)پدر بزر  ،پدر(.نسلی به مركز 

( اهمیت نظریه گرینبر  در سه نکته است: الج( به رابطه عوامال اجتمااعی و   3333به نظر هیگ ) 

زباانی در اصاطلاحات خویشااوندی توجاه مای كناد. ب( ابازاری بارای تحلیال تااریخی            -شناختی

                                                           
1 Greenberg  
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نی باود اماا تلویحاات درزماانی     اصطلاحات خویشاوندی فراهم می كند؛ تحلیل گرینبر  اساسا همزما

داشت. ج( از وریق بررسی تاثیر نمونه اعلا بر نظامهای وبقاه بنادی در انساانها باین ماردم شناسای و       

 علوم شناختی پیوند برقرار می كند.

 معنی شناسی شناختی -2-4

شناسان و زبانشناسان شناختی نیز كه به روابط بین مقاولات واژگاانی و سااختار بارون زباانی      مردم

اند . نظریه نمونه اعلا در این تحلیلهاا ماوثر   كنند به تحلیل روابط خویشاوندی پرداختهاهیم توجه میمف

بیاان   (2113؛ باه نقال از هیاث،    3381) 3بوده است اما توافق عامی در باره آنها وجود ندارد . هرشافیلد 

شناختی معناایی مطابقات    های تبار شناختی با    نظریه هایمی كند الگوی صورتگرایان مبتنی بر مولفه

 یابد.نمی

 آوایی واژهایی پدر و مادرشباهت -2-5

ای و خویشااوندی از یکادیگر   آوایی واژهای پدر و مادر در بین زبانهایی كه به لحاظ منطقهشباهت

-( ادعاا مای  2113؛ به نقل از جانساون  3333است . لویس )دورند توجه بسیاری را به خود جلب كرده

 همراه است .  p-b -  t-dو واژه پدر با صورتی دارای  mبا یك صورت دارای  كند واژه مادر

؛ به نقل از همان( این گرایش را باه وریقای آمااری سانجید و نشاان داد در باین       3333) 2موردك 

هاای افتااده اسات. در    ( هماراه باا واكاه    nیا  m مادر دارای دما ی دولبی یا دندانی )عمدتا  زبانها واژه

واژه برای مادر كه در هجای اول ریشه صامت خاود دو لبای یاا دنادانی را      231موردك در میان پیکره 

واژه بارای پادر كاه در هجاای      113صامتها دما ی بودند و در میان  %83كردند با واكه افتاده تركیب می

 یار دماا ی   صامتها  %81كردند اول ریشه خود یك صامت دو لبی یا دندانی را با واكه افتاده تركیب می

 بودند.  

نظار یاكوبسان   های موردك را ماورد بررسای قارار داد. باه    ؛ به نقل از همان( یافته3332یاكوبسن )

هاای  شوند. مبتنی بر قطبیت حداكثر بروناداد انارژی واكاه   هایی كه در گفتار كودك ظاهر میاولین واژه

ی انسدادی است. از آنجا كاه پادر و   افتاده در مقابل حداكثر كاهش برونداد انرژی آكوستیکی در صامتها

                                                           
1 Hirshfeld 

2 Murdoch  
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های خود را كه مبتنی بر این قطبیت است بار آنهاا    های دنیای نوزادند، او اولین واژهمادر مهمترین پدیده

كاه   ter–به همین وریق ازتركیاب پساوند    peterدر هندواروپایی آ ازی و materكند. واژه اولاق می

 است .  حاصل شده  peو  maرود با صورتهای یكار مبرای انواع اصطلاحات خویشاوندی به

 اصطلاحات خویشاوندي در زبان فارسی -3

اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسای، ابهاام در    "( در مقاله ای با عنوان 3183كوشك جلالی )

معتقد است در زبان فارسی برای بیان دقیق مجموع پیوندهای نسبی و ساببی    "هامعنا و كاربرد     واژه

ای عام و مقبول وجود ندارد در حالی كاه در زبانهاایی چاون    از نزدیکترین تا دورترین    حلقه ها واژه

 داریم .   “ ”kinship, parente, verwandtschftهایی دقیق چون انگلیسی، فرانسه و آلمانی واژه

میال، دودماان،   در زبان فارسی برای بیان مجموع این پیوندها از كلمات گوناگونی چون خاانواده، فا 

هاای خویشااوندی   ها  نیز شابکه شود و مرداق هر یك از این واژهخویش و خویشاوندان استفاده می

 گوناگونی است كه حدو مرز روشنی ندارند.  

خاانواده، خاانوار، فامیال، خویشاان،     : پاردازد های زیر و گستره شمول آنهاا مای  وی به بررسی واژه

 خویشاوندان، اقوام، قوم، خاندان، بستگان، اقربا، آشنایان.  

خانواده در برگیرنده نزدیکترین خویشاوندان به شخ  است و افرادی چون پادر و ماادر، فرزناد،    

ی دارناد كاه   در بر گرفتن حلقه های دورترها گرایش به گیرند. بقیه واژهخواهر و برادر در آن جای می

روناد . از اصاطلاح خاانوار عمادتاً در مطالعاات آمااری       كار میدر ا لب تحقیقات مترادف یکدیگر به

 شود.استفاده می

 دوره باستاناصطلاحات خویشاوندي در  -3-1

( باه چشام مای    3331متداولترین اصطلاحات خویشاوندی ای كه در متون فارسی باستان) كنات،  

 خورند عبارتند از:

napāt- ناوه    ,  pitar- پادر    , puca -پسار    , (puθra -اوساتایی  ), brātar -بارادر   , mātar- ماادر   , 

hamātar-     از یك مادر , hamapitar -از یك پدر   (3331)كنت،    
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علاوه بر این بررسیهایی كه در خارج از حوزه زبانشناسی در مورد ساختار خانواده در ایران باساتان  

-212:  3181تواند روشنگر پاره ای از موارد باشد. به عناوان مثاال مظااهری )   صورت گرفته است می 

خویشااوندی در خاط مساتقیم و  یار مساتقیم از       "خانواده ایرانی در دوران پیش از اسالام "( در 221

 كند و به برخی اصطلاحات خویشاوندی اشاره می كند.وریق وبقه ذكور را بررسی می

از اصالی تارین رابطاه كاه رابطاه پادر و پسار اسات؛ رابطاه           در تحلیل مظااهری )هماان( بعاد    

قرار می گیرد. ن ات فرزند پسر شایساته آن اسات كاه باه چشام       ) (-napātو نوه ny)ka-)āپدربزر 

( ایرانای درحاق او هماان تکاالیفی را دارد كاه در حاق پسار        223بچه خویشتن نگریسته شود )همان: 

 -napti)  (ین  وارث مستقیم است. گااهی ناوه دختاری   خویش به گردن خواهد داشت. زیرا نوه جانش

ویژه بین پادربزر  و ناوه باه انادازه     تواند مایه بقاء نسل خانواده شود. قرابت در خط مستقیم بههم می

 قوت و استحکام دارد. "برادری "

ر برادران و خواهران در خط قرابت  یر مستقیم قرار دارند. برادر در صورت فوت پادر باه منزلاه پاد    

است، خواهر كهتر اجازه ازدواج را باید از وی بگیرد. خواهر بالغ نیز در صورت فوت پدر و مادر باید برای 

 برادران و خواهران كهترش مثل مادر باشد.  پدر بزر  و برادر در درجه دوم خویشاوندی قرار می گیرند.

یم نزدیکترین خویشاوند ایرانی یعنی عمو در خط قرابت  یر مستقtūirya 3-پس از برادر و پدربزر    

)پسر بارادر ( مانناد    brātrūya-است. عمو برای ایرانی به منزله پدر است . تکالیج وی در حق برادرزاده 

بایاد اجاازه ازدواج دهاد. ایرانای      brātrūyā -تکالیفی است كه درحق فرزند خود دارد. به دختربرادر نیز 

توانناد در نتیجاه   صغیر در صورت نبودن برادربزرگتر و پدر بزر  باید فرمان وی ببرد. . برادرزادگاان مای  

-فرزند خواندگی بچه عموی خود شوند. عمو باید پسر برادر را بر هر پسر دیگری رجحاان دهاد. عماه    

tūiryā  و عمه در درجه سوم قرابت جای دارند. تواند قیم بچه برادر شود. عمونیز می 

 ماناد. پسار عماو    علائق خویشاوندی در درجه چهارم خط  یر مستقیم نیز همچناان اساتوار مای   

tūiryō- puθra-   و دختر عمو tūiryā- duxtar-    از خویشاوندان نزدیکند. در پنجمین درجه قرابات

 درخط  یر مستقیم نوه عمو قرار می گیرد:  

                                                           
 در فرهنگ معین این واژه از اصل اوستایی دانسته شده است. 3
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  tūiryō – napāt  )نوه عمو، پسر) 

 tūiryā _ napti نوه عمو، دختر(  ) 

ای كه پدر سالاری اسات چنادان اعتباار    خویشاوندی از ناحیه زن و حتی از ناحیه مادر در خانواده 

   ای ندارد.( زبان ایرانی حتی برای نامیدن آنها واژه 228بیان مظاهری )همان:  و منزلتی ندارد . به

را باه   (nāfah)ای بسایار دور واژه  كند كه ایرانیان در دورهین نکته اشاره میبا این همه مظاهری به ا

اند كاه نشاانگر فرزنادانی    به كار برده (taoxmān)اند و آن را در مقابل واژه نسل مادری اختراص داده

است و هر دو باه جاای   است كه از صلب گروه ذكور است . اما این تفاوت در دوره اوستا از بین رفته 

رود. در عربی هم دو اصطلاح رحم وصلب در ابتدا بیانگر بساتگان ماادری و پادری    كار میخانواده به

 است .بوده است اما امروزه به معنی قرابت و خانواده 

 ت خویشاوندي در دوره میانهاصطلاحا -3-2

را كاه باه معنای بساتگان باشاد بارای         pay wandān اصاطلاح   nāfahزبان پهلوی باه جاای    

 برد.  كار میاند بهخویشاوندانی كه از ناحیه زن از راه وصلت نسبت پیدا كرده

در دوره ساسانیان قرابت راستین قرابت از ناحیه پدری است . در صورتی كاه قرابات دیگار كاه از     

شود. خویشااوندی از ناحیاه   آید قرابتی زودگذر و موقت شمرده میوجود می( بهpaywandراه پیوند )

مادری در زندگی بعد از مر  اهمیتی ندارد با ایان هماه در زنادگی ایان دنیاا اهمیات دارد . بناابراین        

آیاد كاه   وجاود مای  آورد و رسامی باه  حسااب مای  رفته خویشاوندان مادری خود را نیز باه ایرانی رفته

یابد. مردم حتی باه هار   استحکام می پیوندهای خویشاوندی مادری به وسیله پیوندهای فرزند خواندگی

دهند. اما ایان عنااوین در متاون پهلاوی و پارسای      یك از خویشان و نزدیکان مادر نیز نامی خاص می

 ناشناخته اند و در متون به آنها اشاره ای نشده است.  

رواباط  در زمانی كه خانواده جنبه پدرسالاری دارد داماد عنرری بیگانه است، اما در دوره ساسانیان 

باه ترتیاب باه ایان رواباط اشااره         xāsuraو   zāmātداماد و پدرزن بسیار استوار است. دو اصطلاح 

 دارند. علاوه بر اینها، اصطلاحات زیر نیز در متون این دوره به چشم می خورند:

xwāhar خاواهر   , pidar پادر   , mādar ماادر    , pus(ar) پسار    , duxt دخات   , duxtar دختار   , 

brādar برادر  , zan زن  , frazand فرزند   (3181)مکنزی،          
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 ( نیز برای واژه شوهر سه معادل زیر آمده است:3181در فرهنگ مکنزی)
gādār, mērag, šōy  

ملاحظه می شود كه اصطلاحات مربوب به یك خانواده هساته ای در متاون دوره میاناه دیاده مای      

 اولاع چندانی در دست نیست.شوند، اما از سایر اصطلاحات خویشاوندی در این دوره 

آیینهای سوگواری كه در متون به آن اشاره شده یکی از شواهدی است كاه رواباط خویشااوندی و    

درجه قرابت بستگی دارد . پادر، ماادر، پسار، دختار،     درجات آن را نشان می دهد. سوگواری داشتن به

  حاق بیسات روز ساوگواری،    ها و پدربزر  و مادر بزربرادر و خواهر حق سی روز سوگواری، نوه

زادگاان  زادگاان، دایای زادگاان و خالاه    برادر و خواهرا پدر حق پانزده روز سوگواری، عموزادگان، عمه

(. 218: 3181روز سوگواری و فرزندانشان هر یك حق پنج روز سوگواری دارناد )مظااهری،    31حق 

 میان نیامده است. ملاحظه می شود كه در این فهرست از برادر و خواهر مادر اسمی به

 جدید  اصطلاحات خویشاوندي در دوره -1-1

در فارسی امروز اصطلاحات خویشاوندی از نظر ساختاری به سه دسته تقسایم مای شاوند: الاج(     

اصطلاحات یك تکواژی، تمام این اصطلاحات )به جز نوه، نبیره، نتیجه و ندیده( تمایز جانس و نسال   

تکواژی كه بر اثر كاربرد زیاد بدون كساره اضاافه باه كاار مای      را نشان می دهند. ب( اصطلاحات دو 

روند. این اصطلاحات هم تمایز جنس و نسل را نشان می دهناد.  ج( اصاطلاحات دو تکاواژی، ساه     

تکواژی یا بیشتر كه با كسره اضافه به یکدیگر اضافه مای شاوند و شاامل اناواع گساترده ای از رواباط       

است كه كه اصاطلاحات خویشااوندی مرباوب باه یاك خاانواده        لازم به ذكر خویشاوندی می شوند.

هسته ای شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، زن و شوهر از دوره باستان به اماروز رسایده اناد.    

اما اصطلاحات مربوب به عمه، عمو، خاله، دایی )كه به صورت خاال یاا خاالو هام در متاون فارسای       

 ربی و تركی وامگیری شده اند.آ ازین به كار رفته است( از ع
 دو تکواژی یا بیشتر با كسره اضافه          دو تکواژی بدون كسره اضافه            یك تکواژی        

 پدر                              پدربزر ، مادربزر                                   عموی زن

 شوهر                                             شوهر خواهر شوهرمادر                              پدر 

 عمه شوهر  هوو)وسنی(                     پدر زن                                                

 خواهر                           مادر شوهر                                            زن برادر زن  
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 دو تکواژی یا بیشتر با كسره اضافه          دو تکواژی بدون كسره اضافه            یك تکواژی        

 برادر                             مادر زن                                                پسر خواهر شوهر  
 پسر خواهر زن                                  دختر                            برادر شوهر            

 پسر                              برادر زن                                               پدر پدر بزر   
 عمو                             خواهر شوهر                                          دختر عموی بابام  

 خواهر زن                                              خواهر زاده شوهر                         عمه    
 خاله                             دختر عمو                                              ........................

 دایی                             دختر عمه  
 دختر خاله                            نوه   

 نبیره                            دختر دایی
 نتیجه                           پسر عمو
 ندیده                            پسردایی
 جاری                          پسر خاله
 باجناق                          پسر عمه

 عرور خاله               خاش            
 خسور                         عرور عمه  
 زن                             عرور دایی
 شوهر                          عرور عمو

 زن عمو ، زن دایی
                             شوهرخاله، شوهرعمه

صورت زیر نماایش مای دهایم.    از نظر فاصله نسلی اصطلاحات خویشاوندی را نسبت به مركز به 

 روابط سببی )مثل زن عمو و عرور دایی و ...( در این مجموعه نشان داده نشده اند.:
 پدربزر ، مادر بزر 

 عمو، عمه، پدر، مادر، خاله، دایی
 ، خواهر، دخترعمو، دخترعمه، دخترخاله، دختردایی مرکز پسرعمو،  پسرعمه، پسرخاله، پسردایی، برادر،  

 پسرخواهر، پسر برادر، پسر،  دختر، دخترخواهر، دختر برادر 
 نوه
 نبیره
 نتیجه
 ندیده
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 تحلیل این اصطلاحات نشان می دهد كه :  

از نظر تمایزهای ایجاد شده، در نسل مركز تمایز جنس، نسل، ورف پادری و ماادری و تماایز     -3

 خواهر برادرها وجود دارد: خواهر، برادر، دخترعمو، پسرخاله.  

در یك نسل بالاتر از مركز تمایز، جانس، نسال و تماایز خاواهر و برادرهاا )وارف پادری و         -2

 مادری( وجود دارد.

در دو نسل بالاتر از مركز فقط تمایز جنس در رشته خطی مستقیم دیده مای شاود. خواهرهاا و     -1

ورت تركیبای قابال   برادرها و ورف پدری و مادری از یکدیگر متمایز نشده اند. همه این تمایزها به صا 

 بیان اند. مثل: خواهرا مادر بزر ِ مادری.

شاوند: ماادرا   از سه نسل بالاتر از مركز به بعد هماه رواباط باا اصاطلاحات تركیبای بیاان مای        -1

 مادربزر ، پدربزر ِ مادرا مادرم.

در یك نسل پایین تر از مركز تمایز جنس و نسل وجود دارد ) دختر، پسر(. باه جاز عارور و     -3

شاوند) دختار خاواهر، پسارا خاواهر      اماد سایر روابط در این نسل به صورت تركیبی نشاان داده مای  د

 شوهر(.

شاود  از دو نسل پایین تر از مركز به بعد تنها تمایز نسل موجود است و تمایز جنس دیاده نمای   -3

 )نوه، نتیجه، نبیره، ندیده(.

لی بیشتر اسات؛ در حلقاه هاای نزولای     میزان تمایزها در حلقه های صعودی از حلقه های نزو -8

)نوه و پایین تر( تمایزجنس وجود ندارد اما در حلقه های صعودی این تمایز وجاود دارد. برخای ایان    

عدم تقارن را با جنبه های سلسله مراتبی سن مرتبط دانسته اند. مركز نسبت به كسانی كاه بایاد احتارام    

و احترام می گذارند؛ در نتیجه تمایز جانس در نسالهای   بگذارد حساسیت بیشتری دارد تا كسانی كه به ا

 (.3333صعودی بیشتر است )هیگ، 

هاای دورتار   ترین تمایزها را دارد اما درحلقاه تر از آن بیشنسل مركز و یك نسل بالاتر و پایین -8

 شود.شود و در صورت لزوم از صورتهای تركیبی استفاده میاین تمایزها كمتر می

 ات خویشاوندی در زبان فارسی با همگانیهای گرینبرگی مطابقت دارد.نظام اصطلاح -3
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 نتیجه گیريبحث و  -4

تحلیل اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی نشاان مای دهاد كاه اصاطلاحات خویشااوندی       

مربوب به یك خانواده هسته ای شامل پدر، ماادر، خاواهر، بارادر، دختار، پسار، زن و شاوهر از دوره       

امروز رسیده اند. اما اصطلاحات مربوب به عمه، عمو، خاله، دایی )كاه باه صاورت خاال یاا      باستان به 

خالو هم در متون فارسی آ ازین به كار رفته است( از عربی و تركی وامگیری شده اند. ورود ایان واژه  

 كنند با حاذف مقولاه جانس در دوره میاناه بای ارتبااب نیسات.       ها  كه تمایز جنس و نسل را بیان می

شود در دوره میاناه باا ابزارهاای    حذف ترریج جنس كه در دوره باستان موجود بوده است، باعث می

اناد( نشاان داده شاود. ایان     دیگری مقولاه جانس در اصاطلاحات خویشااوندی )كاه از مقولاه اسام       

اصطلاحات هر چه كه بوده اند به فارسی امروز نرسایده اناد. از معادلهاای ایان اصاطلاحات در دوره      

نه اولاعات چندانی در دست نیست. اما ورود معادلهای عربای باه فارسای و كااربرد گساترده آنهاا        میا

 است.دهد تمایز جنس برای فارسی زبانها ضروری بودهنشان می

در همین راستا، در مورد تعدد اصطلاحات خویشاوندی در فارسی امروز می تاوان باه ایان نکتاه      

به تبعیت از حقوق اسلامی فامیل پدری و مادری نقش برابر ندارناد.   اشاره كرد كه در قانون مدنی ایران

خویشاوندان پدری در امور خانوادگی بر خویشاوندان مادری مقدم اند. ولایت از آن پدر و جاد پادری   

است. تعدد اصطلاحات می تواند نشانه تفاوتی باشد كه میان افراد تباار پادری و ماادری وجاود  دارد؛     

 طلاحات به ما امکان تمایز بیشتری می دهد.در واقع تعدد اص

در مورد تحول تاریخی اصطلاحات خویشاوندی این سوالات قابل وارح اسات: دو واژه عماو و     

هاا  اند حذف مقوله جنس در دوره میانه چه تغییاری در ایان واژه  عمه در دوره باستان كاملاً متمایز بوده

اناد  چارا اصاطلاحات    های عربی عمو و عماه داده اژهاست كه در نهایت جای خود را به وایجاد كرده

دوره میانه كه قاعدتاً باید واژگانی پایه باشند و كمتر در معارک تغییار قارار گیرناد باه فارسای اماروز        

نرسیده اند  روابط مربوب به خویشان مادری ) دایی و خاله( چگونه بیان می شده اند   این رواباط آیاا   

اناد  و باه واور كلای، آیاا تغییار       اناد یاا از باین رفتاه    ژگانی خاص نداشاته در دوره میانه هنوز هم وا

اصطلاحات خویشاوندی جهت خاصی دارد  آیا این تغییرات قابل بازگشتند  به نظر می رساد تحقیاق   
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و تفح  بیشتر در متون، بررسیهای تطبیقی و مطالعه اصطلاحات خویشااوندی در گویشاهای ایرانای    

    ل باشد.بتواند روشنگر این مسائ

 کتابنامه

 ( ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران. تهران: انتشارات خوارزمی.3131بهنام، جمشید )

 ( كارنامه اردشیر بابکان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.3188فره وشی، بهرام )

 ( فرهنگ فارسی به پهلوی. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.3132)  _________

.   "هاا اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی، ابهاام در معناا و كااربرد واژه    "( 3183جلالی، عبار )كوشك 

 .331 -311، ص  33نامه فرهنگستان، شماره 

 ( خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام. ترجمه عبدالله توكل. تهران: نشر قطره3181مظاهری، علی اكبر )

. تهاران: پژوهشاگاه علاوم    كوچك زبان پهلوی. ترجمه مهشاید میرفخرایای   ( فرهنگ3181مکنزی، دیوید نیل )
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 1(مسئول، نویسنده پیام نور، تهران، ایراندانشگاه زبانشناسی )دانشیار  دکتر آرزو نجفیان

 2(پیام نور، تهران، ایراندانشگاه زبانشناسی دانشیار ) دکتر بلقیس روشن

 3(پیام نور، تهران، ایراندانشگاه کارشناس ارشد زبانشناسی ) زهرا قیراطی
 

 صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی

 چکیده

سوندهای  سبت  پ س ساز در زبان  ن ستند.  « ، ئیه/یهین، ینه، گان، گانه، انه ،ی» یفار اهد شو ه

  و« منسوب به » یام هسته اهیبااتصال این پسوندها به واژه، غیر از مف  که  دهدیمزبانی نشان  

شیه   « مربوط به» ضی از کلمات مفاهیم حا شباهت، امکان، الزام،  یدارندگ لیای از قبدر بع  ،

شأ، جهت  سطه    ،من شیوه، محدوده، کمیت، وا شت  و ... غایت، مرتبه،    که شود یم نیز بردا

سی مرتبط م    شنا ن  . چگونگی ارتباط میان ایشود یدرواقع این مفاهیم ثانویه به حوزه کاربرد

که   گرددیبرم کاربردشررناختیصرررف ی و کاربردشتتناختی به حوزه علماهستتتهمفاهیم 

ساخت  نقش شناختی واژه را طی مراحل  ی زبان  هاواژهواژه و در ارتباط با دیگر های کاربرد

کاربردشتتناختی پستتوندهای  -. هدف پژوهش حاضتتر، بررستتی  تترفیکشتتدیمبه تصتتویر 

( است. نتایج نشان   3331از منظر مدل شعاعی ژورافسکی )   فارسی  اشتقاقی نسبت در زبان  

سوندها   می شناختی این پ سوندهای   با حوزه دهدکه برخی مفاهیم کاربرد های معنایی دیگر پ

صاف و دا       شباهت و ات صغیر،  شتقاقی زبان نظیر ت شانی دارد.  ا شترا این رندگی همپو   کاتا

و در   ورت مستمر  که به هست بین مفاهیم مختلف زبانی  یاشبکه نشانگر وجود اتصالات   

قدر آن واژگان زبان معنایی ةشتتبک ی ارتباطی میانهاگره. اندتعاملدر  باهم طول تاریخ زبان

چند   زمانجسته شدن همسبب بر هارابطهی از این که گاه برجسته شدن یکتنیده است درهم

 .دینمایمزمان به ذهن متبادر و معانی متعددی را هم گرددیمشاخه ارتباطی دیگر 

سبت،       کلیدواژه ها:  شتقاقی ن سوند ا شناختی، پ شعاع    کردیرو  رف کاربرد ی  شناختی، مدل 

 .ژورافسکی
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 . مقدمه1

شن  قاطعی بین دانش  معناشناسان شناختی بر این باورند که تمایز     سی   کاربردشناختی و دانش معنا ا

وجود ندارد و دانش مربوط به معنای واژه و دانش کاربرد آن هر دو نوعی از دانش معناشتتتناستتتی          

رار  مطالعه ق های زبانی و غیرزبانی را موردای از پدیدهگسترده  ةبه همین دلیل، دامن .شوند یمحسوب م 

روی یک پیوستتتار و در امتداد یکدیگر در نظر  ی و کاربردشتتناختی را بر ختو دانش معناشتتنا دهندیم

ها وجود دارد و معنای قطعی  ای از معنای واژهواره. آنان بر این باورند که در ذهن ما تنها طرحرندیگیم

 (.17-13: 3133اردبیلی و  کند )روشنییک واژه را بافت آن واژه تعیین م

رفتند  شناسی رنگی دیگر گ متعدد علم زبانی هاحوزه ریزدر پرتو مبانی نظری معناشناسی شناختی    

  یهانقش، شناسی  اشاره کرد. این حوزه از زبان  3کاربردشناختی  صرف به حوزة  توانیمکه از آن میان 

شناختی واژه را طی مراحل   صویر   یواژساخت کاربرد سی حاکم بر      و  کشد یمبه ت شنا شرایط کاربرد

 .کندیقواعد  رفی را بررسی م

  ،کاربردشتتناختیآن در حوزة  تترف تبعبهشتتناختی و  پایه در حوزة معناشتتناستتییکی از مفاهیم 

عنوان اعضای یک گروه است. در این    است که همان توانایی بشر در تشخیص چیزها به     7یبندمقوله

ضاوت    چیاهیفرایندی همه یبندرویکرد مقوله ست، بلکه اغلب ق شئ ها در مورد مقولهنی با   بندی یک 

به     جه  نه شیپ» مفهومتو جام م  « 3نمو کاف ) شتتتودیان ی در ( 3391. لی ناختی      ۀنظر های شرر الگو

ست هادعا کرد 4شده آرمانی شان که لغات  ا شعاعی  دهندهن ستند  5مقولات    ایشعاعی  مقوله  ة. مقوله

 .اندتهافی سازمانو مرکزی در آن  نمونهپیشمفاهیم وابسته با توجه به مفهوم  ةمفهومی است که دامن

 شتتتعاعی لیکاف و در دل شتتتاخة  تتترف     ةمقول الگو قرار دادن مدل   ( با 3331ژورافستتتکی )

شناختی،   صغ »مفهوم  یشناخت بامطالعه ردهکاربرد سط و ارتباط معنایی ر در زبان« ریت ا،  های مختلف ب

سبی برای تعدد مشخصه     شناخت  یهاتوجیه منا سید که معانی مت  ست و دان یکاربرد عدد  به این نتیجه ر

                                                           
1 morphopragmatics 

2 categorization 

3 prototype 

4 idealized Cognitive Model(ICM) 

5 radial Categories 
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ه با   ک اند  از مفاهیم مرکزی کودک / کوچک / جنس مؤنث    ییها ستتتاز گستتتتر کوچک  وندهای  

ستعاره  یسازوکارها  ستنتاج  ،3مختلف تغییر معنایی نظیر ا سته  به 1دامو انتزاع لا 1، تعمیم7ا   یامعانی ه

 .شوندی)کودک / کوچک / جنس مؤنث( مربوط م

جهانی در تغییر معنا از سمت عینیت    ییهاشیکه گرا دهدمطالعات معناشناسی شناختی نشان می     

به سمت انتزاعی شدن وجود دارد. ژورافسکی معتقد است که مدل شعاعی معناشناسی تصغیر  با            

ساس  سازگاری دارد.   «5سویگی یک»های گرایش صغیر در یک براین ا در طول  زبان خاص معانی ت

 .(9333، 1)سویتسر ابندییممقوله گستر   یاهیحاشمفاهیم  یسوبهاز مفاهیم مرکزی  زبان، خیتار

ست و در این چارچوب معنا و          شناختی ا سی  شنا سکی زبان ازآنجاکه مبنای نظری موردنظر ژوراف

س مسکه واحد زبانی )در اینجا واژه (   یکاربرد همانند دورو توان آنها را از هم  شوند و نمی ب میوح

ا  ب، پژوهش حاضتتر اندهای دنیا مشتتترکزبانی در زبان-مفهومیجدا کرد و ازآنجاکه برخی از مقولات 

بت،  یند اشتقاق پسوندهای نس   یعنی فرا ،تمرکز بر روی یکی از فرایندهای  رفی مهم در زبان فارسی  

شتقاقی          یپ در ،های مختلفدر بافت آن است که به چگونگی تجلی کاربردشناسی در حوزه  رف ا

توان بر مبنای   می تا دریابد که چگونه      بپردازد ناپذیر این دو  و تفکیک و ارتباط تنگاتنگ     زبان فارستتتی  

 کاربردشناختی این واحدهای زبانی را به تصویر کشید.-نظری مفروض ساختار  رفی

که چند فرض اولیه درباره   (7001) 7راشتتنایدذکر استتت که ما در این پژوهش  با الهام از  شتتایان

   گرفت: مینظرخواهنسبت نیز چند فرض اولیه در مقوله تصغیر داشت، درباره مقوله 

سبت فرض اول :  صوص یک  ساخت واژی -زبانی ای  رفا  مقوله ن ست   زبانو مخ   بلکه یکنی

 های متفاوتی    مقوله مفهومی استتتت که در ذهن ابناش بشتتتر وجود دارد و هر زبانی برای بیان آن راه      

 دارد.  

                                                           
1 metaphor 

2 inference 

3 generalization 

4 lambda- abstraction  

5 unidirectionality 

6 E.Sweetser 

7 K.Schneide 
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ا تتر  عن های  تتوری و نقشتتی و تعامل بینجنبهباید نستتبت فرض دوم : برای درک بهتر ماهیت 

 در نظر گرفت .   نسبت ساز را در زبان

سبت   ن ورت تجربی بررسی کرد .بنابراین مقوله   را باید در بافت و به مفهوم نسبت فرض سوم :  

 علاوه بر  رف با کاربردشناسی نیز در ارتباط است .

ز بر  با تمرک، پژوهش حاضر  اندنیا مشترک های دزبانی در زبان-ازآنجاکه برخی از مقولات مفهومی

آن است    یپ در یند اشتقاق پسوندهای نسبت،   یعنی فرا ،یکی از فرایندهای  رفی مهم در زبان فارسی  

گ و  و ارتباط تنگاتن  تترف اشتتتقاقی زبان فارستتی  ةکه به چگونگی تجلی کاربردشتتناستتی در حوز

-توان بر مبنای نظری مفروض ستتاختار  تترفی می تا دریابد که چگونه بپردازد ناپذیر این دوتفکیک

 کاربردشناختی این واحدهای زبانی را به تصویر کشید.

 پژوهش و مبانی نظریپیشینۀ  -2

شناختی در زبان    ةحوزشده در  های انجامپژوهش   سبتا  قابل  رف کاربرد س های دیگر ن ت  توجه ا

  7کلائوس لالو(، 3331) 3مرلین بارباریس  درستتتلر و به موارد زیر اشتتتاره کرد:   توانیمکه از آن میان   

  1جرج می بور و 7033 5و آمفو 1آپاچ ، 3339، فرانس کیفر 7005 1ویکتور مویستتتز پریه تو  (،7003)

.  تشده اس   شناسان ایرانی واقع  و زبان انموضوع کمتر موردتوجه محقق این  اما در زبان فارسی ؛ 7037

کیا و  مقدمو  (3133 تتلواتی و هدایتی ) از توانیمی مرتبط با پژوهش حاضتتر هاپژوهشاز معدود 

 ( نام برد.3137) یعیشف

 پیشنهادی ژورافسکی شعاعی نمودارمبانی نظری: -2-1

لیکاف  . اندگرفتهمرکز تغییرات معنایی در نظر  را 1چندمعنایی در ستتنت مطالعات معناشتتناستتتی  

ها معمولا  دارای بیش از یک معنا هستتتتند و وقتی این معانی باهم در        استتتت که کلمه   معتقد ( 3391)

                                                           
1 Dressler & Meelini Barbaresi 

2 Klaus Laalo 

3 Victor Moise Prieto 

4 Clement K.I Appah 

5 Nana Aba Appiah Amfo 

6 J. Meibauer 

7 polysemy 
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ساس . بر شود یگفته م چندمعناییبه آن  ،رندیگیارتباط قرار م صال ک  این ا لمات  چندمعنایی به دلیل ات

و مرکزی وجود دارد که    پیش نمونه که یک مفهوم    دی آیای از مفاهیم واژگانی به وجود م   به شتتتبکه  

 .شودیها به یکدیگر مباعث ارتباط آن

وی مفهوم   برای تصتتغیر ارائه داد. «یشتتعاع ةمقول»طرح جهانی واحد را به نام  کیژورافستتکی 

  ةعنوان مشخص  به «کودک»ویژگی  .داندیم «کوچک»و  «کودک» مفهوم ،تصغیر را در واژگان ی اهسته 

ه  گرفت ، استتتتعاری و ارجاعی دیگر از آن   یکاربرد  یمعان  وکه مفاهیم    شتتتودیم بیان مرکزی تصتتتغیر 

سکی با ارائ شوند یم شعاعی   ة. ژوراف سط      یدرزمانو  یزمانهم، معانی خودمدل جهانی  صغیر را تو ت

ی  و کاربردشناس   یمعناشناس   ة. وی نمودار شعاعی را در دو حوز است هدیکش تصویر   بهنمودار شعاعی  

شان داد که هرکدام بیانگر کارکردها به صغیر طور مجزا ن ستند  ی مختلف ت ستاوردهای ا لی      ه . از د

سازوکارهای متعدد برای ارتباط معانی مختلف یک تکواژ با چندین معنا      شعاعی، فراهم نمودن  مقوله 

 .(511: 3331)ژورافسکی  است

ه  که ب. درحالیدهدیممعانی مختلف و متناقض تصتتغیر را توضتتی   ، مدلاین  ی،زمانهمبه لحاظ 

ستتازو  کننده و بیان کندیمعمل  ییمعنا یشتتناستت باستتتان تتورت ، مقوله شتتعاعی بهیدرزمانلحاظ 

و معناشناسان   3315 لدیبلومفشناسی )از ارسطو گرفته تا   است که در سنت زبان   های تغییر معناکارهای

و تعمیم   3استتتلزام قراردادی شتتده استتتعاره، با عنوان  هاآناز  (3333متأخری چون هین و همکاران 

که برای   افزایدها میبه آندا مانتزاع لا شتتده استتت و ژورافستتکی  ستتاز و کار جدیدی را به نام،  یاد

  استت که ی مدعی شتده ژورافستک  .(511: 3331، )ژورافستکی  رودیمبینی مفهوم تصتغیر به کار  پیش

صغیر در یک  معانی شیه   زبان خاص به لحاظ درزمانی از مفاهیم مرکزی بهت وله  ای مقسوی مفاهیم حا

 .  (9333، 7)سویتسر ابدییمگستر  

 روش پژوهش -3

خشتتی و ب یاکتابخانهتحلیلی و رو  گردآوری اطلاعات بخشتتی -رو  تحقیق حاضتتر تو تتیفی

به طرق  ای(گونه محاوره) یگفتارهای پژوهش حاضتتر از زبان فارستتی نوشتتتاری و . دادهاستتتمیدانی 

                                                           
1 Conventionalized implicature 

2 E.Sweetser 
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ست  مختلف گردآوری سوند در زبان  در ابتدا از چند فرهنگ لغت زبان فارسی همچون  . شده ا فرهنگ پ
فرهنگ فارسی  (، 3191فرشیدورد )  فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی   (، 3199رواقی ) یفارس 

سو  سی      و( 3117شانی ) ک زان سوندی در زبان فار شتقاق پ شانی )  امروزا برداری از فیش برای، (3113ک

 شده است. جهت تهیه پسوندهایی که کاربردشان در    استفاده  پسوندهای نسبت(  ) یپسوند کلمات مشتق  

 متفاوت مدنظر قرار گرفت.    یها تی موقع، گفتار روزمره افراد در بافت و    استتتتزبان روزمره و محاوره   

فسیری  و ت سامعی )یفارس الگوهای  رف در زبان  کتاب گذاری کاربردهای متفاوت پسوندها از  برای نام

 است.هایی شدهنوآوری های پیشینی نیز با درنظرگرفتن پژوهشدرمواردشده و ( استفاده3131

 هادادهوتحلیل تجزیه -4

سان به   چندمعنادر بخش مبانی نظری از  شنا شناختی      یی و جایگاه آن در میان معنا سان  شنا ویژه معنا

 اختس شناسی شناختی    دانیم که واحد موردمطالعه در زبانچون لیکاف سخن گفتیم. از سوی دیگر می  

عنوان یک بهها پستتوندها در اکثر زبان ی گروهی(.هاقالباستتت )از تکواژ گرفته تا واژه، ا تتطلاح و  

سط   ساخت زبانی   سی دارای چندین معنا    در  شنا ستند کاربرد س  رکه به همین دلیل ب ه وندها این نوع پ

سب   سوند    عنوانبه. (11: 7005، توهیپر) شود یم زده «1چندکاربردی»برچ سی برای پ ، «ی»مثال در فار

تعلق  ،دیدنی()ایدزی(، لیاقت ) ابتلانظران ستتخن فارستتی مفاهیم کاربردی متفاوتی مانند عموم  تتاحب

در ادامة مقاله به مفاهیم ا لی و معانی کاربردشناختی پسوندهای  .اندبرشمردهرا  (چوبی)، جنس ()آریایی

 پردازیم.نسبت می

 در فارسی امروز پسوندهای اشتقاقی نسبت -4-1

گردد. مختلف بازنمایی می هایشرریوههای مختلف به مفهومی جهانی استتت و در زبان" نستتبت" 

سوندهای  اند بیانگر آنشده  انجام یهاپژوهش ش  گونه در «، ئیه/یه، انهگانه، گان، نهی، نی، ی»که پ تاری نو

سبت این زبان  و گفتاری ستند.  ساز ن ست که در گونة  شایان  ه سی  ای( زبان فارمحاوره) یگفتارذکر ا

(. 711-751 :3151؛  تتادقی 333:3133 یکلباستت) دارندنیز همین نقش را  «و-»و  «یاک-»پستتوندهای 

 یهاهیپاه ب و معمولا  سازنده  فت نسبی هستند     است؛  «یدارندگ ،نسبت »پسوندها،   ی ایناهسته مفهوم 

                                                           
1 polypragmy 
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 ی تتادق) شتتوندیممتصتتل ، گونه فعل، عدد  تتفت،، ، کمیت(زیچ، زمان، مکان) استتم ،لیقب مختلفی از

3117.  :30) . 

سوندها   فاتی که   ستگی  شوند یمساخته   با این پ شان  خو مو وف با  را نوعی ارتباط و واب د ن

ای ، زیرا غالب این  فات بالقوه دارشودیمنوع این ارتباط در بیشتر موارد از بافت کلام روشن   .دهندیم

 «یخاک»مه مثال کلعنوان. بهسازد یمچندین معنی هستند و تنها بافت است که یکی از آن معانی را بالفعل   

 .استدین شرح دارای چندین معنی ب

 .یهخاکلباست  ←آلوده به خاک 

 خیلی خاکیه.علی  ← خاک همانندتکبر فروتن و بی

 (.اسفالت نشده) یهخاکهنوزاین جاده  ←از جنس خاک 

 .هخاکی لباسش رنگ ← خاکرنگ به 

 .خاکیهاین کامیون  ←حمل خاک ابزاری برای 

ــ   ») پسرروند یکی از زایاترین پستتوندهای نستتبت، ای از معانی طیف گستتترده که استتت «گــ

 .یخانگ خستگی، ،یهفتگکاربردشناختی را دربردارد: گرمی، شیری، 

 است. و نام خانوادگی کاربرد دارد و بسیار زای  یبیترت اعداد، تیجنس ، نسبت برای بیان  :«نی»پسوند  

و در  ورت اضافه شدن به     "زنانه"، "مردانه" مانند رساند یماست که نسبت را    یپسوند  :«انه»پسوند  

سم آلت می    شه فعل، ا سی پنج    » در ."تازیانه" مانندسازد  ری ستور زبان فار ستاد د ( 317 ص: 3111) «یا

 .استرا ازجمله پسوندهای لیاقت و شباهت برشمرده  «انه»پسوند 

س   در وو در فارسی بارورشده   شده  گرفتهاین پسوند از ترکی   :«چی»پسوند     ،م ورت الحاق به ا

شتغال و مبالغه در کاری را     صدی و ا ساند یمت سبت در آن غلبه یافته  ، ر ست منتهی معنای ن  –ستی  : پا

  .(3110 و 3117 ادقی ) یپستچ

 ملحق تلفیمخ یهاهیپاپسوندهای زبان فارسی است که به  نیترفعالاز  این پسوند یکی :«ه»پسوند  

سی شود یم سوند 3110)( و انوری و احمدی گیوی 3133) . کلبا صغیر و      با عنوان ( از این پ سوند ت پ

سر معلوم و  یعنی پ «پسره »کنند: میرا علامت معرفه تلقی  آن ،سان ینو. برخی از دستور  کنندیمتحقیر یاد 
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رخی از و در ب پاییزه، بهاره مانند است علامت نسبت   «ه». واض  است در برخی از مشتقات    موردگفتگو

 (.77: 3119، ماله )شعار و حاکمی، رنده، تابه: سازدیمساز مشتقات دیگر اسم آلت

سوند   سوند  :«یاک»پ س را  «یاک» پ ، یمفتک، یزورک، یخرک، یپولکهای (، در واژه333: 3133) یکلبا

 .داندیمدارای معنی نسبت  یواشکی، یدزدک، یراستک، یدروغک، یشکیپ، یزرتک، یکجک، یخکیس

سوب      را  «و-»( تکواژ 3151 ادقی )  :«و»سوند  پ سبت زبان گفتار مح سوند ن که رنگ و  دکنیمپ

یکی از معانی متعدد  معنی اتصتتاف و دارندگی وی بر این عقیده استتت که لعاب عاطفی و عامیانه دارد.

این اتصاف   البته است.  ظاهرشده بر سایر معانی غلبه یافته و در بیشتر ترکیبات    نسبت است که  این معنا  

شو، ریغو، بوگندو،      مانند رساند یمنفی، مبالغه و کثرت را و دارندگی به همراه بار م ، فسو سفسیبیلو، شپ

  .عرو، غمپزو، غرغرو، قدقدو، دماغور، عنقونق، جیرجیرو، غویجغیجهافو، هاف

سوند   . کندیمدر فارستتی کاربرد خا تتی پیدا  شتتدهگرفتهاز عربی  ا تتلا این پستتوند که  :«ئیه/یه»پ

ی خاص هااستتمنخستتت برای ستتاخت استتامی اماکن مانند : روستتیه، ترکیه، زعفرانیه و دیگر آنکه به  

دلالت بر جمع و گروه نیز دارد مانند:قاجاریه، زندیه،  حالنیدرعو  رستتاندیمو نستتبت را  چستتبدیم

سم نیز   سبد یمحروفیه و غیره. این وند به ا سوب       چ سم من فعلیه،  یه،نقلخیریه ، : سازد یمو  فت یا ا

  نظمیه، مالیه، دفاعیه و غیره. 

 پسوندهای اشتقاقی نسبتبررسی تاریخی مفاهیم  -4-2

ای هکننده مفاهیم هستتتبر استتاس مبنای نظری پژوهش، فرض ما بر این استتت که تاریخ زبان تعیین

 .میازردپاین اساس لازم است به بررسی تاریخی پسوندهای نسبت نیز ب بر های زبانی است.ساخت

ها  فت   و از آن شده یمملحق  کردندیمهایی که بر مواد دلالت در دوره باستان به اسم   aina پسوند 

به ایرانی میانه غربی رسیده که برای ساختن  فت نسبی  nē ورت . این پسوند بهاست ساختهیمنسبی 

میانه  nēوند . پس است  رفتهیم،  فت از اسم معنی و  فت فاعلی از  فت تفضیلی به کار      ذاتاز اسم  

سم ذات )           «ین» ورت  غربی به سبی از ا ساختن  فت ن ست که برای  سیده ا ، نیهنآبه فارسی دری ر

سم معنی )     ، زرین(نیچوب ساختن  فت از ا شم ، نیغم، برای  ساختن  فت فاعلی از    نیخ ( و برای 

 .(115، 131، 107: 3115،یابوالقاسمدارد ) کاربرد( نیبه فت تفضیلی )
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است و برای   درآمده «ینه» ورت  در فارسی دری، به  nē،  ورت دیگر  انهیم یفارس  nagēپسوند  

فت تفضیلی  از    نسبت  ، پشمینه( و برای ساختن اسم   نهیسفال ، نهیزرساختن  فت نسبی از اسم ذات )    

 .(111: همان، بهینه( کاربرد دارد )نهیشیب، نهیشیپ) یسماع

 رفتهیمایرانی باستان که برای ساختن  فت نسبی به کار      iپسوند  که  دیگویم (119 ص) یابوالقاسم  

سوند     سیده ولی از ترکیب آن با پ سوند   kaبه ایرانی میانه غربی نر آمد که برای  وجودبهمیانه  ةدر دور ῑgپ

سبی به کار      سوند )  است  رفتهیمساختن  فت ن به فارسی دری رسیده    «ی»  ورت به( ῑg. سپس این پ

 وجودبهی به مصدر  فت   «ی». از پیوستن  یرازیش ، یآب: رودیمرای ساختن  فت نسبی به کار    است که ب 

 .(111،101: همان، دیدنی )لایق دیدن( )(گفتن قیلا: گفتنی )ندیگویمکه به آن  فت لیاقت  دیآیم

و به فارستتی دری  gānایرانی میانه غربی  ة، به دورak + ānدر فارستتی باستتتان از ترکیب دو پستتوند 

 .دهگان، انبازرگ: رودیم. این پسوند برای ساختن  فت نسبی از اسم به کار است دهیرس «گان» ورت به

 «انه»ت  وررفته است و این پسوند بهمیانه برای ساختن  فت از اسم به کار می ةدور  ānagپسوند

سم به کار           ساختن  فت از ا ست که برای  سیده ا سی دری ر سوند  .، زنانهوانهید: رودیمبه فار  ānῑg پ

این پسوند وارد زبان عربی شده و در آن زبان برای    .پهلوی اشکانی ترفانی به فارسی دری نرسیده است    

سوب به کار      سم من سم ، رودیمساخت ا سوب عربی که با   یهاا اند به فارسی وارد  شده ساخته  «یان»من

 .(119 و 173، همان، روحانی )یجسمان: انددهیگرد

سوندهای      ستان پ سی با غربی  ةایرانی میان ةبه دوراند که شده ترکیب می باهم k + āna + kaدر فار

سوند    به سی دری به  بهو  gānag ورت پ سیده   «گانه» ورت  فار ست ر ساختن    ا سوند برای  . این پ

 .(119: 3115، یابوالقاسم) گانهپنج، دوگانه، گانهی: رودیم فت از عدد به کار 

ساختن  فت و قید به کار     «کی» ست     رودیمبرای  سوند جدیدی ا سوند  پ ترکیب ظاهرا  از کهو پ

که  (117: همان( )یخرک، یزورک، قید )(یجگرک:  فت ) است آمده  وجود بهنسبت   «ی»تصغیر و   «ک»

 ای زبان است.کاربرد آن بیشتر در گونة محاوره

شان داد که مفهوم اولیه و ا لی این وندها       سبت ن سبت »بررسی تاریخ وندهای ن  اییبوده و معان «ن

سوب  »و  «مربوط به»چون  ستفاد می  «بهمن سی امروز، وندها علاوه بر این مفهوم   ؛شود از آن م اما در فار
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با   وران،یاز زبان  پایه، مفاهیم کاربردشتتتناختی متنوع دیگری نیز دارند که در طول زمان و بر استتتاس ن          

 شود.یم پرداختهاند. در ادامه به بیان هر یک از این کاربردها سازوکارهای مختلفی، از مفاهیم مشتق شده

 در فارسی «نسبت» کاربردهای پسوندهای اشتقاقی -4-3

که مفاهیم  «و نسرربت شررباهت، اتفرراف و دارند ی»از  اندعبارتی نستتبت اهستتتهستته مفهوم 

ب، ، تحبیواستتطه ،تیکم، وهیشتت، مرتبه، تیغا، جهت، منشتتأ، الزام، امکان، تعلقکاربردشتتناختی مانند 

 شود.ها منتزع میپوشش، وابستگی، مفعول، تعلق، ابتلا، شغل، آغشتگی و لیاقت از آن
 پسوندهای نسبت فارسی «شباهت» کاربرد -4-3-1

ستنتاج  ست که  ا وامدار  و این معنا کندیک تکواژ معنی جدیدی کسب می  در آن فرایند تغییر معنی ا

ست  خود معنای قبلی سکی  ا سبت   (553: 3331،)ژوراف سوندهای ن سازوکار،     . پ ستفاده از همین  ساز با ا

اند و از همان طریق معانی   بستتتط داده «به  مربوط»، یعنی خودرا از مفهوم پایه و اولیة     «شتتتباهت  »مفهوم 

آهنین، ) جنسعنابی، نارنجی(، ) رنگمثلثی، حلزونی(، ) شکل کاربردشناختی متعددی چون شباهت در   

 کنند.می با ساخت  فت بیان را( شاهانه، سلطنتی) یستگیشازرین، پشمین، چرمی( یا 

سم ملحق      سوندها به ا سم و  شوند یماین پ شیایی دلالت   سازند یم ییهاا ه پایه که ب کنندیمکه بر ا

در الحاق به بعضی مصدرهای فارسی و اسم       «ی»پسوند   ی.، تورمغزی  ،، عدسی یانبار: دارندشباهت  

صدرهای عربی  ضمن معنی   ،م ست   ی و ستگ یشا مت ، یخوردن مانند ؛لیاقت مو وف برای عمل پایه ا

 یی. تماشا، یدنید

 نسبت فارسی یپسوندها« یدارند »کاربرد  -4-3-2

ک(، )غمنا«ناک-»با استفاده از پسوندهای    طورمعمولبه« اتصاف و دارندگی »در زبان فارسی، مفهوم  

سیبیلو، در  «و-»)دردمند( و «مند-»)عیالوار(، «وار-»)هنرور(، «ور-»)شرربار(،  «بار-»)اندوهگین(، «نیگ-» (

زبان فارستتی با یکی دیگر از  متأخراما پستتوندهای نستتبت نیز در ادوار  شتتودای(، بیان میگونه محاوره

رایندهای ف یکی دیگر از تعمیم یابند.مفهوم اتصاف و دارندگی می  «میتعم» سازوکارهای تغییر معنا، یعنی 

ست   ست  ازهای معنایی خود را  ورت زبانی برخی ویژگی  کیآندر  کهتغییر معنا و مفهوم  دهدمی د

 شودها به کار گرفته میاز بافت ایقبلی کاسته و در طیف گسترده مفهوم ریتأثکند که از ب میانتزاعی کس

 .(551: 3331 ژورافسکی)
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سازوکارهای مختلف از مفهوم درجة دوم        سبت که با  سوندهای ن شناختی پ  «یدارندگ»معانی کاربرد

 از: اندعبارتاند، منتزع شده

 ییمعنا ةسته استنتاج بهبرای شخصی از طریق فرایند   یاعارضه  داشتن نسبت دادن بیماری و   :«ابتلا»

 .میگرنیی، وسواس ،تراخمی، ای: حصبهخوردیمپیوند  «یدارندگ»

شش » سبت  :«پو شی     ودادن  ن ش شتن پو ست       ،یا دا ستنتاج به ه شخص خا ی از طریق فرایند ا  ةبه 

 .یکروات ی،چادر، یکلاه: شودیممربوط  «یدارندگ»معنایی 

شتگ » شدن به       :«یآغ شته  سبت دادن آلودگی  یا آغ ست  تعمیم از طریق فرایند یامادهن معنایی  ةبه ه

سب         .شود یممربوط  «یدارندگ» سوند ن ضافه کردن پ سطحی با ا شتن آلودگی  سم مای  «ی» تدا عات به ا

روی  یاهکنند که بتواند لک یا اثر کثیف      یاماده یا هر   ، خمیرپودربه استتتم   ،استتتتثنای آب( گوناگون )به  

صل چیزی باقی بگذارد  شدن چیزی به  سازد یم ییها فت و  شود یم مت س که گویای کثیف   ةماد لةیو

، یکیمات، ینفت، یجوهر، یروغن، یخون، یخاک مانند ؛(35: 3113، یکشتتان) باشتتندیممذکور در ریشتته 

 .، رنگیننیچرک، نیزهرآگ ،یآرد

مربوط  «دارندگی»معنایی  ةنستتبت دادن یا داشتتتن تعلق از طریق فرایند استتتنتاج به هستتت   :«تعلق»

 وندیپ «لقتع»کاربردهای متعددی به مفهوم تر نیز بازهم با ستتتازوکار استتتتنتاج، در مرتبة پایین .شتتتودیم

، ملیت / استتلامی() مستتلک، انگلیستتی() زبان، ایرانی() مکان، هجری() زماناند از: که عبارت خورندیم

 .قاجاریه() مجموعه، ورزشی() صیتخص، آلمانی/آریایی() تیقوم

 از ه است  ورت نسبتا  دائمی بدان وابست   داشتن ویژگی که شخص به   :(ادیاعت پسوند ): " یوابستگ "

 ورت هپسوند وابستگی مو وف را به  ب. شودیممعنایی دارندگی مربوط  ةطریق فرایند استنتاج به هست

، یدود، یگاریس، یگرت، ینیهروئ، یمنقل، یاکیتر: مانند دهدیم، عادت و غیره نشان دیشداعتیاد و علاقه 

 .، دعوایییددر، یالکل

شتغال » مربوط  «یدارندگ»معنایی  ةبه هستتت تعمیمز طریق فرایند اای دائمی شتتغل و پیشتته مفهوم :«ا

 یی.لبو، یخی: نفتی، شودیم
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ست  تعمیماز طریق فرایند  مفهوم فاعلیت :«تیفاعل» ، یانقلاب :ودش یممربوط  «یدارندگ»معنایی  ةبه ه

شت ، یجنگ، یتهاجم، یپرواز سازوکار تعمیم  نیز به «فاعل»کاربرد  .، ملاقاتییگ ه دو کاربرد بنوبه خود با 

 ییدمعناچنزم به ذکر استتت به علت لا .خوردیمپیوند  «شتتکستتتنی() امکانو  رفتنی() الزام»دیگر یعنی 

ت بافت متفاو در کسان ی یهاواژهرا از  هاواژه، تنها بافت است که معنای این  هاواژهاین بسیاری از  بودن 

 .دهدیمتمیز 

اهی نیز . گمردادگان، مهرگانمانند  شود یماستفاده   «گان»از پسوند   هامناسبت برای بیان  :«مناسبت » 

، ندانحناب ماننددارند  این مشتتتقات مفهوم مصتتدری البتهکه  رود یکارم بهبرای مناستتبات  «ان»پستتوند 

این مفهوم  .زانسوآتش، اندازانکلوخ، گوسفندکشان  ، پاییزان، زانیربرگ، عقدکنان، خورانینیریش ، برانبله

 شود.مستقیما  از مفهوم مرکزی نسبت با سازوکار استنتاج مشتق می

نایی مع ةقرار داشتتتن در محدوده مکانی و زمانی معینی از طریق فرایند استتتنتاج به هستتت :«محدوده»

 .یآبرفت ی،لاتیتشک، یاجتماع، ییابتدا: شودیممربوط  «یدارندگ»

سبت دادن کاری انجام  :«مفعول»  ست     ن ستنتاج به ه سی یا چیزی از طریق فرایند ا معنایی  ةگرفته به ک

 ی.محضر، یضیتعوی، اشغال، یارسال، یاخراج، یاختراع: شودیممربوط  «یدارندگ»

 «یدگدارن»معنایی  ةوقوع انجام کاری از طریق فرایند استتتنتاج به هستتت ةنستتبت دادن نحو :«وهیشرر»

 «وهیشت » یکاربردی. مفهوم فتیشت ، یمانیپ، یهولک ،یکشتکک ، یکجک، دروغکی، یچپک: شتود یممربوط 

ب به  با     نو ند تعمیم  با فرای له  کاربرد دو ة خود   و ی(زود )یواشتتتی، «ستتترعت »دیگر یعنی  ایزیر مقو

 .خوردیمپیوند  ی(تصادف )اشتباهی،«سبب»

: شتتودیممربوط  یدارندگ «معنایی ةاز طریق فرایند استتتنتاج به هستتت مرتبهمقام یا  داشتتتن: " مرتبه»

 ی.دوم، یاول، یآخر ،گانی،  دگان، دهگان

وط مرب «یدارندگ»معنایی  ةطریق فرایند استتتنتاج به هستتتاز داشتتتن غایت یا هدف  :«هدف/غایت» 

 .ورزشیی و جنگ، یشکار ،ی ادرات :شودیم

ای برای شخصی یا چیزی از طریق فرایند استنتاج به    نسبت دادن منشأ و داشتن سرچشمه       :«منشأ »

 ی.لبن، یاهیگی، خارج ،یبوم، یارث، یآسمان : «یدارندگ» ییمعناهسته 
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، از ددارمعینی  زمانی/مکانی() سمتنسبت دادن ویژگی به چیزی یا شخصی که جهت و  :" جهت»

 .یسر بح، یرشبس، یغروبدم، یعقبک، یشکیپ، یپسک: یدارندگ «معنایی ةطریق فرایند استنتاج به هست

 «:واسطه»و « تحبیب» ،«تیکم»کاربرد  -4-3-3

 مانند شود؛ یمزع منت «نسبت »معنایی  ةهست با سازوکار استعاره مستقیما  از    « کمیت»معنای کاربردشناختی  

 .یتومنجپن ی،مترده، ییتاده، یتریلستیدو، یدونفر، ییدوتا، یافله ، یسطل، یساعت، یجملگ، یتمام

، مرکزیت اندازه» ةاستتتعار توانمی تو تتیف این مفهوم،برای  (،3331:511) یژورافستتکبه تبعیت از 

یا  اعضای مرکزی . دانست مرتبط  «نسبت » مقولهو آن را با مرکزیت و اهمیت  ردرا مطرح ک «مقوله است 

 .اندطارتبااهمیت با اندازه کوچک در ای و کممقوله با اندازه بزرگ پیوند دارند و اعضای حاشیه یاهسته

 منتزع شتتده استتت. به تبعیت از «نستتبت» یاهستتتهمفهوم با ستتازوکار استتتعاره از  «تحبیب»کاربرد 

ت و با یکدیگر نسب  اندها خانوادهگروه» رةاستعا  توانمی تو یف این مفهوم، برای  (،3331:511) یژورافسک 

شبیه   ،گروهکه بر اساس آن عضویت در    ست دان «نسبت » یاهسته و آن را بسط معنایی   را طرح کرد «دارند

 .(519-511: هماناست ) محبوب مثابه یک کودک در خانوادهعضویت در خانواده است. عضو گروه به

و حس  شتتودمیفا تتله اجتماعی  شتتدن کم باعثالقاب افراد  مخفف کردن استتامی واین وندها با 

س   ی، فر: کندیمرا القا نزدیکی و  میمیت   س  ی،شم و  یساز کوتاهابتدا فرایند  هاواژهابی )در این  ی،ا

ست  ورت پذیرفته   «ی-» ییوندافزا سپس فرایند  ضای نزدیک خانواده به کار  (ا  رودیم. گاه برای اع

شی )دادا  من(  ،مامانی )مامان من(، بابایی )بابای من( ش ، یخانم، یوانیح، دادا س ، یاب، یطفل، یدادا ، یا

 .شوند(می، )آغازه این ترکیبات اسم کوچک افراد است که کوتاه یاف

 یاستتتههبا مفهوم فرایند تعمیم ز طریق بزاری ایا ا یارتباط گری،واستتطه کاربرد :«واسررطه»کاربرد 

 ی.احواله، یچک، یتیبل، یارز، ، هواییییویراد ، ینترنتیا ،یتلفن، ینیزم: خوردیمپیوند  «نسبت»

 نمودار مقولۀ شعاعی پسوندهای نسبت در زبان فارسی -5

متشکل از یک معنای مرکزی و ا لی از    چندمعناست و  ةمقولبازنمایی نموداری یک  شعاعی  ةمقول

، هارهگ. شتتودیمو پیوندها بازنمایی  هاگرهاز  یاشتتبکهاستتت که با گستتتر  مفهومش در  «پیش نمونه»

شانگر ، وندهایپو  یمعاننمایانگر  ستر   ن ستعاری، انتقال در قالب طرح  یهاگ به  های ذهنی، انتقالوارها
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ستنتاج  یاهای مختلف حوزه ست  ا  یزمانمهعنوان یک پدیده که بههنگامی شعاعی  ة. بدین ترتیب، مقولا

که و هنگامی کندیمیک مقوله چندمعنا را تو یف مفاهیم روابط انگیخته )فعال( بین تعبیر و تفسیر گردد 

سازوکار ضوع درزمانی موردتوجه قرار گیرد به تعمیم عنوان یک موبه معنا  های مختلف تغییرهایی دربارة 

( را از 3) نمودارپژوهش حاضتر  ژورافستکی   با الهام از مدل .(517: 3331، یژورافستک ) ابدییمدستت  

 هاگره ،مودارندر این کند. کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی، ارائه می-معنیشعاعی  شبکة 

سازوکار   سازوکارهای تغییر معنا  معرفمفاهیم و پیوندها  معرف ستنتاج   است.  ستعاره با   (I) باا و  (M)ا

معانی و  تتورت مجزا و کاربردشتتناستتی به اکه در دو حوزه معن استتت شتتدهدادهنشتتان ( G) باتعمیم 

 است. را به تصویر کشاندهنسبت مختلف  کاربردهای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.. 

نمودار شعاعی نسبت در زبان فارسی3  - 
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و   «بهمربوط » تنسب پسوندهای   یاهسته استان و میانه مفهوم  بدر طول تاریخ فارسی  که  میگفت ترشیپ

.  میادر نظر گرفته ی نسبت اهسته عنوان مفهوم بهمفاهیم را  نیا( 3) نمودار در ،است بوده  «بهمنسوب  »

ستره   فارسی نو گ . در حقیقت در رندیگیم نشأت مفهوم ا لی   دو از این نسبت  معانی و مفاهیممابقی 

کاربردشناختی   مفاهیماستعاره بسط یافته و  و میتعم، استنتاجها با سازوکارهایی چون این پسوندمعنایی 

،  یآغشتتتتگ، ابتلا، بی تحب»دیگری چون تر فرعیکاربردهای   و  «یدارندگ شتتتباهت و   »ای چون عمده 

 .اندداکردهیپ «، شایستگی و ...واسطه، وهیش

توجه است   و( قابل–ین و  –ی و -) هاویژه برخی از آنتغییر معنایی این پسوندها به  رروندد آنچه

  ایی بوده است که با مفاهیم دیگر پسوندهای  معنایی این پسوندها به گونه  -این است که بسط مفهومی  

مه  ه زبان فارسی نظیر پسوندهای شباهت، اتصاف و دارندگی و تصغیر همپوشانی یافته است. بیش از       

ستعاره      ستنتاج، سپس تعمیم و درنهایت ا سبب فرایند بسط و تغییر معنای این پسوندها در       سازوکار ا

 .است شدهطول تاریخ زبان 

  یریبحث و نتیجه -6

ار  از عنا ر معنایی نیست و ساخت    یامجموعهتنهایی نمایانگر یک واژه بهدر معناشناسی شناختی،      

 معنایی

سیر      ماهیتا  دائره ست که امکان درک و تف ست و این دانش ا و درنهایت   هاواژه، تکواژهاالمعارفی ا

  مفهومیت فرایندی است که حا ل عملیا   یساز مفهومدر حقیقت  .سازد یمفراهم برای ما را  هاجمله

المعارفی خود قادر است اعضای یک    کارگیری دانش دائره. ذهن افراد با بهاست المعارفی و دانش دائره

شخیص دهد و در یک مقوله جای   سازمان دهدگروه مرتبط را ت دهی زبانی ذهن افراد  . این توانایی در 

از مفاهیم واژگانی متصل هستند که معمولا  یک معنای مرکزی     یاشبکه . کلمات به داردنقش بسزایی  

دهی مفاهیم در شتتبکه دانش  به ستتازمان یبندمقولهشتتود و افراد با ها با یکدیگر میط آنباعث ارتبا

 .پردازندیمالمعارفی خود دائره

ذهنی   یهاعبارتکه معناها  انددهیعقبر این  یشتتناختمعناشتتناستتان، شتتدقبلا  اشتتاره  که طورهمان

،  داردنزبان به جهان خارج اشاره در حقیقت  و استدانش زبانی بخشی از شناخت کلی بشر  و هستند
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ز  ا یامجموعه که رستتدیمبنابراین به نظر  شتتود؛یمبلکه به مفاهیم موجود در ذهن ستتخنگو مربوط 

،  گریدعبارتبه. شتتوندیممحستتوب  یتریکلاز مفاهیم  یارمجموعهیز، یبشتترمفاهیم واژگانی ذهن 

که فرد در موقعیت خاص کلامی قرار  هنگامی. شتتتوندیمی بندمقولهمفاهیم مختلف در ذهن انستتتان 

  یبندمقولهو یکی از مفاهیم  کندیمیافته مربوط در ذهن مراجعه ستتازمان یهالیفا، به یکی از ردیگیم

. اگر ادعا کنیم که قادر به تعریف کلیه مفاهیم مربوط به یک  دینمایمو مفهوم را درک  شده را گزینش 

، کلیه تنوعات همراه مفهوم  یپستتوندهیم شتتد که گاهی معنای ، درواقع متوجه خوامیهستتتپستتوند 

ی  المعارفی و دانش لغو ، به دانش دائره ستتتخنگوبنابراین برای درک منظور   رد؛یگیبرنمواژگانی را در  

سوندها همراه   میازمندینمدار بافت ده و  غالبا  از پیکره پیچیهستند  . این بدان معنا است که معانی که با پ

 .شوندیمای از دانش ما استخراج تنیدهدرهم

 تتتورت  به در طول تاریخ خود،  زبان   که دستتتتاوردهای مهم این پژوهش این استتتت    از یکی

تنیده و پیچیده که باعث خلق معانی و کاربردهای متعددی در  درهم یاشبکه . کندیمعمل  یاشبکه 

سوند  شناختی یک  ردکارب معنای . گاهشود یمزبان  سبت، پ ی  سوندها پ گریدبا معانی و کاربردهای  ن

  ریصغ تنسبت یا حتی دیگر پسوندهای زبان فارسی نظیر پسوندهای شباهت، اتصاف و دارندگی و        

  و( ی، ین، ینه، انه، چی، اکی  ) پژوهش. کلیه پستتتوندهای موردبحث این     کند یمپیدا  ی همپوشتتتان

مشتتترکات و   نیا. اندارتباطو به نحوی با یکدیگر در  اندچرخشحول یک شتتبکه در حال همگی 

  ستمر باهم ورت مکه به استمختلف زبانی  ای بین مفاهیمشبکه ات نشانگر وجود اتصالاتتباطار

که   دانارتباطو از زوایای مختلفی باهم در  انددهیتندرهمقدر شتتبکه معنایی آن  یهاگره. اندتعاملدر 

شدن یک واژه     سته  شود  تداعیزمان باعث هم تواندیمیا عبارت در ذهن گاه برج . در  چندین معنا 

 مطالعات روانشتتتناستتتی زبان این مستتتبله به اثبات رستتتیده استتتت )برای مثال ر.ک به نجفیان             

 3199.) 

دعای  ا توجه دیگر این است که فرایند تغییر معنا در پسوندهای نسبت زبان فارسی نیز با     نکته قابل

شعاعی لیکاف )  «سویگی یک» سک ( و 3391مدل  ست. به این معنا که  3331) یژوراف معانی  ( منطبق ا

مقوله   ایسوی مفاهیم حاشیه  به لحاظ درزمانی از مفاهیم مرکزی بهفارسی  در زبان  پسوندهای نسبت  

 .ابدییمگستر  
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 (دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران زبانشناسیاستادیار )دکتر زهرا عباسی 
 

 

 واژگانی افعال مرکب در گویش بیرجندينمود 

 چکیده

هاای  هاای متتلاب باه شایوه    ت که در زباان اس فعل شناختی معنا و ساختاری هایویژگی از نمود

تااکنون  . کناد متماایزمی  دساتوری  غیار  زماان  از را دساتوری  زماان  شاود و متفاوت بازنماایی مای  

هاای  است. با توجه به اهمیات مااععاه گاویش   شدهی متفاوتی از انواع نمود فعل ارائه هابندیدسته

های متتلب فارسایدر ایان   فارسی برای حفظ آنها و نیز دستیابی به قواعد متقن دستوری در گویش

در گاویش   "داشاتن "و  "کردن"متناظر دارای همکرد تداومی در افعال مرکب  3مقاعه نمود واژگانی

دهاد ایان افعاال متنااظر دارای نمودهاای      یهای پژوهش نشاان ما  است. دادهشدهبررسیی بیرجند

را باه معنای فعال     "تداوم عمال "و  "نهایت ناپذیری"مفاهیم  "داشتن"واژگانی متفاوتند و همکرد 

به تردید اساتاجی در خواوو وجاود نماود مساتمر در افعاال مرکاب دارای        افزاید. همچنین می

 .استدر زبان فارسی پاسخ داده شده "داشتن"همکرد 

 .تداومی ،فعل ایعحظه واژگانی،فعلنمود نمودفعل،گویش بیرجندی،کلیدواژه ها: 

 . مقدمه1

از  با فارسی رسامی درکااربرد فعال    درمقایسه ی شرق ایران است،هاگویش بیرجندی که از گویش

ی متنوعی ازکااربرد فعال در   هاهای صرفی و صورتتنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است و گونه

(، 31114311یاابیم ررااایی   ی دیگار ،شاهیه آنارا نمای    هاا وجود دارد که در فارسای و در گاویش  آن 

رفتاه بودم(،گذشاتة   ام(،گذشاتة بعیاد مساتمر رمای    رفتاه هایی چون گذشتة نقلی مساتمر رمای  صورت

 آینادة  دور ررفتاه خاواهم باود(،    آیندة خواهم رفت(،استمراری رمی آیندة باشم(،ررفته بودهبعیداعتزامی 

                                                           
1lexical aspect 
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 هاا  برخای از ایان صاورت   . دورتر ررفته بوده خواهم بود( رفته خواهم بود( وآیندةرمی استمراری دور

 .دارای دو یاسه گونة متتلب است

ای که در دوره میانه وجاود داشاته،نیزدراین گاویش    صرف خاو زمان ماای فعل متعدی به شیوه

ناوع صارف فعال، فعال مااای بای کما          در ایان (4 »4311 3111به گفتاه رااایی ر  . دو گونه دارد

هاای ان بارای تماام کساان اعام از اول      شاود و صای ه  ها( صرف مای امیرهای متول فاعلی رشناسه

شتص و دوم شتص و سوم شتص مفرد و جمع یکسان و بدان صورتی است در فارسای در ساوم   

ه وسایله ایان   گیردو صای ه فعال با   شود و امیرهای فاعلی پیش از آن قرار میشتص مفرد ظاهر می

مانند من برد، تو برد، او بارد، ماا بارد،    « . »شود.امیرها و گاهی در جمله  به وسیله فاعل مشتص می

 (311رهمان 4« شما برد، ایشان برد.

این نوع صرف فعل که در فارسی میانه فقط در زمان ماای افعال متعادی معماول باوده ، در ایان     

 است مانند  شدهیز تعمیم دادهگویش به زمان مضارع و ماای فعل لازم ن

 من برفت، تو برفت، او برفت ، ما برفت ، شما برفت ، ایشان برفت  

 .(31114311من بهرد، تو بهرد ، او بهرد ، ما بهرد ، شما بهرد ، ایشان بهرد  رراایی   

بندی زبان فارسی است و تفاوت اساسی گاویش بیرجنادی   نحوگویش بیرجندی تابع اصول جمله

در ایان مقاعاه نماود تاداومی در      .(3133آواشناسی و صرف است رراشدمحوال،  ی رسمی در با فارس

 گیرد.در گویش بیرجندی مورد بررسی قرار می"کردن"و  "داشتن"افعال مرکب دارای همکرد 

 در( 313، 1111باایهیر  و دندانمی بنیاد هگویند مفهوم ی  را مود(ن1111ر 1بایهی( و 3331ر 3کامری

 4گویدمی آن تعریب

 و دساتوری  زماان  .اسات  موقعیات  یا   درونی زمانی ساختار به نگریستن متتلب هایراه نمود"

 انجاام  1ماوقعیتی  و بارون  اشااری  صاورت  به را عمل این زمان اما ، کنندمی اشاره زمان به دو هر نمود

 "دهد.می رانشان1موقعیتیدرون و غیراشاری زمان  نوع ی  نمود کهآن حال ؛ دهدمی

                                                           
1 Comrie 

2 Bybee 

3Situation-external 

4 situation-internal 
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 اطلاعاات  ، دیگار  عهاارت  دارد؛باه  دلاعات  فعال  انجاام  روند بر نمود گفت توانمی ترتیب این به

هار   کاه  فعال و د تفااوت  پس . است نمود برعهدةآن  نظایر و فعل کامل شدن،استمرار،تداوم به مربوط

باه گفتاه کاامری    است.  آنها نمود نوع در،  بوده متفاوت آنها انجام نحوة وعی،  شده انجام درگذشته دو

اسات. رکاامری    زماان  انتقال مفهوم در فعل درونی ظرفیت به گوناگون هاینگرش از اینمود،مجموعه

 خاصای  زباان  به و است شناسی همگانینظریه زبان از بتشی ، فعل ویژگی اینبه اعتقاد وی ( 330141

 ، اسات  مشاتص ی زماان  در کاری انجام دادن نشان ، فعل کارکرد اگر که معنا این به ، ندارد اختواو

 انتقاال  در متفااوت  ظرفیتی هرکدام ، زبان هر گوناگون یهانیزفعل و گوناگون فعل صرفی یهاساخت

 شاده، ظرفیات   صارف  درآن کاه  دستوری نظراززمانهرفعل،صرف ، تر ساده زمان دارند. به بیان مفهوم

 دارد. زمان از طیفی اش ال در ایویژه

شاودکه از یا  فعالرهمکرد(    باید گفت فعل مرکب به فعلی گفتاه مای  در تعریب فعل مرکب نیز 

با ی  اسم عاام ، صافت یاا قیاد      ... ازقهیل کردن،شدن،بردن،دادن،زدن،گرفتن،درآوردن،آمدن،کشیدن و

 .(31034311ارژنگ ر شود؛مانند،بدآوردن،رنج کشیدنساخته می

و  "کاردن "متنااظر دارای همکارد   در این مقاعه به بررسی نمود واژگانی تداومی در افعاال مرکاب   

 پردازیم.در گویش بیرجندی می "داشتن"

 پیشینه

اناد، ماورد   نمود ازجمله مفاهیمی است که در اغلب منابع زبان شناسی که به حوزه صرف پرداختاه 

ای مساتقل  در گاویش   بررسی قرار گرفته است، اما تاکنون نمود به ویژه نمود واژگانی به عنوان پدیاده 

 اروپاایی  هنادو  یهاا زباان  سااختمان بارز  یهاویژگی نمودازمورد بررسی قرار نگرفته است.بیرجندی 

ساایر   در ووجاود دارد  متماایز باه صاورت    یونانی و اسلاویهای درمیان درزبان فقط امروزه که است

 (31004311رمجیدی4 است. گرفته قرار زمان مفهوم با تقابل در نمودهای هندو اروپایی زبان

از نظار نحاوی   افعاال نماودی   کاه   را بررسی کرده و معتقد اسات 1ی نمودیهافعل( 3333ر 3فرید

در جملات و یا ساختارهای خاو، باعث عملکاردی نماودی در   این افعال  کاربرد دارند.رفتاری ویژه 

                                                           
1 Freed 

2 aspectual verbs 
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وجاود   هاا کند که در ماتمم آن به طرح زمانی موقعیتی اشاره می هاکه وجود آنایگونهشود، بهمی هاآن

 دهد.تشکیل می« عهارت مودری»و یا « اسم مشتق»، «اسم ذات»را  هادارد. ساخت متمم این فعل

داند و معتقاد اسات کاه نماود ارتهااط      نمود رابتشی از معنای ذاتی فعل می (131 33014ر 3شوپن

شناسای  ردهوی ازمنظار  . دهاد دهد را نشان میزمانی که در آن عمل فعل روی میمیان گزاره و گستره 

وآورده  بررسای کارده  ...  های دنیاا ماننادزبان روسی،انگلیسای،چامورو،جیهمهاو   نمود را در بعضی زبان

نمود اعگوی تقسیم عمل فعل در بعد زمان است و عمل فعل اشااره باه وااعیت ایساتا، اداماه      4 »است

ای و تاداومی  وی از نمودهای اساتمراری،کامل،عحظه  (.3301433.«رحاعت فعل،حرکت یا ت ییرفعل دارد

 .نامهرده است

زبانی نمود به ارتهاط نزدی  میاان زماان دساتوری و نماود     امن بررسی میان( 4113330ر 1تاعرمن

باودن عملای را نشاان     هایی مانند در جریان بودن عمل یا کاملنمود ویژگی"اشاره کرده و آورده است

 د استمراری و کامل قائل شده است.وی به  دو نمو. "دهدمی

 دانند.( نمود را شیوه نگرش گوینده به رخداد موردنظر می11114330ر 1و پلوم 1هادعستون

و  a1113و دیگاران ر  0( و سوساور 1113و دیگاران ر  3گوگها(، 3331ر 1و وترس 1همچنین وت

b1113اند.  ( به گردآوری مقالات متتلب در این حوزه پرداخته 

 ،ماهوتیاان (3133ر راد،مرزباان (3131ر ،مقربای (3111و  3133ر کامیار(،وحیدیان3133نلری رخاناتل

 ،اسااتاجی(3101ر ، دبیرمقاادم(3101ر ،باباا (3101ر گیااوی،احماادی(3133ر اعدینیة،مشااکو(3130ر

چیمااه (، ابواعحساانی3100،مجیاادی ر(3101ر گیااوی و انااوری ،احماادی(3101ر ،گلفااام(3101ر

 اند.  به بررسی نمود در زبان فارسی پرداخته( 3133راایی ر ( و3131و3101ر

                                                           
1 Shopen 

2 Tallerman 

3 Huddleston 

4 Pullum 

5 Vet 

6 Vetters 

7 Hogeweg 

8 Saussure 
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ی فعل در زبان فارسی باستان، نماود را موردتوجاه قارار    هادر بررسی ویژگی( 3133ر خانلریناتل

( در رسااعه دکتاری خاود باه     3331خمیجاانی ر و(3131چیماهر ابواعحسنی، (3111پناهرجهان.داده است

به نمودهاای افعاال لازم فارسای در قاعاب نظریاة      ( 3333ر اند.زندختهتحلیل نمود در زبان فارسی پردا

  1رادرگاروه نماودی حواوعی   1وفعلای 1،اسمی1وی سه نوع فعل صفتی. پرداخته است( 3313ر 3وندعر

 .قرار می دهد1وفعاعیت

ای همزمانی به توصیب نماود و زماان دساتوری در زباان فارسای      در مااععه( 4111 3303ر کامری

دو نمود کامل و ناقص را برای زبان فارسی قائل شاده اسات و آن را مانناد زماان دساتوری      پرداخته و 

 داند.بندی نظام دستوری فارسی میعامل دسته

 4  کندنمودرا چنین تعریب می(43133 03-03رمشکوةاعدینی 

ی آن ، مرباوط باه چگاونگی باه     هایکی از مشتوه  .ای دارا ستی نحوی ویژههافعل مشتوه"

باه  . ام رسیدن فعل از عحاظ وقوع فعال سااده ، پیشارفت یاا اساتمرار و یاا پایاان یاافتن آن اسات         انج

   "ی یاد شده نمود گفته میشود.هامشتوه

 است4توجه کرده وآوردهبه مهاحث معناشناختی نمود ( 31304111ر ماهوتیان

این تعهیار کاه در   . ند کدر حقیقت مهحث نمود ، زمان دستوری را از زمان غیر دستوری متمایز می"

دهادکهگاه زماان   شود،نشاان مای  شناسی امروزی با عنوان زمان مالق و زمان نساهی ازآن یااد مای   زبان

   ".دستوری فعل با زمان انجام فعل مناهق نیست

با نگاهی در زمانی به پیشارفت نظاام نماود و زماان دساتوری در ایرانای       ( 1113ر 3استاجیوبوبنی 

اوایل فارسی جدید و فارسی جدید پرداخته و مسنداعیه را با توجه به زماان رویاداد   باستان،ایرانی میانه، 

 ایاان پاانج موقعیاات شااامل مساانداعیه پاایش از رویااداد. انااد در در پاانج موقعیاات متفاااوت نشااان داده

/ نمودنااقص ر ،مسانداعیه باا رویاداد در حاال اساتمرار     (نمودآغازیر ،در شروع ی  رویداد(نمودآیندهر
                                                           

1 Vendler 

2 D eadjectival 

3 de nominal 

4 plain 

5 a chievement 

6 activity 

7 Bubenik 
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مسنداعیه در موقعیات پسااز    ،(نمودکاملر شدن ی  رویداد مسنداعیه در موقعیت کامل ،(رینموداستمرا

 .شودمی( تام/  نمود مهتنی بر گذشتهر رویداد

 هاا ی متتلفی انجاام شاده اسات. ایان تفااوت     هابندی نمود به شیوهی متتلب دستههادر پژوهش

شناسی و گروهی دیگار از پژوهشاگران   منظر معنیی متتلب است. گروهی از هاناشی از اتتاذ نگرش

 اند.از حوزه دستوری زبان به این مقوعه توجه کرده

در بررسی نمود صورت و معنا را جدا از یکادیگر  ( 1 ا  11 31114ر خود پناه تهرانی در مقاعه جهان

 قائل شده است.  و تداومی ای به دو نمود عحظهو (1 ا1 همان4ر بررسی کرده

اناااواع نمودهاااای موجاااود در زباااان فارسااای را باااا عناااوان   ( 43130 113-113ریاااان ماهوت

 ای و تداومی ، مارح کرده است.نمودتام،استمراری،عادتی،مستمر،آغازی،پایانی،مکرر،منقاع،عحظه

 .  ساده،استمراری و کامل را قائل استبرای فعل سه نمود عمده( 33ا 430 3133مشکوةاعدینی ر

بندی اوعیه باه چهاار ناوع    ررسی انواع نمود در زبان فارسی پرداخته و در دستهبه ب( 3100مجیدی ر

است4 نمود واژگانی، نمود افعال نمودی، نمود صرفی و نمود نحاوی. مجیادی رهماان(    نمود قائل شده

تاداومی و بارای نماود    -ای، افعال تداومی و افعال عحظه ایبرای نمود واژگانی به سه دسته افعال عحظه

نمودی به سه دسته نمود افعال مرکب آغازی، نمود افعاال مرکاب پایاانی و نماود فعال مرکاب       افعال 

استمراری قائل شده است. او دو نوع نمود صرفی مستمر و ملتزم برای نمود صارفی از هام بازشاناخته    

 است.

ای،تاداومی  عحظاه نمود سه نمود درزمینه ( 3111ر پناهجهانامن نقدمقاعه ( 3133ر وحیدیان کامیار

 ایا تداومی را برای افعال فارسی در نظر گرفته است.و عحظه

نمود یکی دیگر از مقولات دستوری است کاه در  4 »کندنمود را چنین تعریب می( 3101433ر گلفام

به طورکلی نمود ی  فعل در واقع بازتاا  میازان تاداوم رخاداد فعال در      . شودساختار فعل متهلورمی

معناایی  وی از عحاظ صوری برای افعال فارسی دو نمودکامال و نااقص و از منظار    .« محور زمان است

ای،تداومی،ایستا و پویاا( و نماود   عحظهرو نیز میان نمودواژگانی  (31همان4ر ای و تداومیدو نمود عحظه

 (31دستوری تفاوت قائل شده است.رهمان4
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دادن نماود  یاا نحاوی بارای نشاان    باه یا  ساختواژ  ( 31014303ر (ودبیرمقدم31-3101431گلفام ر

گذشاته فعال   کاه باه ریشاه    «می» توان هم با پیشوندناقص یا استمراری معتقدند. نمود استمراری را می

. به عنوان ی  نشاانگر واژیاا نحاوی نشاان داد    «داشتن» های متتلب فعلشود و هم صورتافزوده می

 (31 31014 گلفام،ر

 نمود واژگانی و انواع آن

و غیاره  ( نمود روند انجام فعل را از عحاظ استمرار، تکارار و تاداوم   31314311ابواعحسنی ربه گفته 

دهد و نمود واژگانی در تقابل با نمود دستوری قرار دارد.نمود واژگاانی نماودی اسات کاه از     نشان می

دستوری نمودی است که فعل در حاین صارف شادن    آید و نمود های واژگانی فعل به دستمیمتتوه

که نشان دهنده استمرار در فعل است، فعال را تواریب    "می"همچون پذیرد. نمود دستوری ن را میآ

در فعل وجود دارد و باه  ای کرده و عنوری قابل دسترسی است؛ اما نمود واژگانی به صورت مشتوه

فعال   معنایی درونای کند. بنابراین نمود واژگانی مشتوهصراحت نمود دستوری فعل را توریب نمی

کناد رابواعحسانی،   است و بار وااعیت و موقعیات فعال از عحااظ روناد انجاام گارفتن دلاعات مای          

نمااود  "نیاز باه بررسای نمااود واژگاانی پرداختاه و آورده اسات4       ( 31004313ر (. مجیادی 31314311

واژگانی ، به پذیرش معنایی هر فعل برای روی دادن در نقاه یا طیفی از زماان دلاعات دارد و مهااح ی    

 .گلفاام "گیارد تداومی بودن هار واژه فعال را در برمای   -ایای بودن،تداومی بودن و یا عحظهچون عحظه

 .ای،تداومی،ایستا و پویا را برای نمود واژگانی در نظرداردانواع عحظه( 3143101ر

افعاال   -و ناه صارفی  -بندی اوعیه نمود واژگاانی باه تماایز ماوقعیتی     ( در تقسیم3131ابواعحسنی ر

کناد  ی یکدست و ثابتی اشااره مای  هاکند. موقعیت ایستا به واعیتاشاره می 1در برابر افعال پویا 3اایست

کاه ایان فعال     "ارزیادن "آید، مانناد  که در طول زمان و در شرایط عادی ت ییری در آنها به وجود نمی

خود دستتوش ت یار  ناظر بر رخداد یا حالاتی هستند که در هیچ ی  از مراحل وقوع ایستا و نظایر آن 

 (3104شمرد4 رهمان ی ایستای فارسی برمیهاشوند. ابواعحسنی پنج ساخت را جزء موقعیتنمی

 

                                                           
1 stative 

2 dynamic 
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 . مسنداعیه + مسند+ بودن4 مریم به مادرش شهیه بود.3

 . ترکیهات فعلی با داشتن4 مریم مادرش را خیلی دوست دارد.1

 دانستن، فهمیدن، درک کردن. دهند4. افعاعی که فهم درونی یا شناختی را نشان می1

 دهند4 درد کردن، خاریدن، اهمیت داشتن.. افعاعی که حس درونی را نشان می1

 دهند4 شامل شدن4 به نظر رسیدن، ارزیدن.. افعاعی که نوعی ارتهاط را نشان می1

داند که رخدادها یا حالات قابل تقسیم به مراحل متتلاب را بیاان   ابواعحسنی افعال پویا را افعاعی می

کاه در افعاال پویاا نقاش تالاش و      کنند. از نظر او افعال ایستا به تلاش انسانی نیاز ندارند، درحااعی می

 کوشش انسانی بسیار مهم است.  

کناد.  تقسایم مای   1و تاداومی   3ایبه دو گاروه عحظاه  ( افعال پویا را  331-4313 3131ابواعحسنی ر

ای صاورت عحظاه  کنند کاه در زماان تاداوم ندارناد، بلکاه باه      یی اشاره میهابه موقعیتای افعال عحظه

تاوان  و مای  "سارفه کاردن  "کوتاه طول بکشند مانناد  ای شوند. این افعال ممکن است عحظهحادث می

دارد "باشاند مانناد   ای عحظاه -یا فراینادی طول زمان در نظر گرفت،  درای وقوع آن را به صورت نقاه

 گفات  پایانی(.باه -ای عحظاه  -رفراینادی  "افتاد دارد مای "پایاانی( و   -عحظه ای -رفرایندی "نشیندمی

ای بودن نمودی واژگانی از هر فعلی اسات کاه در یا     عحظه (311141پناه رجهان( و 3100همجیدی ر

ونظایرآنهاا ازایان   "ترکید،افتاد،شکسات،ریتت "یی چاون هارسد؛ فعلو به پایان میافتد عحظه اتفاق می

 .اندقهیل

داند که برای مدت زمان محدود یاا نامحادود تاداوم و اداماه     ابواعحسنی افعال تداومی را افعاعی می

از (تداومی بودن را نمودی واژگاانی از هرفعلای دانساته کاه انجاام آن در طیفای       3100دارند. مجیدی ر

4 3131اناد ر ونظاایر آن از ایان قهیال   "خواند،گفت،دید،کشاید،بافت "ییچونهافعل. زمان صورت میگیرد

و  1پاذیر ( افعاال پویاا را باه دو گاروه نهایات     3331بنادی کاامری ر  (. ابواعحسنی براساس تقسایم 331

اناد. افعاال   شاده  ی موردنظر از هم جادا هاکند که براساس نقاه پایانی موقعیتتقسیم می 1ناپذیرنهایت

                                                           
1 punctual 

2 durative 

3 telic 

4 atelic 
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دهند که به هدفی میل کرده و نقاه پایانی مشتوی دارناد و طاول مادت    پذیر عملی را نشان مینهایت

رسد کاه عمال کامال    پذیر بالاخره زمانی میکننده نیست. در افعال نهایتزمان در این افعال عامل تعیین

توانناد  ناپاذیر مای  . اما افعال نهایت"نتاری  شد"و  "غرو  کردن"رسد مانند شده و عزوماً به پایان می

و  "آشاززی کاردن  "که به نقاه کماعی برسند، به فرایند خاود اداماه دهناد. مانناد     نهایت بدون اینتا بی

 ("دیزلم گرفتن"و  "ناهار پتتن"ردربرابر  "تحویل کردن"

 اناوری  -گیویدراحمدی "ای از فعلجنهه" ای بودن و تداومی بودن فعل با عنواندو ویژگی عحظه

ای باه مفهاوم نماود ماارح     بادون هایچ اشااره   ( 3101411ر عمرانای  -کامیاار ودروحیدیان( 3101431ر

 .استشده

تاداومی  -ایافعال عحظه بندی خود به( در دسته3-41 3133رکامیار ( مانند وحیدیان3100مجیدی ر 

ودی واژگانی از هار فعلای اسات کاه در     تداومی بودن هم نم-ایعحظه"نیز اشاره کرده و آورده است4 

یای از موادرهای ایساتادن،    هاا فعال . یاباد افتدوعی نتیجة آن زمانی بعاد اداماه مای   ی  عحظه اتفاق می

 .   اندازاین قهیل(  درمعنی اقامت کردنر نشستن،خوابیدن،آمدن،ماندن

ماارح  ( 3133مرانایر ع-کامیاار ای به مقوعة نماود ، در وحیادیان  این ویژگی از فعل نیز بدون اشاره

 .استشده

 هاتجزیه و تحلیل داده

بنادی اساامیت  درایان مقاعاه بااه بررسای نمااود واژگاانی در گاویش بیرجناادی پرداختاه و دسااته      

 (ازنمود واژگانی به دعیل جامعیت بیشتر و دسته بندی دقیقتار و مفوالتر باه عناوان مهناای کاار      3333ر

و  "کاردن "های گویش بیرجندی تعدادی فعال مرکاب متنااظر دارای همکارد     داده .فته شده استپذیر

-و نیز جملاتی است که این افعال در آنها به کار رفته است. این افعال متناظر ازنظار ایساتایی   "داشتن"

اناد. ایان   ناپذیری با هم مقایساه شاده  نهایت -پذیریتدوامی بودن و نهایت-ای بودنپویایی و نیز عحظه

ها براساس شم زبانی نگارنده از میان افعال مرکب فارسی رسمی در مقایساه باا گاویش بیرجنادی     دهدا

 انتتا  شده و جملات آن ساخته گویشوران بومی است.
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 1، ت  کنشای 1، غایتمندی1، فعاعیت1( انواع موقعیت فعل را ذیل انواع حاعت11-333341ر 3اسمیت

هاای زماانی ایساتایی، پویاایی،     وعی بار اسااس مشتواه   دسته بندی کرده و آنها را در جد 1و حوول

 آورده است.   3در جدوعی ماابق با جدول  0ناپذیریو نهایت 3پذیریای، نهایتتداومی، عحظه

 (1:91::1برگرفته از اسمیت ) 1جدول شماره 

 مثال هاي زمانیمشخصه نوع موقعیت

 حاعت
های ایستا پذیری به موقعیتایستا، پویا، رنهایت

 مرتهط نیست.(
 دانستن جوا ، عاشق کسی بودن

 خندیدن، گردش کردن در پارک، ناپذیرپویا، تداومی، نهایت فعاعیت

 غایتمندی
 پذیر پویا، تدوامی، نهایت

 (31و نتیجه 3رشامل فرایند

ساختن خانه، پیاده به مدرسه رفتن، 

 زبان یونانی یاد گرفتن

 کنشیت 
 ای ناپذیر، عحظهپویا، نهایت

 (31و آنی 33رغیرتداومی
 اربه زدن، در زدن

 برنده شدن در مسابقه، رسیدن به قله ای رغیرتداومی و آنی(پذیر، عحظهپویا، نهایت حوول
 

در تقابل با افعاال مرکاب متنااظر     "کردن"در گویش بیرجندی برخی افعال مرکب دارای همکردن 

هاا  اناد. داده ر از نظر نمود واژگانی باهم متفاوتگیرند. این افعال متناظقرار می "داشتن"خود با همکرد 

اند و برای دو م اال  ها و حوول تقسیم شدهبر حسب نمود واژگانی و نوع موقعیت به دو دسته فعاعیت

                                                           
1 Smith 

2 state 

3 activity 

4 a ccomplishment 

5 semelfactive 

6 achievement 

7 telicity 

8 atelicity 

9 process 

10 outcome 

11 non-durative 

12 instantaneous 
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هاا یعنای   ها اناواع دیگار موقعیات   اول معادل آوانگاری گویش بیرجندی نیز امیمه شده است.در داده

 د.کنشیو حاعت یافت نشغایتمندی، ت 

 الف ( فعالیت

 ناپذیر(4در تقابل با اذیت داشتن رپویا، تداومی، نهایت (پذیرناتداومی،نهایت، پویاراذیت کردن  .3

 کند.درد پا من را خیلی اذیت می

 د.(کندرد پا من را خیلی اذیت دارد. ربه طور پیوسته و مستمر من را اذیت می
dærd-e pɒ mor  xeyli æzyæt mokone. 

dærd-e pɒ mor  xeyli æzyæt dæ:re. 

(mor→mæn rɒ) 

تلتی داشاتن رپویاا، تاداومی،    پذیر( در تقابل با اوقاتناتلتی کردن رپویا، تداومی،نهایتاوقات .1

 ناپذیر(نهایت

 کرد.تلتی میشوهرش هر روز با او اوقات 

 رد.(کتلتی داشت. ربه طور پیوسته و مستمر اوقات تلتی می شوهرش هر روز با او اوقات
ʃohær-i har ruz xod-i oɢɒt tælxi mekerd. 

ʃohær-i har ruz xod-i oɢɒt tælxi dɒʃt. 

 

(ʃohær-i →ʃohær-æʃ ) 

(xod-i→ bɒʔu) 
 ناپذیر(ناپذیر(4 در تقابل با بحث داشتن رپویا، تداومی، نهایتبحث کردن رپویا، تداومی، نهایت .1

 کردند.  دانشجوها با هم بحث می

 کردند.(بحث داشتند. ربه طور پیوسته و مستمر بحث میدانشجوها با هم 

 ناپذیر(پچ داشتن رپویا، تداومی، نهایتناپذیر( در تقابل با پچپچ کردن رپویا، تداومی، نهایتپچ .1

 کردند.پچ میدخترها با هم پچ

 کردند.(پچ میپچ داشتند. ربه طور پیوسته و مستمر پچدخترها با هم پچ

معااال داشااتن رپویااا، تااداومی، ناپااذیر( در تقاباال بااا ، تااداومی، نهایااتمعااال کااردن رپویااا .1

 ناپذیر(4نهایت

 نادر ما را دو ساعت معال کرد.
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 نادر ما را دو ساعت معال داشت. ربه طور پیوسته و مستمر معال بودیم.(

ناپذیر تداومی و نهایتدر این پنج نمونه افعال مرکهی که بیانگر فعاعیت بوده و دارای نمود واژگانی پویا، 

ها هرچند به نظار  اند. در این نمونهدر تقابل با یکدیگر قرار گرفته "داشتن"و  "کردن"هستند با دو همکرد 

تأکید بیشتری بر استمرار و  "داشتن"رسد نمود واژگانی ت ییر نکرده، وعی در افعال مرکب دارای همکرد می

ب برای گویشوران بیرجندی اساتمرار عمال و درنتیجاه نماود     تداوم عمل در طول زمان است، به این ترتی

تداومی این افعال متناظر ازهم متفاوت است. این نوع تمایز واژگانی در گویش بیرجندی برخلاف گاویش  

تهرانی به واوح قابل درک است. تعداد کمتر افعال یافت شده در دسته فعاعیت نشان از بسامد کمتار ایان   

 قیاس با دسته دیگر رحوول( است.گروه افعال متناظر در 

 ب( حصول

 ناپذیر(در تقابل با اشتهاه داشتن رپویا، تداومی، نهایت( پذیرای، نهایتپویا،عحظهراشتهاه کردن  .1

 نادر درمورد مریم اشتهاه کرد.

 نادر درمورد مریم اشتهاه داشت. ربه طور پیوسته و مستمر در اشتهاه بود.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با آرام داشتن رپویا، تداومی، نهایتنهایتای، آرام کردن رپویا، عحظه .3

 این قرو درد کمرم را آرام کرد.

 داشت.(این قرو درد کمرم را آرام داشت. رآرام کرد و به طور پیوسته و مستمر درحاعت آرام نگه می

 ناپذیر(اومی، نهایتپذیر( در تقابل با آزاد داشتن رپویا، تدای، نهایتآزاد کردن رپویا، عحظه .0

 پلیس زندانی را برای دوماه آزاد کرد.

 پلیس زندانی را برای دوماه آزاد داشت. رآزاد کرد و به طور پیوسته و مستمر آزاد گذاشت.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با آشتی داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتآشتی کردن رپویا، عحظه .3

 اند.آشتی کردهآنها دو ماه است که با هم 

آنها دو ماه است که با هم آشتی دارند. رآشتی کرده و واعیت آشتی را به طور پیوسته و مستمر حفاظ  

 اند.(کرده

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با باز داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتباز کردن رپویا، عحظه .31

 آقای محمدی در م ازه را باز کرد.
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را رتا ساعت ده شب( باز داشت. رباز کرد و به طور پیوسته و مستمر بااز نگاه   آقای محمدی در م ازه 

 داشت.(

 ناپذیر(بیدار داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتبیدار کردن رپویا، عحظه .33

 بچه مادر را بیدار کرد.

 مر بیدار نگه داشت.(بچه تا صهح مادر را بیدار داشت. ربیدار کرد و به طور پیوسته و مست

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با بیرون داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتبیرون کردن رپویا، عحظه .31

 معلم حسن را از کلاس بیرون کرد.

 معلم حسن را از کلاس بیرون داشت. ربیرون کرد و به طور پیوسته و مستمر بیرون نگه داشت.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با تأمین داشتن رپویا، تداومی، نهایتایتای، نهتأمین کردن رپویا، عحظه .31

 پدربزرگ خرج تحویل نادر را تأمین کرد.

 کرد.(پدربزرگ خرج تحویل نادر را تأمین داشت. ربه طور پیوسته و مستمر تأمین می

 ناپذیر(4هایتپذیر( در تقابل با تحریم داشتن رپویا، تداومی، نای، نهایتتحریم کردن رپویا، عحظه .31

 آمریکا کره شماعی را تحریم کرد.

آمریکا کره شماعی را تحریم دارد. رتحریم کرده و به طور پیوسته و مستمر وااعیت تحاریم را حفاظ    

 کرده است.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با تعایل داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتتعایل کردن رپویا، عحظه .31

 را امروز تعایل کرد. هاکلاسآقای مدیر همه 

را امروز تعایل داشت. رتعایل کرد و باه طاور پیوساته و مساتمر وااعیت       هاآقای مدیر همه کلاس

 تعایلی را حفظ کرد.(

 ناپذیر(خاموش داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتخاموش کردن رپویا، عحظه .31

 راشب خاموش کردیم. هاما چراغ

راشب خاموش داشتیم. رخاموش کردیم و به طور پیوسته و مستمر وااعیت خاموشای را    هاما چراغ

 حفظ کردیم.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با راای داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتراای کردن رپویا، عحظه .33



 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  12

 یش همه را راای کرد.هامریم با مهربانی

اای داشت. ررا ای کارد و باه طاور پیوساته و مساتمر رااای نگاه        یش همه را رهامریم با مهربانی

 داشت.(

 ناپذیر(4داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با رزرو ای، نهایترزرو کردن رپویا، عحظه .30

 آنها دو اتاق در هتل رزرو کردند.

 رو را حفظ کردند.(آنها دو اتاق در هتل رزرو داشتند. ررزرو کردند و برای مدتی مستمر واعیت رز

 ناپذیر(4روشن داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتروشن کردن رپویا، عحظه .33

 را دیشب روشن کردیم. هاما چراغ

را دیشب روشن داشتیم. رروشن کردیم و به طور پیوساته و مساتمر وااعیت روشانی را      هاما چراغ

 حفظ کردیم.(

 ناپذیر(زندان داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتعحظهزندان کردن رپویا،  .11

 پلیس علی را سه ماه زندان کرد.

 این واعیت را حفظ کرد.(پلیس علی را سه ماه زندان داشت. رزندانی کرد و به طور پیوسته و مستمر 

 ناپذیر(رپویا، تداومی، نهایت پذیر( در تقابل با سازش داشتنای، نهایتسازش کردن رپویا، عحظه .13

 نادر و مریم با هم سازش کردند.

نادر و مریم سه ماه با هم سازش داشتند. رسازش کردند و به طور پیوسته و مستمر در واعیت سازش 

 باقی ماندند.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با ساکت داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتساکت کردن رپویا، عحظه .11

 بچه را ساکت کرد. مربی

 مربی بچه را ساکت داشت. رساکت کرد و به طور پیوسته و مستمر واعیت را حفظ کرد.(

 ناپذیر(پذیر( در تقابل با سیر داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتسیر کردن رپویا، عحظه .11

 این غذای سنگین من را سیر کرد.

 کرد و به طور پیوسته و مستمر سیر نگه داشت.(این غذای سنگین من را تا شب سیر داشت. رسیر 

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با فراموش داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتفراموش کردن رپویا، عحظه .11
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 من اسم آن خانم را فراموش کرده بودم.

عیت من اسم این خانم را فراموش داشتم. رفراموش کرده بودم و به طور پیوسته و مستمر هماین واا  

 باقی بود.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با قهول داشتن رپویا، تداومی، نهایتای, نهایتقهول کردن رپویا، عحظه .11

 حسن حرف پدرش را قهول کرد.

 حسن حرف پدرش را قهول داشت. ربه طور پیوسته و مستمر قهول داشت.(

 ناپذیر(4، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با گم داشتن رپویاای، نهایتگم کردن رپویا، عحظه .11

 من کیفم را گم کردم.

 من کیفم را دو ماه گم داشتم. ربرای دوماه به طور پیوسته و مستمر کیفم گم بود.(

 ناپذیر(4متوقب داشتن رپویا، تداومی، نهایتپذیر( در تقابل با ای، نهایتمتوقب کردن رپویا، عحظه .13

 کارگرها خط توعید کارخانه را متوقب کردند. 

کارگرها خط توعید کارخانه را متوقب داشتند. رمتوقب کردند و به طاور پیوساته و مساتمر وااعیت     

 توقب را حفظ کردند.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با محروم داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتمحروم کردن رپویا، عحظه .10

 پدر فرزندش را از رفتن به مدرسه محروم کرد.

از رفتن به مدرسه محروم داشت. رمحروم کرد باه طاور پیوساته و مساتمر وااعیت      پدر فرزندش را 

 محرومیت را حفظ کرد.(

 ناپذیر(4پذیر( در تقابل با مش ول داشتن رپویا، تداومی، نهایتای، نهایتمش ول کردن رپویا، عحظه .13

 این کار ما را تا شب مش ول کرد.

 سته و مستمر مش ول بودیم.(این کار ما را تا شب مش ول داشت. ربه طور پیو

دهد که افعاال مرکاب دارای همکارد    ی گروه دوم که دارای بسامد بیشتری نیز هستند، نشان میهاداده

که فعل مرکاب متنااظر آنهاا باا     ناپذیر هستند، در حاعیای و نهایتدارای نمود واژگانی پویا، عحظه "کردن"

ناپذیر هستند. به ایان ترتیاب کااربرد همکارد     می و نهایتدارای نمود واژگانی پویا، تداو "داشتن"همکرد 

ناپاذیر  نهایات ای و درمقابل عحظه تداومیدر این دسته از افعال مرکب باعث ایجاد نمود واژگانی  "داشتن"
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بااز  "پذیر است، درحاعی که و نهایتای عملی پویا، عحظه "بازکردن"درمقابل نهایت پذیر شده است. م لاً 

دهد که نتیجه عمال  ناپذیر است، و گوینده با کاربرد این فعل نشان میپویا، تداومی و نهایتعملی  "داشتن

توان بارای افعاال   توان نهایتی برای آن در نظر گرفت، ادامه دارد. به این ترتیب میبازکردن تا زمانی که نمی

کاربردی قائل شده  در گویش بیرجندی تفاوت نمودی و "داشتن"و  "کردن"مرکب متناظر دارای همکرد 

دانسات. تماایز در نماود     "تداومی و نهایت ناپاذیر "نمود را دارای  "داشتن"و افعال مرکب دارای همکرد 

واژگانی در این دسته از افعال در کاربردهای متمایز آن در گفتگوهای روزمره به واوح قابل درک اسات،  

ن به تحلیل بسامد کاربرد انواع نمود از جمله نماود  تواای میاما صرفاً با وجود پیکره دقیق واژگانی و جمله

برا بررسی  .کنشی و حاعت یافت نشدها یعنی غایتمندی،ت ها انواع دیگر موقعیتواژگانی پرداخت.درداده

 این دسته از افعال نیز به پیکره های جمله ای نیازمندیم.

 داشتن: بررسی رده شناختی در بازنمایی مفهوم مالکیت و نمود

است، بررسای رده شاناختی و    "داشتن"های این مقاعه شامل افعال مرکب دارای همکرد ازآنجاکه داده 

و بازنمایی مفهوم ماعکیت در زبان فارسای باه طاور     "داشتن"( درخووو فعل 3101درزمانی استاجی ر

کناد،  اارح مای  های مقاعه به تردیدی که وی در پایان مقاعه خاود م هاو یافتهخلاصه مارح و براساس داده

 ( است.3101شود. مااعهی که در ادامه می آید برگرفته از مقاعه استاجی رپاسخ داده می

داند و به ناوعی گاذر از ماعکیات باه     سازی بشر می( ماعکیت را حوزه نسهتاً انتزاعی مفهوم3333هاینهر

ی بازنماایی  هاا او باین شایوه  (. به نظر 33334331معتقد است ری هند و اروپایی هانمود در بسیاری از زبان

ماعکیت فعلی و نمود فعلی تاابق بارزی وجود دارد و مفهوم ماعکیت و نمود با ساختواژه واحدی بازنمایی 

ای از ها نمود به صورت شکل تحول یافتاه ینه معتقد است دربعضی زبانهاشوند.استاجی با بیان دیدگاه می

 ( 3101استاجی  شود. رنقل ازمفهوم ماعکیت باز نمایی می

با نگاهی در زمانی به مفهوم گذر از ماعکیت به نمود در زبان فارسی پرداخته اسات و  ( 3101ر استاجی

بارای بیاان نماود مساتمر      فعال و همچناین تحاول ایان    «داشاتن » بیان ماعکیت باا اساتفاده از فعال   شیوة 

ی هاا درنظرگارفتن ویژگای  وی باا  ( 33 اا 31 هماان4 ر اسات  رتداومی(درفارسی امروز را بررسای کارده  

در گذشته  در زبان فارسی عنوان کرده که "داشتن"بررسی درزمانی تحولات فعل و نیز  هاشناختی زبانرده
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رفته و در طی تحاولات مفهاوم ماعکیات را باه     به عنوان فعل اصلی برای بیان ماعکیت به کار نمی"داشتن"

 همان4. رکمکی برای بیان نمود نیز به کار رفته است دست آورده و در ادامه همین تحولات به صورت فعل

به  "ماعکیت"ی هاینه سیر تحول از هایی از زبان انگلیسی و آعمانی و با معرفی دیدگاههاوی با ارائه م ال( 1

 است. را بررسی کرده "نمود"مفهوم 

، 3131ابواعقاسامی   ربه نقل از "داشتن"وی درخووو پیشینه بازنمایی ماعکیت و نیز سیر تحول فعل 

در فارسی باستان ماعکیت اسمی با استفاده از حاعات اااافی و   "( آورده است4 3311کنتو 3133خانلری 

شاده اسات راساتاجی.    رداتیاو( نشاان داده مای   ای ماعکیت فعلی با استفاده از فعل ربای بودن و حاعت باه 

ناای داشااتن و سااکونت گزیاادن  بااا مع dāryaماااده حااال dar–در فارساای باسااتان ریشااه  (. 310140

( مشتوااً بارای بیاان    dār ,dāštan(. در دوره میانه ایان فعال ر  31314330است رابواعقاسمی.رفتهکارمیبه

( و نیز به عنوان جزء فعلی در ترکیب با صفت یاا اسام فعال    31314111رابواعقاسمی  رفتهمیکارماعکیت به

علاوه بار بیاان    "داشتن"س داشتن(. در فارسی امروز فعل داشتن و پاساخته است رمانند گرامی مرکب می

 رفتم(. روم . داشتم میرود ردارم میماعکیت برای بیان نمود مستمر نیز به کار می

 ادامه آورده است4 استاجی در 

رساند دانسته اناد. باه عناوان    که دوام و استمرار را میای آن رداشتن( را نشانگر نمود واژگانیای عده"

افزاید که در ساخت افعال مرکب می "داشتن"( امن اشاره به کاربرد فعل 4311 1ج  3133م ال خانلری ر

 در آن وجود دارد . م ل4فعل داشتن در این کاربرد معادل فعل کردن است، اما معنای تداوم و امتداد نیز 

 اختلاط داشتن= اختلاط کردن+ دوام و استمرار

 دوام و استمرار محروم داشتن= محروم کردن +

در ساخت افعال مرکاب در بیاان نماود فعال اسات.       "داشتن"و  "کردن"به بیان دیگر تقابل دو فعل 

داند که با افعال ساده و افعال مرکب باا جازء   را غاعهاً متضمن معنی دوام اثر فعل می "داشتن"خانلری فعل 

  "گیرد.فعلی کردن در تقابل قرار می

افزاید4 در قدیم ترین آثار فارسی دری بعضای افعاال را باا آن کاه     وی رخانلری( در تأیید این نکته می

رفته به صورت فعل مرکب با داشتن به کار برده اند صورت ساده یا پیشوندی آنها وجود داشته و به کار می
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م ال در تفسایر قارآن مجیاد     خاو اراده کرده اند که متضمن این معنی دقیق است. به عنوانو از آن وجه 

 (3114-4311 1خورد رخانلری ج نسته کمهریج این موارد به چشم می

 بربسته دارند= بربستن هاپیرایه

 ی بهشت پوشیده دارند= پوشیدنهاقرطه

. از نظر نمود در تقابل با فعل سااده قارار گرفتاه اسات     "داشتن"در این نمونه فعل مرکب با جزءفعلی

ی زیر نیز دو جزء فعلی کردن و داشتن در ساخت افعال مرکب با هادر نمونه (3 ا31 ،و3101 استاجی،ر

 یکدیگر در تقابل قرار گرفته اند4

 عزم کردن= عزم داشتن

 (4311 41 ج3133شتا  کردن= شتا  داشتن رخانلری 

 استاجی درخووو نکته مارح شده توسط خانلری می آورد4 

رسد دهد اما به نظر میتا حدی استمرار را نشان می "داشتن"ارد درست است که در برخی از این مو"

 ."همه جا این گونه نهاشد و انتتا  آن تنها ی  انتتا  واژگانی باشد

. وی (3101431ر استاجی معتقد است که هم هجا میان نمود مستمر و فعل داشتن ارتهاط وجود نادارد 

داناد و پاذیرش آن را مناوط باه مااععاات      انلری کافی نمای خی زبان فارسی را برای تأیید نظر ناتلهاداده

های این پژوهش، تعادد ایان ناوع افعاال مرکاب و تقابال دو       ها و یافتهداند. دادهتر میشناختی و دقیقرده

در افعال مرکب متناظر در گویش بیرجندی و تمایز نمودی ایان ناوع افعاال،     "داشتن"و  "کردن"همکرد 

ری است. اعهته همانگونه که استاجی بیان کرده این نمود در گویش تهرانی به اندازه نشانگر درستی نظر خانل

 -عجله داشتن، بر تان کاردن   -توان افعال محدودی را رعجله کردنگویش بیرجندی پربسامد نیست و می

گاویش   مند نماود تاداومی در  قهو داشتن( نام برد، اما با توجه به بازنمایی قاعده-برتن داشتن و قهول کردن

رسد این نمود به نظر می "کردن"در مقابل همکرد  "داشتن"بیرجندی با کاربرد افعال مرکب دارای همکرد 

 ی دیگر فارسی نیز قابل یافتن و بررسی است. هادر گویش
 

 گیرينتیجه

این مقاعه امن بررسی نمود و انواع آن در زبان فارسی ، نمود واژگانی تاداومی در افعاال مرکاب در    

دهد افعال مرکب متنااظر دارای  های پژوهش نشان میگویش بیرجندی را مورد بررسی قرارداده است. داده
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رگیری همکارد  در گویش بیرجندی دارای نمود و کااربرد متفاوتناد و باه کاا     "داشتن"و  "کردن"همکرد 

اسات. باه    "تداوم عمال "و  "نهایت ناپذیری"در این گونه افعال مرکب بیانگر دو مفهوم نمودی  "داشتن"

در این گونه افعال مرکب عملکرد نمودی دارد و معنای تداوم و استمرار عمال را باه    "داشتن"این ترتیب 

کناد. ایان نکتاه    ناپذیر تهادیل مای  ی و نهایتپذیر را به افعال تداومای و نهایتافزاید و افعال عحظهفعل می

( درمورد کاربرد این گونه افعال در فارسی قدیم است و نشان می دهاد گاویش   3133ماابق نظر خانلری ر

( و 3101بیرجندی این نمود را تاکنون حفظ کرده اسات. باا نگااهی رده شاناختی برگرفتاه از اساتاجی ر      

در این نوع نمود واژگانی، مناهاق باا    "داشتن"د که کاربرد فعل گیری کرتوان چنین نتیجه( می3333هاینهر

شاود ایان نماود در    های هندواروپاییاست. در پایان پیشنهاد مای در زبان"گذر از ماعکیت به نمود"مواوع 

شناسای  های فارسی مورد بررسی قرار گیرد، تاا از منظار رده  های دیگر خراسان و نیز دیگر گویشگویش

 های زبان فارسی ارائه کرد.درخووو این نوع نمود در گویش بتوان نظر متقنی

 کتابنامه  

، پایان نامه کارشناسای ارشاد، دانشاکده ادبیاات و     «نمود در نظام فعلی زبان فارسی»(؛ 3131چیمه، زهرا، رابواعحسنی

 علوم انسانی، دانشگاه تهران، 

 کنفرانس ی ششمینهامقاعه مجموعه، «فارسی زبان در نمودی یهافعل در پژوهشی»(؛ 3101رچیمه، زهرا، ابواعحسنی

 علامه دانشگاه انتشارات 4 تهران ، طهاطهایی دانشگاه علامه خارجی یهازبان و فارسی ادبیات .دانشکدةزبانشناسی

 .3طهاطهایی،جلد

 ،شاماره 3 جدیاد ،دوره مجلاه اد  فارسای  ، «انواع نمود واژگانی در افعال فارسای »(؛ 3131، رچیمه، زهراابواعحسنی

 .331 ،شماره پیاپی3131 ،تابستان1

 . تهران4 سمت.دستور تاریتی زبان فارسی(؛ 3131ابواعقاسمی، محسن، ر

 ، جلداول.تهران4نشرقاره.دستورتاریتیفعل(؛ 3101گیوی،حسن،راحمدی
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 ،تهران4 انتشاراتفاطمی.1 دستورزبانفارسی(؛ 3101گیوی،حسنوحسنانوری،راحمدی

 قاره، چاپ سوم.تهران4 نشر  ،دستور زبان فارسی امروز؛ (3103ر، ارژنگ، غلامراا

 4(31 پیااپی ر 3 جدیاد،ش ،دوره مجلاه زبانشناسای  ،«گذر از ماعکیت به نمود در زبان فارسی»(؛3101استاجی،اعظم، ر

 .3ا31

 . دومه اول،شامار  ، ساال زبانشناسای ه مجلا  ،«تداومی و ای عحظه یهافعل»(؛3111ردخت، سیمین ، تهرانی پناهجهان

 .11-311و

، «فعاال هااای عحظااه ای و تااداومی در زبااان فارساای امااروز   »(،ا3111،  ر دخاات ،ساایمین تهراناای پناااهجهااان

 .11-311و. مجلةزباانشناسای،سال اوعشدوم

 .301 ا 303 ،تهران4 انتشارات دانشگاهی،وهای زبانشناختی زبا نفارسیپژوهش(؛3101دبیرمقدم ، محمد، ر

اعمعاارف  تهران4بنیااد دایاره    .1جلاد ، دانشنامه جهاان اسالام  ،«گویش بیرجندی»(، 3133محمدتقی، ر راشد محول،

 اسلامی ، 

ساختمان و صرف فعل ماای در گویش کهن هرات و مقایسه آن با صرف فعال مااای   » ( ؛ 3111راایی، جمال،ر

 .331 تا 311و4 31 ،شمارهتهراننشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ،«در گویش کنونی بیرجند

 ،تهران4 سمت.اصول دستور زبان(؛3101گلفام،ارسلان، ر

 مرکز.4 نشر سمایی، تهران مهدیه ،ترجمشناسی رده دیدگاه از فارسی زبان دستور(؛3130ر ماهوتیان،شهرزاد،

و ادبیاات فارسای،    نشریه پاژوهش زباان  ، «وکارکردهای نمود فعل در زبان فارسی هاجلوه»(؛3100ر، مجیدی، مریم

 .310-4311و 31شماره 
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 تکنی  تهران(.پلیر کهیر، تهران4دانشگاه صنعتی امیردستورسودمند(؛ 3133راد،علی،رمرزبان

 فردوسی. چهارم،مشهد،دانشگاه ،چاپگشتاریه نظریه پای بر فارسی زبان دستور(؛3133رمشکوةاعدینی،مهدی، 

 ،مشهد4 انتشارات توس.ترکیب در زبان فارسی(؛ 3131مقربی،موافی،ر

 ، سه جلدی، تهران4 انتشارات فردوس، جلد دوم.زبان فارسی تاریخ(؛ 3133خانلری، پرویز، رناتل

 تهران4 انتشارات امیرکهیر.دستور زبان با روش آسا ن و نو ،(؛ 3111کامیار،تقی،روحیدیان

 ا 31 4و1 ،ش3 ،سمجله زبانشناسی،«اومیتد-ایای ، تداومی ، عحظههای عحظهفعل»(؛3133کامیار،تقی، روحیدیان
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 رویکردهای عمده در آموزش خواندن و نقش آنها در

 «آموزش نوین زبان فارسی»

 چکیده

در طی چند دهة گذشته برای آموزش آن پدیدد آمدده    ایدلیل اهمیت خواندن، رویکردهای عمدهبه

توان با بررسی فرایندهای مربوط بینش بهتری نسبت به آنها کسب نمود. همزمان با مطالعدا   که می

هایی برای آموزش هر چهار مهار  شدنیدن، گتدت ،   نظری، منابع درسی ویژة خواندن و یا مجموعه

تدوی  گردیدده کده در بدار بدردن کیتیدت آمدوزش و        زبانانخواندن و نوشت  فارسی به غیرفارسی

یادگیری زبان فارسی در سطح جهان از اهمیت خاصی برخوردارند. بررسدی و ارزیدابی اید  مندابع     

های آموزش زبان فارسی تأثیرگدذار باشدد. در   تواند در شناخت بیشتر مبانی نظری و ارتقاء شیوهمی

ا هدد  ارتقداء آمدوزش زبدان فارسدی بده       تحلیلدی و بد   -بررسی حاضدر کده بده شدیوة توصدیتی     

های مهم در حوزة خوانددن، از جملده فراینددهای دخیدل     زبانان انجام گرفته، ابتدا به یافتهغیرفارسی

های عمدة خواندن، یعنی سه رویکرد پایی  به بدار، بدار   شده و سپس رویکرددر ای  حوزه پرداخته 

)قبدو،،  « آمدوزش ندوی  زبدان فارسدی    ». در پایدان،  گرفته اسدت به پایی  و تعاملی مورد بحث قرار 

آید، براسدا  انگدارة خوانددن نیدل اندرسدون      شمار می(، که جدیدتری  مجموعة آموزشی به3131

( بررسی و تحلیل گردیده است. نتیجة بررسی بر همخوانی پدن  جلدد مجموعده بدا اصدو،      3331)

 .های متتاو  درلت دارداندرسون به نسبت

، رویکردهای پایی  به بار، بار به واندن، فرایندهای دخیل در خواندنمهار  خکلیدواژه ها: 

 .پایی  و تعاملی

 

mailto:as_moqaddam@yahoo.com
mailto:hourieha@yahoo.com
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 . مقدمه1

خواندن جزء اساسی یادگیری علمی و مبنای تبدیل فرد به یک عضو آگاه در جامعه است و 

زهلدر،  سدازد )کدودا و   های بیشتر را دشوار مدی دست نیافت  به ای  مهار  دستیابی به یادگیری

خواندن در سطح بداری دسدتور کدار ملدی کشدورها قدرار دارد )مگیدل فرانسد  و          .(3: 8112

( و برخی معتقدند خواندن تنها هد  یادگیری یدک زبدان خدارجی اسدت     82: 8133الینگتون، 

شود که در قرن نوزده در اروپدا، خوانددن   ( یادآور می351: 3333(. هاو  )3: 8133)برنهار ، 

دانستند. در اوایل قرن بیستم در محافل و سودمندتر از یادگیری صحبت کردن می تررا کاربردی

آموزش و پرورش آمریکا  اعلام گردید که آموزش زبان خارجی در مدار  آمریکا بایدد فقد    

 (.12: 3332برای خواندن باشد )برنهار ، 

خواندن مانندد   یابد. وجوهی ازاست که تنها با تمری  رشد می 3خواندن فرایندی چندوجهی

شدوند امدا آن ده اهمیدت بیشدتری دارد      و روانی در طی چند سا، فراگرفته می 8بازشناسی واژه

-بینی ِادامة مت ، ابهدام درک خواندن است زیرا در صور  عدم درک خواندن، فرد قادر به پیش

نددن کده   شده با دانش پیشی  خود نخواهد بود. با ارائدةتعاری  خوا زدایی و ارتباط مت  خوانده

 توان بهتر به وجوه مختل  آن پی برد. در ذیل مطرح گردیده، می

داندد، ولدی اهمیدت    ( خواندن را سلسله مراتب تبدیل نوشته به صدو  مدی  3311بلومتیلد )

 مربدوط بده    شدنیداریِ  علائدم  تبدیلخواندن را  نیز( 381: 3311فرایز ) دهد.زیادی به معنا نمی

او بدیش  ، اما داندمیها به علائم جدید بیناییِ همان نشانه از پیش فراگرفته شده های زبانیِنشانه

و اعتقاد دارد که معنا بدا شدناخت سداختمان دسدتوری      قائل استمعنا اهمیت  رایاز بلومتیلد ب

معرفدی   1«زبدانی  -یک بازیِ حدسیِ رواندی »( خواندن را 3312گودم  ) شود.جمله حاصل می

گیدرد و بیشدتر بده حشدو     واننده مقدار کمی از اطلاعا  بینایی را به کار میکند که در آن، خمی

شناسی، معنایی و نحوی( وابسته است. به اعتقداد وی، خوانددن یدک فرایندد     زبانی )قوانی  واج

های زبانی موجود در دروندداد ادراکدی و انتظدارا     از نشانه  آزمایشی و حاوی استتادة محدود

                                                           
1 multifaceted process 

2 word recognition 

3 a psycholinguistic guessing game 
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هدای انتخدابی بدرای تادییدد، رد یدا      ردازش اطلاعدا  محددود، تیدمیم   خواننده است و هنگام پ

( خواندن را فرایند دریافدت اطلاعدا  زبدانی از مدت      3323شود. ویدوسون )تیحیح گرفته می

شدود امدا   سویه بودن فرایند خواندن را موجب میتیور یک« دریافت اطلاعا »داند. چاپی می

تدوان  شده تأثیرگذار اسدت. بندابرای ، مدی   در پیام منتقل ویدوسون اعتقاد دارد که تتسیر خواننده

صور  زبدانی از طریدن نوشدتار    خواندن را فرایند دریافت و تتسیر اطلاعا  کدگذاری شده به

هدای  خوانددن را محیدو، تواندایی   نیز ( 3333ن )اگرمیی  و تشتابرن(. 353: 8131دانست )لیو، 

منظور ایجاد ارتباط بی  حدرو   خواننده به ،آنهاة یددانند. به عقدانش قبلی می و شناختی، زبانی

هدای  ، تواندایی 3چاپی و معنای آنها باید فرایندهایی مانندد تواندایی ادراک شدنیداری و دیدداری    

 کار گیرد.بهتوجه(، دانش زبانی و تجربیا  گذشته را  و شناختی )حافظه

دیداری یعندی نوشدتار بده بروندداد     در فرایند درک خواندن، درونداد رو باید گتت که ازای 

بدی  منظور رزم است پردازش زبانی طی مراحل خاص و در سدطوح  شود و  معنایی تبدیل می

هدا،  ، به طوری که پس از پردازش حرو  و مرتب  سداخت  آنهدا بدا واج   گیردمختلتی صور  

د در سطح گدروه،  معنای واژه های منتر ،و سرانجام در مراحل بعد میسر گرددها بازشناسی واژه

 .دشوپیوندد تا معنای کلی مت  درک  جمله و مت  به هم

، مدرسان باید از ارتبداط مهدمِ موجدود بدی  خوانندده،      8های آموزش خواندن مؤثردر برنامه

(. آنها باید خوانددن را  331: 8133های زبانی آگاه باشند )مکینتایر، خواندن و رشد سایر مهار 

مرکزی در آموزش تلقی نمایند و سپس از طرین آموزش خواندن مدؤثر،   عنوان مهار  زبانیبه 

های زبانی دیگر را ارتقا بخشند. برای مثا،، وقتی خواندن در مرکدز آمدوزش زبدان    رشد مهار 

گیرد، با فراهم نمودن موارد معنادار برای نوشت ، آن ه فرد خوانده است سکوی پرشدی  قرار می

( نشدان داد کده حدداقل در محدی      8111(. هیدرور ) 8138دز، شود )ری دار برای نوشت  او می

دهدد. هدارمر   ای برای نوشدت  اسدت و نوشدت  را شدکل مدی     مدرسه و تحییل، خواندن مقدمه

آمدوزان بده   های خود نشان داد یکی از علدل عددم علاقدة داندش    ( در بررسی331-333: 8111)

                                                           
1 visual and auditory perception 

2 effective reading 
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لب معناداری برای نوشت  در اختیدار  نوشت  به زبان دوم ای  است که به دلیل مطالعة اندک، مط

 ندارند.

 پیشینة پژوهش .2

 شده از طریدن خوانددن کدل   ( تعامل بی  توانش نحوی و دانش کسب3325و ویلبور ) نول 

 ای  بررسدی نشدان داد کده آزموندوران    را در کودکان مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار دادند.  بند

، نسدبت بده زمدانی کده جداگانده      داشتندهای کامل قرار بندموصولی را زمانی که در های جمله

خواننددگان جهدت جبدران نقدو نحدوی      حاصل اینکه . کردندمیشدند، بهتر  درک می خوانده

 برند.خود از بافت جملا  برای درک مت  بهره می

( به بررسی نقش سؤا، راهنما در تقویدت مهدار  خوانددن )نحدوة آمدوزش      3123تولمی )

عنوان گروه عنوان شاهد و یک گروه بهآموزان( پرداخت. یک گروه بهفارسی مهار  خواندن به

آزمایش انتخاب شدند. گروه آزمایش که سؤا، راهنما را دریافت کرده بود عملکرد متتاوتی در 

نحوة خواندن داشتند. در مجموع، پژوهش او نشان داد کده سدؤا، راهنمدا بدر تقویدت مهدار        

های مدؤثر در جلدب توجده و     نی  پرسش و پاسخ یکی از فعالیتخواندن تأثیرگذار است. هم

 آموزان به متاهیم کلیدی در مت  است.دقت زبان

( به بررسی رابطة انگیزش خواندن و داندش پیشدی    3122دوست و اصغرپور ماسوله )رقیب

یشدرفتة  آموزان سدطح پ نتر از زبان 11زبان پرداختند. آنها آموزان غیرفارسیبا درک خواندن زبان

المللی امام خمینی  را در آزمون درک خوانددن زبدان فارسدی و    مرکز آموزش زبان دانشگاه بی 

هدا رابطدة معنداداری بدی      دانش پیشی  و انگیزش خوانددن شدرکت دادندد. نتدای  تحلیدل داده     

متغیرهای انگیزش خواندن و دانش پیشی  با درک خواندن نشدان داد، امدا داندش پیشدی  تدأثیر      

 آموزان داشت.از انگیزش خواندن بر درک خواندن زبانبیشتری 

( به تحلیل محتوایی چهدار منبدع از پرکداربردتری  مندابع آمدوزش      3133صحرایی و شهباز )

زبانان براسا  رویکرد نیل اندرسدون پرداختندد و نتیجده گرفتندد کده      زبان فارسی به غیرفارسی

اندد و  برای آموزش زبان فارسی نداشته شاخیی منابع مورد تحلیل در ای  پژوهش مبنای نظری

 دیدگاه حاکم بر ای  منابع سنتی است.
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 فرایندهای دخیل در خواندن  .3

آیندد.  شدمار مدی  فرایندهای شناختی، گتتاری و بینایی، فرایندهای دخیل در درک خواندن به

  نقش فرایندهای شناختیِ حافظه و توجه در خواندن که  در مدوارد زیدادی از طریدن مطالعدا    

( 3325شوند، آشکار است. بسیاری از مطالعا  مانند مطالعة هنسد  ) شناختی بررسی میعیب

شدوند.  باعث بروز اشدکار  جددی در خوانددن مدی     3اند که مشکلا  حافظة واجینشان داده

گیرند چدون قبدل از آمدوزش    و آگاهی نگارشی را دربرمی 8فرایندهای گتتاری که آگاهی زبانی

شوند نقش بسزایی در یادگیری اولیة خواندن دارند. آگاهی زبانی بده  کسب میمستقیم خواندن 

معنای دست یافت  به دانش ساختارهای زبانی و آگاهی نگارشی به معنای دانش قواعد نوشدت   

یا نظام نوشتاری زبان است. رمزگذاری گتتاری یکی از فراینددهای آغدازی  رمزگشدایی کلمده     

ت که افراد بالغ نیز در فراگیری نظام نوشدتاری، چنان ده ارتبداط    است و تحقیقا  نشان داده اس

(. 3322مندی بی  حرو  و صداها برقرار باشد، عملکرد بهتری خواهند داشت )بدروکس،  نظام

کنتر، حرکا  چشم، تمییز خ  از تیویر و رمزگذاری واحدهای بزرگتر از حدرو  منتدرد از   

معمورد شناسایی کلمدا  براسدا  اکتسداب خزاندة     فرایندهای بینایی دخیل در خواندن هستند. 

گیدرد. ازآنجاکده بررسدی حرکدا      های مربوط به الگوهای بینایی صور  میبزرگی از بازنمایی

چشم و فعالیت مناطن مغدزی در حدی  خوانددن بیشدتری  اطلاعدا  را درمدورد رویکردهدای        

قدش آنهدا در درک عمدل    اند، در ای  مجا، انددک بده اید  دو عامدل و ن    خواندن به دست داده

 پردازیم.خواندن می

 حرکات چشم .3-1

مطالعا  مربوط به حرکا  چشم در حی  خواندن بیش از یک قرن است کده مدورد توجده    

(. نحدوة  21: 8131قرار گرفته اما در سده دهدة گذشدته بده شدکوفایی رسدیده اسدت )اسدکاتر،         

تواندد  ی  حرکا  میبازشناسی واژه از موضوعا  مهم در ثبت حرکا  چشم است و بررسی ا

های مربوط به درک مت  بسیار مؤثر باشد )کلیتتون و همکاران، در مشخو ساخت  نوع چالش

                                                           
1 phonological memory 

2 language awareness 
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و خد  متتداو  اسدت. جهدت حرکدت چشدم در        (. حرکا  چشم بسته به نوع زبان3: 8112

 هدای پیداپی اسدت   صور  ردی های التبایی بههای غیرالتبایی از بار به پایی  ولی در زبانزبان

، 3رسد چون بیرون از مرکدز نقطدة تثبیدت   که ای  امر با توجه به ادراک بیری معقو، به نظر می

شدود.  ای است که در جهدت عمدودی احسدا  مدی    در جهت افقی بیش از اندازه 8تیزی بیری

-طور همزمان در عرض صدتحه حرکدت مدی   ها کمابیش بهها نشان داده است که چشمپژوهش

ایسدتند کده   از حرکت بازمی هایی از زمانها برای پارهسته نیست. چشمکنند، اما حرکت آنها پیو

 2تدا   2آن  طدو، ثانیده و  میلی 851تا  811متوس  هر تثبیت  1دیرششود. به آن تثبیت گتته می

شود که در خلا، آن چشم بده سدرعت   هایی پر میها با دورهفضای حرفی است . فاصلة تثبیت

های ما به هنگام خواندن معمورد بدا هدر   گویند. چشممی 1جهشکند. ای  حرکا  را حرکت می

ها به انددازة یدک فضدای حرفدی و     رود. برخی جهشحر  به پیش می 2تا  5جهش به اندازة 

هدا در جریدان خوانددن برحسدب     کنند. دیرش جهدش فضای حرفی را طی می 85تا  81برخی 

انجامد. طو، میبهثانیه میلی 11تا  81کند، اما جهش معمولی در حدود شده فرق میمسافت طی

 شود.  ها حاصل میهمة اطلاعا  بیری در طی زمان تثبیت

دهدد  انواع مختلتی از تثبیت در طی خواندن افراد مختل  )مبتدی یا ماهر( ممک  است رخ 

گیدرد  ( که تشخیو نوع تثبیت براسا  نقش آنهدا صدور  مدی   21: 8115)اسنولینگ و هولم، 

ه ساخته شدد  5نمابه منظور مطالعة مقدار اطلاعا  در هر تثبیت، دستگاه محرک (.8131)باکس، 

کنتدر، نمایدد.   را  ة آنشده و مد  زمان ارائمقدار اطلاعا  ارائه دهدمی امکانگر به آزمون که 

 هدا و تعدداد تثبیدت    سازد که با افزایش مهدار  خوانددن، دیدرش   ( خاطرنشان می3332ینر )ار

های چشم نشان داده است کده  بررسی حرکا  و تثبیت .یابدافزایش می هاجهش طو، و کاهش

دهد و دانش نحوی، معنایی، کاربردشناسی و آگداهی از دنیدای   درک جمله خیلی سریع رخ می

: 8112گذارندد )کلیتتدون و همکداران،    ها و کسب اطلاعا  از ای  داندش تدأثیر  واقعی بر تثبیت

                                                           
1 fixation 

2 visual acuity 

3 duration 

4 saccade 

5tachistoscope 
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های بعدی بده آن خدواهیم   د تعاملی خواندن است که در بخش(. ای  یافته تأییدی بر رویکر83

 پرداخت.  

 مناطق مغزی .3-2

آمده از مطالعة مناطن مغزیِ مربوط به خواندن نیز به درک فرایند خوانددن  دستاطلاعا  به

اند که مراحل کنند. ای  مطالعا  نشان دادهو در نهایت، تأیید رویکرد خواندنِ مناسب کمک می

گیرد بلکه در بی  چهار لدوب  به خواندن تنها در یک بخش از مغز صور  نمیمربوط  و اعما،

ندد.  ااند. ای  مناطن مربوط به پردازش بینایی و شنیداری زبان، حافظده و حرکدت  مغزی پراکنده

هدا بده   شود. ای  سیگنا،های الکتریکی تبدیل میشود و به سیگنا،نور از صتحه وارد چشم می

نجا از طرین عیب بیندایی بده   آ. اطلاعا  بینایی از یابندانتقا، میشم بینایی در پشت چ ةصتح

د. تارمو  ایستگاه انتقدالی اسدت کده    نشویک ساختار در عمن مغز یعنی تارمو  فرستاده می

پدردازش آن   وظیتةکه  سازدمنتقل می قشر بیناییرا به  هاو آن کندمیاطلاعا  حسی را دریافت 

 -کندد های بیندایی حدرو  را تحلیدل مدی    . قشر بینایی مشخیهداردرا به عهده اطلاعا  حسی 

عندوان حدرو    اگرچه در ای  مرحله آنهدا را بده   -محل، ضخامت، جهت، شکل و رنگ آنها را

در  3ایزاویده دهد که ای  اطلاعا  به شکن  دهد. تشخیو حرو  وقتی رخ میتشخیو نمی

محلی اسدت   ایشکن  زاویهرسند. می 1ایآهیانهو  1گیجگاهی، 8سریپس محل اتیا، سه لوب

شدده تبددیل   جدایی کده اطلاعدا  مدت  چدا       -شوندکه اطلاعا  بینایی و شنوایی ترکیب می

شدود،  ورنیکه فرستاده مدی  ةبه منطقها واژهصدای  ایشکن  زاویهشود. از صور  گتتاری میبه

 نیداز بده  م. در صدور   کنیدرک میرا ایم خوانده آن هجایی که مربوط به معناست، و در نتیجه 

مربوط حرکا  عضلانی  ةشود که حاوی حافظبروکا فرستاده می ةاطلاعا  به منطق واژه،تلتظ 

سدازد کده   ذخیره در بروکا ما را قدادر مدی   ةباز هم حافظ، تلتظ است. در خواندن بدون صدا به

برای خود بخوانیم. اما اگر بخواهیم با صدای بلند بخوانیم اطلاعدا  بایدد    دا ورا بدون ص واژه

                                                           
1 angular gyrus 

2 occipital 

3 temporal 

4 parietal 
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 .(8113)برانزویک،  ها، زبان و ... فرستاده شوندها، فکعضلا  لب ةکنندبه قشر حرکتی کنتر،

تواندکاملاد درسدت و گویدا باشدد. مطالعدا      واضح است که ای  توصی ِ بیش از حد ساده نمی

شوند؛ یعنی بیشتر منداطن مغدزی   صور  موازی پردازش میه اطلاعا  بهاند کمغزی نشان داده

شدوند تدا خواننددة مداهر     هنگام پردازش اطلاعا  بینایی، شنیداری و معنایی همزمان فعا، مدی 

بتواند به سرعت و با مهار  بخواند. بنابرای ، اکثر مطالعا  مغزی تأییدی بدر رویکدرد تعداملی    

 .هستند

 های خواندنرویکرد .4

هدا بدوده و   سا، گذشته مرکز توجده بسدیاری از پدژوهش    385درک فرایند خواندن در طی 

دهد در طدی  رخ می 3ها تا لحظة درکدرک آن ه در فاصلة میان دیده شدن صتحه توس  چشم

 (.21: 8111پنجاه سا، اخیر مورد بحث زیادی قرارگرفته است )نونان، 

کندد:  مدی خیدل در درک خوانددن اشداره    ( بده دو دسدته از فراینددهای د   18: 8118) گریب

پایی  و فرایندهای سطح بار. فرایندهای سطح پایی  شامل رمزگذاری واجدی،  سطح فرایندهای 

ای بدا  بازیابی واژگانی، تقطیع نحوی )استتاده از اطلاعا  نحوی( و رمزگدذاری معندایی گدزاره   

ح بار استتاده از داندش پیشدی    ها و اطلاعا  نحوی است. فرایندهای سطاستتاده از معنای واژه

از ترکیب ای  دو سطح ، سه رویکرد پایی  به بار، بار به پدایی    .گیرددربرمیو دانش جهانی را 

های مختلتی برای خواندن  مطرح شدده  و تعاملی حاصل شده که براسا  هر یک از آنها انگاره

 است.

 2پایین به بالا . رویکرد4-1

آموز خوانددن را  شود. زبانتری میشامل فرایند خواندن در سطح پایی پایی  به بار  رویکرد

شدود  کند که به شناخت تکواژها و سپس کلما  منجر میبا شناخت اصوا  و حرو  آغاز می

تدر را در پدی دارد. درک   هدای طدورنی  ها و مت های دستوری، جملهو ای  امر شناسایی ساخت

                                                           
1click of understanding 
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های بلنددتر و در  ها و مت حرفی، کلما ، عبارا ، جملههای مطلب به ترتیب با حرو ، گروه

 شود.نهایت، معنی حاصل می

کندد. بسدیاری از   در تدریس خواندن از مد، پایی  به بار حمایدت مدی   3روش تحلیل آوایی

اند برای اینکه خواننده موفن به درک معنی کلمه شدود بایدد بتواندد    معلمان و محققان نشان داده

کندد،  تری  اجزایش تقسیم نماید. وقتی خواننده با یک کلمة ناآشنا برخورد مدی آن را به کوچک

تواند  با ترکیب صدداهای مختلد    به دلیل دانشی که از واحدهای منترد سازندة کلمه دارد، می

های آموزش خوانددن بده روش   (. یکی از ویژگی21: 8111آن را بخواند و درک نماید )نونان، 

شده دارد. در ای  روش همدة  بندیت که در تعلیم  خواندن یک روش سطحپایی  به بار ای  اس

آموزان با کلما  خیلدی سدخت یدا کلمداتی     اند بنابرای  زبانمتون خواندن به دقت بازبینی شده

شوند. در روش پایی  به بار، بیشتری  تمرکدز در کدلا  بدر    رو نمیدارای صداهای ناآشنا روبه

دنبدا، آن   های خواندنی کوتاهی است کده بده  ن فشرده شامل مت است. خواند 8خواندن فشرده

 (23: 8111شود )نونان، تمرینا  متنی برای ایجاد درک یا مهار  خواندن ویژه ارائه می

صدور   گیرد و اطلاعا  بده در رویکرد خواندن پایی  به بار پردازش بسیار سریع انجام می

ای از اطلاعدا   یابد. بدی  صور  کده نمونده  می چند مرحلة متوالی در دستگاه پردازش جریان

شود و، برکنار از نتوذ دانش عمومیِ مربوط بده دنیدای   دیداری بدواد از صتحة چاپی انتخاب می

های پردازش در سطح بار، از طرین مراحلی چند تغییدر شدکل   خارج، محتوای بافتی، یا راهبرد

( پیشنهاد شده 3328اری خواندن توس  گا  )تری  و نافذتری  الگوی پایی  به بدهد. جامعمی

است. مطابن ای  الگو، در نخستی  مرحله، اطلاعا  دیدداری اطدرا  نقطدة تثبیدت بده حافظدة       

ماندد. اطلاعدا  حافظدة تیدویری کده در      شود و تا تثبیت بعدی در آنجا میتیویری وارد می

رود. اید   کدار مدی  بده  شکل مواد خام در بازشناسی حدرو  کلمده  حکم گیرندة موقت است، به

شدود. در  دهد، بنابرای  پردازش حر  به حدر  انجدام مدی   صور  متوالی رخ میبازشناسی به

هدا یدا   ندام دارد از برنامده   1یداب دار بازشناسدی اسدت و داده  اثنای ای  فرایند عداملی کده عهدده   
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از کلمدا   گیرد. رشته حروفی هایی که در حافظة درازمد  ذخیره شده دستور میدستورالعمل

شود و بلافاصله سازوکاری به نام قرار داده می« جدو، حرو »که در مرکز دید واقع است، در 

آورد، بدر روی حدرو    مند در میهای نظامهایی از واجصور  رشتهکه حرو  را به  3رمزگشا

بدر   ، شدامل قواعدد حداکم   «8کتاب رمدوز »نام  ای بهدهد. رمزگشا از دفترگونهعملیاتی انجام می

کند و محیو، نهایی ای  فرایند موقتاد در قالبی شبیه به ها، استتاده میها و نویسهتناظر میان واج

شود. ای  نمایش واجی که با مراجعه بده واژگدان   ( نگهداری می1ضب  روی نوار )گتتار درونی

حلده  رود. بعدد از اید  مر  کدار مدی  شود، برای بازشناسی حرو  تثبیت شده بهذهنی تکمیل می

مانند تا اینکه جمله تجزیه و ترکیدب شدده و در محتظده    کلما  در حافظة کوتاه مد  باقی می

پذیرد، در جریان ای که درک مطلب به کمک آن صور  میگیرد. وسیلهتر جاییا انباری بادوام

 (.131: 3122کند )راینر و پورچک، فهم جمله از قواعد نحوی و معنایی استتاده می
 

 
 

 انگارۀ خواندن گاف
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 1بالا به پایین . رویکرد4-2

-داند. خواننده از دانش پیشی  استتاده میرویکرد بار به پایی  منشأ درک را در خواننده می

نماید. بندابرای   بینی خود جستجو میپردازد و مت  را برای تأیید یا رد پیشبینی میکند، به پیش

های مبتندی بدر   نده همة کلما  آن را نتهمد. در مد،مت  ممک  است درک شود حتی اگر خوان

هدای  جای ایجاد مهدار  در بازشناسدی کلمدا  بدر فعالیدت     رویکرد  بار به پایی ، معلم باید به

 (.23: 8111تولیدکنندة معنا تمرکز نماید )نونان، 

ر را هدای پدایی  بده بدا    کند و مد،بار به پایی  دفاع می شد  از رویکرد( به3321گودم  )

-هدایی مدی  «8خدوان واژه»ها ها خوانندهدهد زیرا معتقد است که در ای  مد،مورد انتقاد قرار می

اندد نتهمندد. او معتقدد    شوند که امکان دارد کلما  روی صتحه را بخوانند اما آن ه را خواندده 

نددن  های کوچک، یدادگیری خوا است که معلمان با شکست  زبان به قطعا  انتزاعی و در اندازه

سازند. برای مثا،، ممک  است فردی تمدام کلمدا  اسدپانیایی را بخواندد و تلتدظ      را مشکل می

یدا روش زبدانی    1نداشته باشد. روش معنابنیداد  نماید و با ای  وجود هیچ درکی از آن ه خوانده

کند. چهار ویژگی کلیدی ای  روش های بار به پایی  حمایت میدرمورد خواندن از مد، 1کامل

-محدور اسدت و در آن از کتداب   سازد. او، اینکه روشی مت را در آموزش خواندن برجسته می

محور اسدت و  برخوردارند. دوم اینکه کلِ زبان خواننده 5شود که از زبان اصیلهایی استتاده می

تمرکز بر ای  است که خواننده چیزی را برای خواندن انتخاب کند که دوست دارد. سوم اینکده  

شدود و  طور همزمان به هر دو مهار  توجده مدی  ها بهبا نوشت  تلتین شده و در کلا خواندن 

-جای شکست  زبان به واحدهای کوچکنهایت اینکه تأکید بر ساخت معنا دارد. در ای  الگو به

(. 23: 8111شدود )نوندان،  صدور  یدک کدل متمرکدز مدی     تر تمرکز باید بر معنا و حتظ زبان به

هدای  ی کلیدی در رویکرد بار به پدایی  دارد و بده معندای خوانددن مدت      نقش 1خواندن گسترده
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کنندددة مهددار  درک اسددت هددای بسددیار، بدددون تمرکددز بددر تکددالی  آزمددونطددورنی و کتدداب

 (28: 8111)نونان،

 
 انگارة خواندن گودم 

ویژگی اصلی رویکرد بار به پایی  ای  است که نوک یا رأ  دسدتگاه پدردازشِ اطلاعدا ،    

-سازد، جریان اطلاعا  را در همة سطوح هدایت مدی قسمتی که معنای مت  نوشته را می یعنی

کند. انگیزة عمده در ورای رویکرد بار به پایی  ای  اعتقاد است که خواننده باید بدا اسدتتاده از   

شود، ای که خوانده میدانش عمومی و مربوط به دنیای خارج و اطلاعا  بافتی حاصل از قطعه

های مختل  در دستگاه پردازش چیره گردد تا بتواند در اثنای خوانددن دربدارة آن ده    گاهبر گلو

-صور  چرخده هایی بسازد. تیور ای  است که خواننده عموماد بهلحظة بعد خواهد دید فرضیه

ای دربارة شود: نخست فرضیهها اشتغا، دارد که شامل ای  اجزا میای از فعالیتای در مجموعه

سازد، درستی ای  فرضیه را بدا انتخداب اطلاعدا     مرحلة بعدی خوانده خواهد شد میآن ه در 

کند، و سپس دربارة مواردی کده بعدداد بددان برخواهدد خدورد،      بیری محدود از مت ، ثابت می

 (.111: 3122دهد )راینر و پورچک، فرضیة جدیدی شکل می

( 3323( و اسدمیث ) 3321گدودم  )  تری  الگوهای بار به پایی  آنهایی است کهشدهشناخته

شمار آورد، ولی عملاد توان یک الگوی تعاملی نیز بهاند،گرچه الگوی گودم  را میپیشنهاد کرده

کند. رزم به یک الگوی بار به پایی  است زیرا پردازش پایی  به بار نقش ناچیزی در آن ایتا می
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کدار سداخته و   مدورد خواننددگان تدازه   ذکر است که الگوی گودم  بدواد براسا  تجربدة وی در 

داندد. گدودم  اذعدان دارد کده میدان      پرداخته شد. او ای  الگو را الگوی خوانندگان ماهر نیز می

هایی وجود دارد؛ با وجود اید ، وی مددعی اسدت کده کدار      کار و متبحر تتاو خوانندگان تازه

بینانده، آزمایشدی و   یشیدک فرایندد پد   »خواندن برای هر دو گروه اساساد یکدی اسدت و شدامل    

شود و ای  فرایند مختیة اصدلی الگدوی   آید، میبینی مطالبی که در مت  می، یعنی پیش«انتخابی

 (.111: 3122دهد )راینر و پورچک،بار به پایی  را تشکیل می

شدود. بدا   در الگوی گودم  توالی پردازش با تثبیت چشم روی مواد جدید مت  شدروع مدی  

هایی در حافظة درازمد  وجود دارد کده رمزگرداندی کلمدا  را تنظدیم و     برنامهتوجه به اینکه 

هدای خطدی را از میددان دیدد     کند، پس از آنکه خواننده بعضی اشدارا  یدا نشدانه   هماهنگ می

شددة مدت ، در   کند تا صورتی ادراکی از بخش خواندهدریافت نمود، از ای  اطلاعا  استتاده می

هدای خوانندده، شدیوة شدناختی و       بیری را عواملی چون راهبردذه  بسازد. گزینش اطلاعا

کندد ولدی راهنمدای اصدلی در گدزینشِ اطلاعدا  بیدری، عامدل         دانش قبلدی او هددایت مدی   

شدود.  شدة قبلی بر خواننده تحمیل مدی محدودکنندة بافت کلام است که از طرین مطلب تحلیل

بیندد و آن ده   : آن ده خوانندده مدی   صور  ادراکی حاصل از فرایند مذکور شامل دو چیز اسدت 

ها و قرائ  نحوی، انتظار دیدن آن را دارد. در مرحلة بعد خواننده در حافظة خود به دنبا، نشانه

سدازی صدور    گدردد و از آنهدا در غندی   معنایی و واجیِ مرتب  با آن ه اکنون خوانده است می

دهد. خواننده در ای  مرحله سعی کند. بازشناسی کلمه در مرحلة بعد رخ میادراکی استتاده می

هدای خطدی انجدام دهدد )گدزینش موقدت       کند گزینشی آزمایشی یا موقت، همساز با نشدانه می

مستلزم حد  دربارة هویت یکی از کلما  مت  است(. اگر خواننده کلمده را درسدت حدد     

ود. اگدر  شنگهداری می 3مد بزند، گزینش حاصل از ای  حد  در مکانی  به نام حافظة کوتاه

خواننده در حد  خود صائب نبود، به بخش قبلی مت  نگاه خواهد کرد. وقتی گدزینش مدورد   

-نظر صور  گرفت، قابل قبو، بودن آن از نظر دستوری طبن بافتِ پیشی ِ نوشته سدنجیده مدی  

شود. درصور  سازگار بودن ای  گزینش با مواد قبلی، معنای آن با معانی قبلدی مدت  تلتیدن و    
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ماندد. در اید  نقطده    به صدور  ذخیدره مدی    3شود و نتای  کار در حافظة درازمد می یکپارچه

شدود. اگدر کلمده بدا     گیرد و چرخه یا دور تکرار میای دربارة بخش بعدی مت  شکل میفرضیه

شود گردد و کارهای قبلی تکرار میبافت پیشی  همسازی نداشت، چشم خواننده به عقب برمی

بی از کلما  به دست آید. پیش از حیو، اطمینان نسبت به اینکه کلمدة  تا وقتی که توالی مناس

شده با بافت پیشی  همخوانی دارد یا نه، خواننده باید بخشی از جملده را کده تداکنون    بازشناسی

 (.113: 3122مطالعه شده، تجزیه و ترکیب و تحلیل کند )راینر و پورچک، 

 2تعاملی  . رویکرد4-3

از  شدده تری  توصدی  فرایندد خوانددن پذیرفتده    عنوان جامعندن که بهرویکرد تعاملی خوا 

( تأکیدد  3323ترکیب عناصر دو رویکرد بار به پایی  و پایی  به بار شکل گرفته است. مورتاق )

طور مؤثری بتوانندد فراینددهای   نموده است که بهتری  خوانندگان زبان دوم کسانی هستند که به

هدایی از هدر دو   به بار را تلتین نمایند. روش تعاملی خواندن شدامل جنبده  بار به پایی  و پایی  

رو رزم اسدت جهدت تددریس راهبردهدا و     باشدد و ازاید   نوع خواندن فشدرده و گسدترده مدی   

های کوتاه به خواننده ارائه شود و سپس خواننده، بدون تأکید بدر  های خواندن، ابتدا مت مهار 

تر تشوین گردد. خواندن گسدترده فرصدتی   های طورنیاندن مت های وی، به خوآزمودن مهار 

کند. مدرسان بایدد آگداه   شده در طی خواندن فشرده فراهم میرا برای تمری  راهبردهای معرفی

باشند که تنها یک کتاب کلاسی نیازهای آموزشی برای خواندن فشدرده و گسدترده را برطدر     

خواننده را در هر دو خواندن فشدرده و گسدترده    سازد و رزم است متونی تدریس شود کهنمی

 درگیر نماید.  

هدای مختلتدی از جملده الگوهدای روملهدار       براسا  رویکرد تعداملی خوانددن انگداره   

( و 8112و3325(، پرفتی )3322(، کینچ )3321(، استنویچ )3321(، جاست و کارپنتر )3322)

( ارائه شده که از میان آنها، الگدوی جاسدت و کدارپنتر  توصدی  جدامعی از      3335ولشیک )

اید  الگدو، هم دون     فرایند خواندن ارائه نموده و بیش از همه بدان استشهاد شده اسدت. در 

                                                           
1 long-term memory 

2 interactive approach 



 65                                 ...  رویکردهای عمده در آموزش                              دوم شمارة ،هفتم سال

دریافدت  »شدود. مرحلدة   الگوی گودم  و گا ، توالی پردازش ضم  تثبیت چشم آغداز مدی  

هدا بده محدل    کاملاد کوتاه و نتیجة تیمیمی است که در مورد حرکت چشم« 3نهاد بعدیدرون

هدای رزم،  شدود کده همدة پدردازش    شود و ای  تیمیم به شرطی گرفته مدی جدیدی اخذ می

تر انتقا، کلمه به حافظة موقدت  ی دستیابی به معنای کلمه و شرط اختیاصیازجمله شرط کل

شدده کامدل شدد، مرحلدة دریافدت      مربوط به کلمة تثبیتکامل شده باشد. وقتی تمام پردازش

برد و پردازش کلمدة بعددی آغداز    ها را به اندازة یکی دو کلمه جلو مینهاد بعدی چشمدرون

، کلمده از لحداا ادراکدی    «1دستیابی به واژگدان »و « 8ی کلمهرمزگردان»شود. در دو مرحلة می

)یدا  « هدای حالدت  تخیدیو نقدش  »شود. مرحلة رمزگردانی و متهوم زیرساختی آن فعا، می

کند. در تعیی  نقش نحوی کلما ( نخستی  فرایندی است که رواب  میان کلما  را معی  می

هدای حالدت در   یدرد، زیدرا تخیدیو   گای صدور  مدی  وارهای  فرایند، تقطیع یا بُرِش جمله

شددود. مؤلتددة دیگددر الگددوی جاسددت و کددارپنتر فراینددد هددا انجددام مددیوارهچدارچوب جملدده 

ها و جملا  را به هم ارتبداط دهدد تدا انسدجام     وارهسازی است؛ خواننده باید جملهیکپارچه

الگدو   تدری  جنبدة اید    (. شاید مهدم 135و131:  3122مت  را حتظ نماید )راینر و پورچک، 

است. دستگاه تولید به ساختاری انتزاعی یا ذهنی اشاره دارد که در آن « دستگاه تولید»متهوم 

منددرج اسدت.    1عمدل  -ای از قواعد شدرط صور  مجموعهدانشِ مربوط به شیوة پردازش به

شود. در هدر دور  ای انجام میای یا چرخهصور  دورهطبن نظر جاست و کارپنتر، تولیدها به

شود و تمام تولیدهایی که شدرای  آنهدا فدراهم    خه، محتویا  حافظة موقت ارزیابی مییا چر

یابند و بدی  ترتیب در محتویا  حافظة موقت تغییدر و  طور همزمان واقعیت میشده باشد به

-شوند. محتویا  جدید حافظة موقت ارزیابی و چرخة دیگری آغاز میتبدیلی را موجب می

 (.131: 3122راینر و پورچک، طور تا آخر )شود، همی 

                                                           
1 get next input 

2 encode word 

3 access lexicon 

4 condition-action rules 
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 انگارة خواندن جاست و کارپنتر

را ارائه کرد که بر پایدة   3جبرانی -انگارة تعاملی 3321، استنویچ در سا، جاست و کارپنترپس از 

شدود. بدر پایدة    یک فرایند در یک سطح خاص، منجر به جبران نقو در سطوح دیگر مینقو آن، 

هدای سدطوح پدایی  را    وجود دارد که فرایندهای سطح بار بتوانندد نقدو  ، ای  امکان انگارة استنویچ

ای که در تشخیو واژه یا در پردازش نحدوی جملده مهدار  انددکی     جبران کنند؛ بنابرای ، خواننده

همانندد داندش پیشدی  تکیده      ،ها به فرایندهای سطوح بدار دارد، ممک  است جهت جبران ای  نقو

   (.11: 3321)استنویچ،  کنندمیعی از اطلاعا  اضافی را فراهم کند، زیرا ای  فرایندها منب

 . انگارۀ نیل اندرسون5

تددری  و ( سددازمان یافتدده3331در میددان الگوهددای تعدداملی آمددوزش خواندددن، نیددل اندرسددون ) 

(. انگدارة نیدل اندرسدون از شدش اصدل      3133مندتری  الگو را پیشنهاد کرده اسدت )صدحرایی   نظام

شکل گرفتده اسدت.    ACTIVEر  نخست نام هر اصل در زبان انگلیسی واژة تشکیل شده و از ح

دلیل مبنای بررسی و تحلیل مجموعدة  ای ای  الگو در آموزش مهار  خواندن نقش اساسی دارد و به

                                                           
1 interactive-compensatory model 
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صدور   گانة اندرسون بهقرار گرفته است. هر یک از  اصو، شش« روش نوی  آموزش زبان فارسی»

 د:شوفشرده  در زیرآورده می

     1سازی دانش پیشینفعال .5-1

گذارد  شامل همة تجاربی است که خواننده با خود بده  دانش پیشی  که بر درک خواندن تأثیر می

تجارب زندگی، تجارب آموزشی، دانش نظری در مورد چگونگی ساختار مت ، داندش  : آوردمت  می

خداطر  ( 8118) گریب و اسدتولر . فرهنگیهای مربوط به نحوة فراگیری زبان او، یا زبان دوم و زمینه

بیندی سداختار گتتمدانی و    نقش حمدایتی دارد و بده خوانندده در پدیش     نشان ساختندکه دانش پیشی 

برخدی خواننددگان ممکد  اسدت داندش       کندد. زدایی سطح واژگانی و متنی کمک مدی هم نی  ابهام

وارد رزم است مدر  بدا تشدوین   در ای  م پیشی  ضعیتی داشته باشند یا فاقد چنی  دانشی باشند که

اندرسدون  . ای ایجاد نماید تا اطلاعا  کافی برای درک مت  فراهم شدود آنان به خواندن، دانش زمینه

سازی دانش پیشدی ، قبدل از خوانددن مدت ، پیشدنهاد      در مقالة خود فنون چهارگانة زیر را برای فعا،

 ا کسب  نمایند:آموزان برای فهم مت  آمادگی رزم رکرده است تا زبان

 آموزان(پرسش دربارة موضوع مت  )برای اطلاع از معلوما  زبان 

  بحث پیرامون موضوع مت 

 آموزانبحث پیرامون ساختار مت  و انتظار زبان 

 های مرتب  با متاهیم کلیدی مت ()برای تمری  و یادگیری واژه 8نگاشت معنایی/پرانش فکری 

   3. گسترش دایرۀ واژگانی5-2

( 321: 3331اندد. نیشد  )  های جدید بر اهمیدت واژه در خوانددن موفدن تأکیدد نمدوده     پژوهش

آمدوزان  های مهم از سوی مدر  و  زبانمند در مورد گنجینة واژهضرور  رویکردی اصولی و نظام

را مورد تأکید قرار داده و معتقد است که مدر   باید برای آموزش و گسترش واژگدان زبدان فندون    

 نماید:زیر را اجرا 

 

                                                           
1 activate previous knowledge (A) 

2 semantic mapping/brainstorming 

3 cultivate vocabulary (C) 
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 های مت (سازی مواد آموزشی) با کنتر، دقین واژهآماده 

 های ناآشنا )در مت  هنگام رویایی با آنها(توضیح واژه 

 های زبانی دیگرآموزش واژه با فعالیت 

 گانة  آشنایی با قواعد امدلا،  های زبانی دیگر شامل زیرفنون هتتآموزش واژه جدا از فعالیت

های بدازگویی، جددو،، ازبرکدردن بدا تکدرار و      یادسپاری، فعالیتارهای بهتحلیل ساختار واژه، راهک

 توجه به بافت

   1. آموزش درک5-3

نویسنده در ای  قسدمت سدعی   »های ذهنی از نویسندة مت  مانند به اعتقاد برخی محققان، پرسش

الی روشدی عد  « کند؟ پیام نویسنده چیست؟دارد چه بگوید؟ نویسنده راجع به چه چیزی صحبت می

 آموز در درک معنای مت  است.  گیری از تعاملا  شناختی و فراشناختی زبانبرای بهره

اند که ای  فعالیت باید در طی فرایندد خوانددن انجدام شدود و     ( تأکید نموده3332بک و همکاران )

اجرای آن مستلزم الگوسازی استاد است. اندرسون معتقد است که برای یدادگیری شدیوة درک مطلدب،    

آموزان باید فرایندهای درکی را ارزیابی نمایند و با مدرسان دربارة راهبردهدای اسدتتاده از آنهدا بده     زبان

 نماید:آموزان پیشنهاد میبحث و بررسی بپردازند. وی فنون زیر را برای آموزش درک مطلب به زبان

 پرسش از خود دربارة دریل خواندن مت  در حی  خواندن برای درک بهتر آن 

 اند(ها )دربارة آن ه درست درک نکردهپرسش از استاد و همکلاسی 

 ها(سازی مت  )با هد  تشخیو درجة اهمیت جملهخلاصه 

 های درک توس  خود فردهای داده شده به پرسشتوجیه پاسخ 

 بینی دربارة عنوان و اجزاء مت  و بازنگری آنها در حی  خواندنپیش 

 2. افزایش سرعت خواندن5-4

آموزان اغلب بدا تأکیدد بدیش از حدد آندان بدر       مدرسان برای افزایش سرعت خواندن زبانتلاش 

شود. مدرسدان بایدد ضدم     درست خواندن همراه است که خود به مانعی در روان خواندن منجر می

                                                           
1 teach for comprehension (T) 

2 increase reading fluency (I) 
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آمدوزان جهدت   خوانی )خواندن با سرعت مناسب و درک کافی( میان کمدک بده زبدان   تأکید بر روان

هدای درک خوانددن تدوازن ایجداد نمایندد. از نظدر اندرسدون،        و ایجاد مهار  بهبود سرعت خواندن

نمایدد  مدت  را درک مدی   %21کلمده در دقیقده حددافل     811خوانندة روان کسی است که باسدرعت  

های زیر را برای افزایش سرعت خوانددن مطدرح نمدوده    (. او در مقالة خود فعالیت21: 8111)نونان،

 است:

  با یک یا چند مرتبه تکرار خواندن مت  در مد  زمان معی افزایش تدریجی سرعت 

 خواندن مکرر یک مت  کوتاه به دفعا  برای افزایش سرعت و درک 

  شده درکلا  برای رسیدن به سطح معیار جمعی در یک دقیقهخواندن با سرعت تعیی 

  شده توس  خود فرد برای رسیدن به سطح معیار فردیخواندن با سرعت تعیی 

 1أیید راهبردهای خواندن. ت5-5

راهبردها ابزارهایی برای درگیری فعارنه و خودمدار ِ ضروری در ایجداد و بهبدود تواندایی ارتبداطی     

-ای از رویدادها هستند کده یادگیرنددگان بده   هستند. راهبردها رویدادی منترد نیستند بلکه توالی خلاقانه

ی که خوانندگان در خواندن راهبردی دارندد تأکیدد   نمایند. ای  تعری  بر نقش فعالطورفعا، استتاده می

دارد. برای دستیابی به نتای  مطلوب باید چگونگی استتاده  از راهبردهای خوانددن آمدوزش داده شدود.    

خواندن راهبردی تنها به معنای ای  نیست که بدانیم از کددام راهبدرد اسدتتاده نمداییم، بلکده چگدونگی       

راهبردها نیز مد نظر قرار دارد. یک روش خدوب بدرای حسدا  کدردن     استتاده از آن و ادغام مجموعة 

، یعندی بیدان شدتاهی فراینددهای      8آموزان به راهبردهای مورد استتاده، تشوین آنها بده بلنداندیشدی  زبان

هدای دیگدر کده دقیقداد     توانند به بیان شدتاهی خوانندده  ها میفکری در حی  خواندن مت  است. خواننده

(. 21: 8111خوانند گوش دهند و راهبردهای آنها را برای درک تحلیل نمایندد )نوندان،   همان مت  را می

 داند:های زیر را برای آموزش و تمری   بلنداندیشی سودمند میاندرسون فعالیت

 انتخاب مت  مناسب برای بلنداندیشی 

 (گذردبلندخواندن مت  توس  مدر  و بیان ذهنیا  حاصل از آن )آن ه در ذه  او می 

                                                           
1 verify reading strategies (V) 

2 think-aloud 
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 آموزان به بیان ذهنیاتشان ضم  خواندن مت  توس  مدر تشوین زبان 

 های دیگر توس  مدر  برای بهتر فهماندن بلنداندیشیخواندن نمونه 

 آموزانهای دو یا سه نتره از زبانتمری  بلنداندیشی در گروه 

 تر به بلنداندیشیحر آموزان کمتشوین زبان 

 ای، یعندی خوانددن و بلنداندیشدی یدک جملده      صور  چرخده اندیشی به انجام فعالیت بلند

 آموزتوس  هر زبان

 آموز برای دیگرانای کوتاه توس  یک زبانیعنی خواندن و بلنداندیشی قطعه3صندلی داغ 

 خوانند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟صدا میآموز به بلنداندیشی متنی که همه آن را بیتشوین زبان 

 رخارج ازکلا آموزان به بلنداندیشی د تشوین زبان 

   2. ارزیابی پیشرفت5-6

صور  کمی و کیتی در کلا  انجدام شدود. ارزیدابی کمدی شدامل      های خواندن بهارزیابی مهار 

مواردی چون سرعت خواندن اسدت و ارزیدابی کیتدی عوامدل دیگدری مانندد اسدتتاده از راهبردهدا را         

 های زیر انجام گیرد: شکلتواند بهپیشرفت می(. از نظر اندرسون ارزیابی 22: 8111گیرد )نونان، دربرمی

  خواندآموز میهایی که زبانتهیة کارنامة خواندن و درج روزانة مت 

 تهیة جدو، ثبت سرعت خواندن 

 آموزهای دریافتی زبانتهیة جدو، درک مطلب و ثبت نمره 

  آموز در ارزیابی پیشرفت خودهای خواندن مکرر برای کمک به زبانثبت تمری 

 آموزبرای درج ارزیابی کلی مدر  از پیشرفت زبان 1تهیة اوراق خواندن 

 

 روش پژوهش   .7

هدای درسدی   جلد جدیدتری  کتداب  1( شامل 3138مجموعة آموزش نوی  زبان فارسی ) قبو،، 

ویدژه در  زبانان است که جلدهای او، تدا پدنجم آن بده چدا  رسدیده و از آنهدا، بده       برای غیرفارسی

                                                           
1 hot seat 

2 evaluate progress (E) 

3 reading portfolios 
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جلدد آن   5شود؛ به ای  دلیل، در اید  پدژوهش تنهدا    زبان، استتاده میآموزان عربتدریس به فارسی

هدای  در  است که چهار در  آغازی  آن و نیز در  31مورد تحلیل قرار گرفت. جلد او، شامل 

در  دارد  3بررسدی شدد. جلدد دوم     3و  2، 2، 1فاقد مت  هستند؛ لذا تنها درو   31و  5مروری 

در  مدروری و اصدلی    2مروری و فاقد مت  هستند. جلد سدوم مرکدب از    3 و 5، 3های که در 

مورد مطالعه قرار گرفت. از شش در  جلدد چهدارم،     1و  5، 1، 8است که مت  چهار در ِ اصلیِ 

در  مدروری و   8اند. جلد پدنجم دارای  در  دارای مت  1در  اصلی و هر  1در  مروری و  1

شده در مجموعه با عندوان  های بررسیر  یک مت  دارد. مت د  5در  اصلی است و هر یک از  1

ها درج گردیده که چدون  بر آنها برخی اشعار فارسی نیز در در اند اما علاوهمشخو گردیده« مت »

 85ترتیب، در اید  بررسدی   ای اند. بهاند مورد بررسی قرار نگرفتهبوده فاقد فعالیت و تمری  آموزشی

های اصو،، فنون و زیرفنون انگدارة اندرسدون در   ایة جداولی که فهرست عنواندر ِ دارای مت  بر پ

هایی که در مجموعة آموزشی مطرح نشده خدودداری  آنها آورده شده تحلیل گردیده اما از ذکر عنوان

 ایم.  کرده
 

 هایافته .8

 . فنون و زیرفنون مربوط به جلد اول1جدول 

 3 در  2 در  2 در  1 در  فنون و زیرفنون اصو،

C 

 * * * * سازی مواد آموزشی. آماده3

 * * * * های ناآشنا. بحث دربارة واژه8

 * * * * های زبانی. آموزش واژه به همراه دیگر فعالیت1

1 

 * * * * آشنایی با قواعد املا. ال 

 * * - * تحلیل ساختار واژه. ب

 * * * * راهکارهای به یادسپاری.  

 * * - * های بازگوییفعالیت.  

 * * * * جدو،. ث

 * * * * از بر کردن با تکرار. ج

 * * * * توجه به بافت. چ
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هدای ارتبداط   در ای  جلد بعد از هر مت  گتتگویی آمده بود که چون با موضوع مدت  و واژه 

تیداویر  هدا و   هدای گرافیکدی، نقاشدی   طدرح  .عنوان فعالیت بازگویی درنظرگرفته شدداشت به

شدند. تمری  پر کردن جاهای خدالی  یادسپاری ارزیابی ها  راهکارهای بهمربوط به مت  و  واژه

با کلما  مربوط به مت  و تمرینا  مرتب  دیگر به عندوان فعالیدت توجده بده بافدت محسدوب       

 آموز بایدد جاهدای خدالی   گردید. تمری  بشنوید و تکرار کنید یا گتتگوی مرتب  با مت  که زبان

 شمار آورده شد.ها و عبارا  متنی پر کند فعالیت از برکردن با تکرار بهآن را به کمک واژه

 . فنون و زیرفنون مربوط به جلد دوم2جدول 
 2در   2در  1در  1در  1در  8در  فنون و زیرفنون اصو،

A 

 - * * - * - . بحث پیرامون موضوع مت 8

 * * * * * * پرانش فکری/ . نگاشت معنایی1

C 

 * * * * * * سازی مواد آموزشی.آماده3

 * * * * - * های ناآشنا.بحث دربارة واژه8

 * * * * * * های زبانی.آموزش واژه به همراه دیگر فعالیت1

1. 

 * * * * * * آشنایی با قواعد املا. ال 

 * * * * * * تحلیل ساختار واژه. ب

 * * * * * * راهکارهای به یادسپاری.  

 - - - * * * های بازگوییفعالیت.  

 * * * * * * جدو،. ث

 * * * * * * از بر کردن با تکرار. ج

 - - - - * * هاپرسش از آموزگار و همکلاسی 8 

T 1 سازی مت خلاصه - * * * * - 

 

مطرح گردیدد،  عنوان شیوة بررسی فنون و زیرفنون انگارة نیل اندرسون آن ه در جلد او، به

المثلدی قدرار داده شدده و از    کار گرفته شد. در همة درو  جلدد دوم ضدرب  در ای  جلد نیز به

آموز خواسته شده که  آن را حتظ نماید و راجع به آن توضدیح دهدد. در صدور  مدرتب      زبان

ی در عنوان فعالیت از بر کردن با تکرار و بازگویالمثل با مت ، ای  تمری  بهبودن موضوع ضرب
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های ای  جلد یک تمری  نگاشدت معندایی/پرانش   نظر گرفته شد. هم نی  به هر در  از در 

صور  نوشت  سه کلمة جدید دربارة هر یک از تیدویرهای آن تمدری  اضدافه شدده     فکری به

های جدید است در ردید  فعالیدت   است. تمرینا  پرانش فکری که مستلزم بیان جمله با واژه

 رفت.بازگویی هم قرار گ

 . فنون و زیرفنون مربوط به جلد سوم3جدول 
 1در  5در  1در  8در  فنون و زیرفنون اصو،

 * * * * .بحث پیرامون موضوع مت 8 

 * * * * پرانش فکری/ . نگاشت معنایی1 

C 

 - - * * سازی مواد آموزشی.آماده3

 - - - * های ناآشنا.بحث دربارة واژه8

 * * * * های زبانیدیگر فعالیت.آموزش واژه به همراه 1

1. 

 * * * * آشنایی با قواعد املا. ال 

 * * * * تحلیل ساختار واژه. ب

 * * * * راهکارهای به یادسپاری.  

 * * - - های بازگوییفعالیت.  

 * * * * جدو،. ث

 * * * * از بر کردن. ج

 * * * * توجه به بافت. چ

T مت سازی خلاصه - - - * 

 

شیوة بررسی فنون و زیرفنون انگارة اندرسون کده در جلددهای او، و دوم اعمدا، شدد، در     

-های ای  جلد صرفاد در چدارچوب مدت   جلد سوم نیز ادامه یافت. از آن گذشته، ارزیابی در 

های اصلی هر در  که مبنای آموزش خواندن قدرار گرفتده صدور    گرفدت. در بسدیاری از      

متندی   3و  5، 3هدای مدروری   ر کوتاهی بده چدا  رسدیده و در هدر یدک از در      ها شعدر 

گنجانده شده  که با فعالیت آموزشی محدودی همراه است؛ به اید  دلیدل، از بررسدی اشدعار و     

 های مروری خودداری گردید.مت 
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 . فنون و زیرفنون مربوط به جلد چهارم4جدول 
 1در  5در  1در  1در  8در  3در   فنون و زیرفنون اصو،

 - * - * - - پرانش فکری/ . نگاشت معنایی1 

C 

 * * * * * * سازی مواد آموزشی.آماده3

 - * - * * - های ناآشنا.بحث دربارة واژه8

 * * * * * * های زبانی.آموزش واژه به همراه دیگر فعالیت1

1. 

 - * * * * - آشنایی با قواعد املا. ال 
 * * * * * - واژهتحلیل ساختار . ب

 * * * * * * راهکارهای به یادسپاری.  

 * * * * * - های بازگوییفعالیت.  

 * * * * * * جدو،. ث

 - * * * * - ج. از بر کردن

 * * * * * * توجه به بافت. چ

T 1 سازی مت خلاصه - * * * * * 
 

اصو، اندرسدون لحداا گردیدد در اید       منظور ارزیابیهمة مواردی که در جلدهای قبلی به

 آورده شدده  1و  1، 3هدای مدروری   هایی کده در در  جلد نیز مورد توجه قرار گرفت اما مت 

اندد و بده همدی  دلیدل همدة      های مروری جلد سوم در آموزش خواندن نقش داشتهبیش از مت 

 های جلد چهارم بررسی شد.مت 

 پنجم. فنون و زیرفنون مربوط به جلد 5جدول 
 5در  1در  1در  8در  3در   فنون و زیرفنون اصو،

 - * * * - پرانش فکری/ . نگاشت معنایی1 

 

 * - * * * های ناآشنا.بحث دربارهء واژه8

 * * * * * های زبانی.آموزش واژه به همراه دیگر فعالیت1

1. 

 - * * * - آشنایی با قواعد املا. ال 

 * * * * * تحلیل ساختار واژه. ب

 * * * * * راهکارهای به یادسپاری.  

 * * * * * های بازگوییفعالیت.  

 * * * * * جدو،. ث

 * * * * * توجه به بافت. چ

T 1 سازی مت خلاصه * * * * * 
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هدای  ارزیابی اصو، اندرسون در جلد پنجم هماهنگ با جلدهای قبلی انجام شد. مدت  در  

ها و تمرینا  آموزشی همراه بودند، گرچده  های اصلی با فعالیتکه مانند مت نیز  5و  3مروری 

 به میزانی کمتر، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
 

 گیریبحث و نتیجه  .9

آمده از تحلیل پن  جلد مجموعة آموزش نوی  زبان فارسدی نشدان   دستهای بهمقایسة داده

های بیشتری از اصو، یابد و بخشها تغیییر میتمری  آموز نوعدهد که با افزایش دانش زبانمی

هدای مربدوط بده    شود. بدرای مثدا،، جلدد او، فاقدد تمدری      کار گرفته میگانة اندرسون بهشش

سازی دانش پیشی  بوده اما تمری  نگاشت معنایی و پرانش فکدری و نیدز بحدث پیرامدون     فعا،

های قرار گرفته است. در مجموع، کتابها مورد توجه موضوع مت  از جلد دوم در برخی در 

گانة اندرسون، بیش از همده، بدر اصدل دوم یعندی گسدترش دایدرة       گانه از میان اصو، ششپن 

واژگانی و سپس بر فعا، کردن دانش پیشی  در اصل او، و آموزش درک در اصل سدوم تأکیدد   

شدود کده در   اد مدی رو، پیشدنه داشته اما از پرداخت  بده اصدو، دیگدر بداز ماندده اسدت. ازاید        

های فنون و زیرفندون  های بعدی ای  مجموعه، اصو، یادشده، با در نظر گرفت  اولویتویرایش

ویدژه در جلددهای سدوم، چهدارم و     تدری، بده  یافتهشکل سازمانزیرف (، به 2ف  و  18گانه )13

 پنجم،  مورد توجه بیشتری قرار گیرد و کمبودهای کنونی برطر  گردد.

تواندد عمددتاد در مندابع آموزشدی ویدژة      گانة اندرسون میداشت که اصو، ششباید در نظر 

طور کامل قابل اجرا باشد. تدریس زبان فارسی در بسیاری از مراکز علمی و فرهنگی خواندن به

شدود. در اید  گونده    خارج از کشور به دو یا حتی یک جلسة دو ساعت در هتتده محددود مدی   

یادگیری زبان فارسی آموزش هر چهار مهار  برمبنای یدک   ها و نیز در سطوح مقدماتیکلا 

رسدد و در چندی  شدرایطی، پدرداخت  بده فندون و       جلد کتاب درسی بسیار مناسب به نظر مدی 

دهد و یادگیری را دشوار گانه بخش زیادی از وقت کلا  را به خود اختیاص می13زیرفنون 

 ودمند و ضروری است.  کارگیری اصو، اندرسون در سطوح بارتر سسازد. بهمی

اثدری چهارمهدارتی اسدت کده بدرای تددریس در       « آمدوزش ندوی  زبدان فارسدی    »محموعة 

هدای عربدی و فارسدی منبعدی     زبان تألی  شده و با توجه بده مشدترکا  زبدان   کشورهای عرب
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آید. تقویت مهدار  خوانددن براسدا  اصدو، اندرسدون در اید        شمار میتأثیرگذار و موفن به

 به توفین فزایندة آن منجر خواهد شد.   مجموعه یقیناد
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 شهراردبیل از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی گونگی در زبان بررسی پدیده دو

 چکیده 

 همچنین، و غیررسمی  و رسمی  حوزه های در دوزبانگونگیبررسی پدیده   این مقاله، هدف

  رکیزبان فارسی و ت  دو کاربرد شغل، بر  و تحصیلات سطح  جنس، سن،  عوامل بررسی تأثیر 

  -اسهههای این تحقیز از لحاد هدف کاربردی و از نرر روو تویهههی ی     شههههر اردبیل  در

شه      سای نمونه آماری تحقیز از میان جامعه آماری )جمعیا  شی ا ر اردبیل( به روو  پیمای

ن ر انتخاب شدندی برای جمع آوری  144ای و براساس جدول مورگان نمونه گیری   مرحله

شرو  پژوهشی  ها از پرسشنامه  داده دو نمونه   tهای آماری ها از آزمونبرای تحلیل یافته پارا

ترکی   اوابسته و تحلیل واریانس یک طرفه است اده شده اسای مقایسه کاربرد زبان فارسی ب      

سبا به مردان،دارندگان           سالمندان،زنان ن سبا به  شان داد که : جوانان ن شهر اردبیل ن در 

تحصیلات بالا نسبا تحصیلات پایین و حوزه های آموزشی و اداری نسبا به دیگر حوزه   

 یها بیشتر از زبان فارسی است اده می کنند

 یفارسی، زبان ترکی ، اردبیلزبان زبان شناسی اجتماعی،دوزبانگونگی،کلیدواژه ها: 

 . مقدمه1

زبان شناسان اجتماعی علاقمندند بررسی کنند که چگونه اعضای هر جامعه قادر به آشکار ساختن     

هویا خود از طریز زبان  بوده و چطور پاسههم مناسههبی را در مقابل ت اوت های  ریر کاربردهای   

سی،  م      سیا صادی،  شان می   زبانی مرتبط با متغیرهای اجتماعی، اقت ذهبی و فرهنگی اجتماع از خود ن

(ی این دانش میان رشههته ای به بررسههی رابطه میان زبان و عوامل اجتماعی   3131دهند)اسههلالسههکی   

 پردازدیمی

mailto:fa_na57@stu-mail.um.ac.ir
mailto:fa_na57@stu-mail.um.ac.ir


 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  11

 

هر فردی که در یک منطقه جغرافیایی واحد زندگی می کند، در تمامی حالات به یک نوع سههخن  

ر  تبان عامیانه، توسههط برخی از افراد در جامعه محتملگویدی کاربردهای خایههی از زبان، از قبیل زنمی

سای مردمی که در یک منطقه زندگی می  سان         ا صادی یک شی و اقت شأن آموز کنند و از لحاد مقام و 

ستند، اغلب به یور مختلر یحبا می     یح یا  توان به یورت یر  کنندی در واقع، این ت اوت را مینی

شانه های عضویا در گ   های اجتماعی گوناگون یا جوامع زبانی در نرر گرفای  روهتلویحی به عنوان ن

ی هنجارها و توقعات یکسانی در کاربرد   زبانی شامل گروهی از مردم اسا که از مجموعه   یک جامعه

ای اسهها که افراد آن با بیش از یک زبان   جامعه دو یا چند زبانه ، جامعه جویندی در واقعزبان بهره می

  افراد دو یا چند زبانه نیسههتندی چند زبانگی  کنندی البته در جوامع چندزبانه ، لزوماً همهارتباط برقرار می

شههود و نه اسههتیناییی در  ی رایجی اسهها و در مقیاس جهانی موقعیتی عادی تلقی میاجتماعی پدیده

توانیم کشههوری یک  واقع در اکیر کشههورهای جهان بیش از یک زبان بومی رواد دارد و به ندرت می

 (ی3331تر اسا )ترادگیل  زبانه پیدا کنیم و شمار کشورهای چند زبانه بیش

شدن افراد، رابطه ( مطالعه3331به نرر رومین ) ی بین دوزبانگی فردی و  ی عوامل مؤثر بر دوزبانه 

های زبانی مجبورند که زبان رسمی  کندی در جوامع چندزبانه ، اقلیاتر میدوزبانگی اجتماعی را روشن

کنند؛ لازم نیسهها زبان بومی را بیاموزندی این  یاموزند؛ اما افرادی که به زبان رسههمی یههحبا می را ب

کند که، ناخواسته ، دوزبانه بشوندی در کشور ما نیز     های زبانی را ملزم میشرایط اجتماعی ، افراد اقلیا 

دارد؛ در حالی که  های دیگر نکودکانی که زبان مادریشههان فارسههی اسهها، نیازی به آموختن زبان قوم 

ان ، باید  شهههای اجتماعیهای زبانی، برای تحصههیل و برقراری ارتباط و تحقز بخشههیدن به نیازاقلیا

 زبان فارسی را بیاموزندی

شور      سا؛ حتی در ک سطح عمومی همراه نی یی  هادوزبانگی اجتماعی لزوماً با دوزبانگی فردی در 

سمی را پذیرفته اند، همه  شایع      که بیش از یک زبان ر ستند اگر چه دوزبانگی فردی  افراد چند زبانه نی

 (ی31-14: 3131)کمالی   رایج تری اسا اسا؛ اما چند زبانگی اجتماعی پدیده

سان  شماری وجود دارد، زبان نیز به عنوان   ها به لحاد عوامل مختلر، تنوعات بیاز آنجا که بین ان

ی،  اجتماع  ی مانند مکان جغرافیایی، طبقه      یک پدیده اجتماعی، ثابا و بدون تنوع نیسهههای عوامل         

یز در  کنند که زبان نهای ارتباطی و روابط بین فردی اقتضهها میجنسههیا، سههن، تحصههیلات، موقعیا



 11                          ییی     بررسی پدیده دو زبان گونگی در                                  دوم شمارة ،هفتم سال

 

ا  توان گ ا نه تنههای مت اوت برخوردار باشههدی با این حسههاب می شههرایط مت اوت، از تنوع و گونه

نیز بنا به شههرایط خایههی ممکن اسهها از     های مختل ی از زبان وجود دارد بلکه هر شههخ گونه

های زبانی عبارتند از :  ( گونه3131های مختلر زبان اسهههت اده کندی به نرر لط ی پور سهههاعدی )گونه

 های اجتماعییهای جغرافیایی و گونههای زمانی، گونههای شخصی،   گونهگونه

بان نیز به عنوان تابعی از این     به لحاد تنوعات مختل ی که بین انسهههانها در اجتماع وجود دارد، ز       

های اجتماعی خاص می شهههودیاین عوامل عبارتنداز: تحصهههیلات، شهههغل و           تنوعات دارای گونه  

 (ی  1-3: 3131)زندی   کاری، سن، جنسیا، طبقه اجتماعی، سیاق، سبک، رسانهحوزه

  هدف از انجام تحقیز حاضههر بررسههی وضههعیا موجود اسههت اده از دو زبان فارسههی و ترکی در 

ی  های فارس مراودات روزمره شهر اردبیل اسای در این تحقیز سعی شده اسا از یک سو کاربرد زبان      

و ترکی را در دوحوزه غیر رسمی)خانواده دوستی و همسایگی( و  حوزه رسمی )اداری،داد و ستد و        

ان  بآموزشی( و از سوی دیگر تأثیر عوامل سن، جنس، سطح تحصیلات و شغل را بر کاربرد این دو ز      

 در شهر اردبیل مورد مطالعه قرار گیردی

فرد   154های مختلر میان نامه کاربرد زبان را در حوزهبا کمک پرسههش 3334در سههال  3پاراشههر

ساکن هندوستان بررسی کردی وی از آزمودنی      های ذکر شده   ها خواسا تا در موقعیا تحصیل کرده 

شان د      شخ  کنندی نتایج ن ست اده خود را م   ای بود که زباناد که حوزه خانواده تنها حوزهزبان مورد ا

سی        شای زبان انگلی سی در آن کاربرد دا مادری، زبان هندی، یا هر زبان محلی دیگری بجز زبان انگلی

صیلات، کار و           شای علاوه بر آن در حوزه تح سیار کاربرد دا سایگی  ب ستان و حوزه هم در حوزه دو

وستان  های پایین تر میل دلیل این که زبان انگلیسی در حوزهدولا نیز این زبان کاربرد زیادی داشا  د

شای این بود که معمولاً دوزبانه    سایگی نیز کاربرد دا شترکی با     و هم صیل کرده زبان مادری م های تح

ل  تر میدوستان خود نداشتندی علاوه بر این، یحبا درباره موضوع های مربوط به حوزه های رسمی      

 (ی331: 3331شد از زبان انگلیسی است اده کنند)فسولد، باعث میتحصیلات، علم و تکنولوژی 

                                                           
1 Prasher  
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در مالزی انجام شههدی در این تحقیز   1441و همکارانش در سههال  3تحقیز دیگری توسههط دیوید

سیک انتخاب زبان و زبان غالب در محیط خانواده و حوزه های  های مذهبی با افراد مختلر در جامعه 

شودی این که آیا این گروه هنوز زبان قومی خود را ح ظ کرده اند   بررسی می  1در پتالینگ جایا 1پنجابی

یا خیر در این تحقیز بررسی شدی سرزمین ایلی سیک ها هندوستان اسا و اعتقاد بر این اسا که            

ید از جمعیا     آنها حدود قرن هجدهم به مالزی مهاجرت کرده سا در  اندی در این میان زنان فقط بی

 دادندی در مالزی زبان مالی زبان رسمی و زبان انگلیسی دومین زبان مهم اسای  یل میمهاجران را تشک

شان داد که بیش از   ید از آزمودنی  15نتایج ن شان پنجابی و زبان اول  در ید    1/13ها زبان اول در

سی بودی گروه دوم بین   سیک ، هم در حوزه         13-13و  33-15آنها انگلی شتندی در جامعه  سن دا سال 

سی یا آمیزه ای     خانوا شان، پنجابی، به زبان انگلی ده و هم در بیرون از خانه ، نوعی تغییر از زبان قومی 

ی از سه زبان  ااز سه زبان پنجابی، مالی و انگلیسی رخ داده بودی در واقع بیشتر پاسم گویان جوان آمیزه

ای از هر سههه  گلیسههی یا آمیزهبردندی خارد از محیط خانه، افراد در هر گروه سههنی زبان انرا به کار می

ت  ترها در عبادتگاه مت اوها و مسهههنتربردندی حتی زبان غالب جوان  زبان را به جای پنجابی به کار می      

سن کاربرد و میزان مهارت در زبان     بودی جوان سلط بودندی با بالاتر رفتن  تر بر زبان قومی خود کمتر م

زبان   های سنی مختلر شاهدی بر تغییر  زبان میان گروه شدی تمایز موجود در انتخاب پنجابی بیشتر می 

ترها تمایل به کاربرد زبان انگلیسی داشتند و این زبان در گ تارشان که آمیزه ای از سه زبان       بودی جوان

گویان در هیچ رده سنی زبان   بود، زبان غالب شدی هیچ کدام از پاسم   5و کدگردانی 1به همراه کدآمیزی

به تنهایی     با رمز گردانی بودی میزان          به کار نمی   مالی را  یانی دیگر کاربرد این زبان همراه  به ب بردندی 

 فایرتحصیلات نیز عامل مهمی بود با بالاتر رفتن سطح تحصیلات کاربرد انگلیسی بالا می

تر ها تمایل زود های جوان به زبان انگلیسی باعث شده  با وجود کاربرد زبان پنجابی در میان مسن

ی این زبان به خطر بیافتدی حتی در حوزه مذهب نیز زبان قومی ح ظ نشهههده اسههها)دیوید و           که بقا  

 (ی3-11  صی 1441همکاران  

                                                           
1 David  

2 Punjabi Sikh  

3 Petaling Jaya  

4 code mixing  

5 code switching  
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یدونی )  بان     3111فر ماعی ز که نقش اجت یا        ( در تحقیقی تلاو کرده اسههها  های مختلر و 

  گونه های رایجهای ترکی، کردی و ارمنی های زبانی در شهرستان ارومیه را مشخ  کندی زبانگونه

ارتباطی در این شهههرسههتان هسههتندی در این تحقیز سههه نمونه جمعیتی کردی، ترکی و ارمنی و در   

آزمودنی انتخاب شدندی انتخاب گونه زبانی در ه ا حوزه اجتماعی، خانواده، مذهب،    143مجموع 

،  همیشه، اغلب  دوستی، همسایگی، دادوستد، آموزشی، اداره و مراکز کار توسط آزمودنی ها با قیود      

شد با حرکا از حوزه غیر رسمی به           شدی در نهایا مشخ   بعضی مواقع و هیچ وقا مشخ  

سهما حوزه رسهمی تر کاربرد زبان مادری کمتر و کاربرد زبان فارسهی پررنگتر می شهودی سهن و       

ان  بجنسیا آزمودنی ها در انتخاب گونه زبان بی تأثیر بودی سطح سواد تنها عامل مؤثر در انتخاب ز   

بودی در آزمودنی های ترک زبان تنها در حوزه آموزشههی گرایش به اسههت اده از زبان فارسههی وجود   

 داشای

( در پژوهش خود سعی داشته حوزه های کاربردی دو زبان فارسی و گیلکی را در     3131مشایم ) 

  شهههر رشهها مورد بررسههی قرار دهدی میزان تشههویز به یادگیری فارسههی و گیلکی و نیز نگرو های

های موجود نسههبا به گیلکی را نیز بررسههی کرده اسههای یافته های پژوهش او،   موجود و نیز نگرو

شان  سیار ناچیز       ن شا بودی کاربرد گیلکی در میان فرزندان در تمام حوزه ها ب شهر ر گر تغییر زبان در 

ح ظ زبان   ی دربودی افراد تحصیل کرده تمایل به کاربرد زبان فارسی داشتندی حوزه خانواده نقش چندان

 گیلکی نداشا و میزان تشویز به یادگیری زبان گیلکی بسیار ناچیز بودی

سی را در میان دوزبانه های ترکی    3131ایمانی) ضعیا کاربردی دو زبان ترکی و فار س  -( و ی  فار

بررسی کرده اسای وی در نهایا به این نتیجه رسیده      3ایساکن شهر قم با کمک روو تحلیل حوزه  

ای  هیشترین میزان کاربرد زبان ترکی در حوزه خانواده اسای به طور کلی در پیوستار حوزه    اسا که ب 

خانواده، کوچه و  بازار، کار، مذهب و هنر و سههرگرمی هر چه از راسهها به چو برویم میزان کاربرد  

بالا   نزبان ترکی کاهش می یابدی متغییرهای سن، جنسیا نیز با کاربرد زبان ترکی رابطه دارندی همچنی  

 می شودی    عث کاهش میزان کاربرد زبان ترکیرفتن طبقه اجتماعی با

                                                           
1 domain analysis  
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( در پژوهش خود وضههعیا دوزبانگونگی در میان دانش آموزان دبیرسههتانی سههاکن   3131رنجبر)

استان کرمانشاه در دو حوزه خانواده )یک حوزه غیر رسمی( و حوزه مدرسه)یک حوزه رسمی( مورد       

 بررسی قرار داده اسای  

های خانواده و مدرسههه در کرمانشههاه فارسههی   یج پژوهش او نشههان داد که زبان غالب در حوزهنتا

اسهها، اما در پاوه زبان کردی می باشههدی زبان غالب در حوزه مدرسههه در کوزران زبان فارسههی  و در  

  یخانقاه زبان کردی اسای به طور کلی زبان غالب در کرمانشاه زبان فارسی و در پاوه زبان کردی اسا    

 در نهایا زبان فارسی در مناطز شهری بیشتر از مناطز روستایی کاربرد داردی  

 چارچوب نظری

سان اجتماعی پدیده برخورد زبانی را در جوامع مختلر مورد ارزیابی قرار داده اندی یکی      زبان شنا

از مهمترین موضههوعات بحث در این پژوهش نیز مسههأله برخورد زبانی اسهها ی پدیده برخورد زبانی  

شود ی     شری می  ر  دمنجر به پیدایش مواردی چون دوزبانگی، چندزبانگی و دوزبانگونگی در جوامع ب

سن)    سا که      3353:111دیدگاه کلاسیک منبعث از فرگو سازی ا یی از معیار (، دوزبانگونگی نوع خا

دو گونه از یک زبان در کنار هم و در سههرتاسههر جامعه همزیسههتی می کنند و هر یک نقش معینی به   

های                ند ی یکی از مهمترین ویژگی  نام نه می  نه و فروگو نه را فراگو ند ی این دو گو هده می گیر ع

وزبانگونگی، تخصصی شدن نقش فراگونه و فروگونه معیار اسا ی فراگونه در بافا های رسمی و        د

فروگونه در بافا های غیر رسههمی به کار می رود ی فراگونه معمولاً در خطبه ها، موعره های مذهبی،  

مکاتبات رسههمی، ادبیات رسههمی دروس دانشههگاهی، پخش اخبار و فروگونه معمولاً در محاورات     

رود ی موقعیتهایی که هر یک از     های محلی رادیو تلویزیونی و ادبیات عامیانه به کار می       مره، برنامه  روز

این دو گونه زبانی باید در آن به کار روند، از نرر اجتماعی نسبتاً مشخ  و نهادی شده اسا و برای      

 میال هیچکس در محاورات روزمره از فراگونه است اده نمی کند ی  

سولد )  سبک دیگر می خواند و یادآور     14-51 :3331ف سبکی به  ( نیز دوزبانگونگی را جهیدن از 

می شهههود موقعیا دوزبانگونگی، هنگامی که تغییری در نقش فراگونه و فروگونه رخ می دهد و نیز          

صویهیا        شوند، تغییر می کند ی دوزبانگونگی خ هنگامی که این دو گونه به تدریج در هم ادغام می 
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سا تا ا  ستندی به عبارت دیگر      جوامع ا شند ولی جوامع دوزبانگونه ه سا دوزبانه با فرادی افراد ممکن ا

ایطلاح دوزبانگونگی، دوزبانگی اجتماعی یا رسمی شده را توییر می کند ی در جاییکه ضرورت         

پیدا می کند دو گونه تمامی حوزه های یک جامعه را در بر می گیرد ی دوزبانگونگی مربوط به جامعه               

 زبان اسا ولی دوزبانگی مربوط به روانشناسی زبان ی شناسی 

( دوزبانگونگی در ایران معایر را در سه گروه طبقه بندی می کندی    11-34: 3131اما نرسیسیانس )  

گروه اول را وجود همزمان فارسی ادبی با فارسی گ تاری می داند ی او معتقد اسا با ازدیاد شهرنشینی  

یا مقیم تهران به تدریج گویش های محلی مختلر در یک گویش  و به خصوص بر اثر افزایش جمع 

نامید ی مطالعات علمی نشان می دهد که اگر   « فارسی گ تاری »توان آنرا کلی مشترک ادغام شده که می  

شار بالا و به        سا اما می توان گ ا که در مورد اق شده ا شار پایین جامعه هنوز متمرکز ن چه گویش اق

یل کرده برای فارسی گ تاری یک گونه استاندارد در حال تکوین اسا، به  خصوص در بین افراد تحص

شکال در فهمیدن تعاملات زبانی        ستعمال گونه ای نابجا، باعث ا صوص آن، ا طوریکه در موارد به خ

اشد و در  بمی شود ی به اعتقاد وی گروه دوم  بارزترین و قدیمی ترین نمونه دوزبانگونگی در ایران می

( نیز به عنوان میال ذکر شده اسا که درواقع وجود همزمان فارسی استاندارد با      3311ن )مقاله فرگوس 

سیاری از ایرانیان هنوز در گ تگوی روزمره با افراد      سای ب یک گویش محلی در مجموعه زبانی افراد ا

  رگویند در حالیکه همان افراد در مکالمات خود با افراد دیگ خانواده خود به گویش محلی سهههخن می  

در کوچه و خیابان، محل کار و غیره گونه فارسههی معیار )ادبی یا گ تاری( را به کار می برند، این افراد  

طیبعتاً ابتدا در مکالمات خانوادگی گویش محلی خود را فرا می گیرند، اما بعدها گونه اسهههتاندارد                 

( به وجود پدیده  3331:13فارسی را نیز می آموزندی نرسیسیانس به تاسی از نرریه بسط یافته فیشمن)       

دوزبانگونگی بعنوان نوع سههوم نیز معتقد اسهها و آن وجود همزمان زبان فارسههی با زبان های قومی   

سی زبان، گروه های قومی دیگری نیز وجود دارند که در      سا ی در ایران علاوه بر جمعیا فار دیگر ا

بان  زایش ارتباطات و تبدیل زمکالمات داخلی خود به زبان قومی خویش یههحبا می کنند ی بر اثر اف

فارسههی به زبان مشههترک اقوام مختلر اینگونه افراد دو زبانه یا چند زبانه هسههتند ی از نرر چگونگی    

وضعیا دوزبانی اکیر این اقوام مراحل دوزبانی غیر کامل و دوزبانی تک سوادی را پشا سر گذاشته        

ده اند ی با این همه دوزبانی اینان حتی  و به خصوص در مورد نسل جدید به حالا دوزبانی کامل رسی   
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ستاندارد با یک گویش یا زبان محلی، جنبه دوزبانگونگی پیدا        سی ا شتر از حالا وجود همزمان فار بی

ستانه با افراد متعلز      سا و در حالی که زبان مادری در حوزه هایی از قبیل خانه و مکالمات دو کرده ا

ست  سی نیز در حوزه هایی از قبیل   به گروه های قومی و زبانی خود مورد ا  اده قرار می گیرد ی زبان فار

موقعیتهای اداری و آموزشی به کار می رود یدر این مقاله به بررسی پدیده دوزبانگونگی از نوع سومی     

 که در نرریه نرسیسیانس معرفی کردیم ،پرداخته خواهد شدی

  من ، برای نرم بخشههی به داده هایعلاوه بر مبنا قرار دادن نرریه دوزبانگونگی بسههط یافته فیشهه 

سود برده ایمی  شمن)  تحقیز از تحلیل حوزه ای  وی نیز  یطلاح         3331فی سا که ا سی ا ستین ک (نخ

(این م هوم را بسط داد و حوزه های کاربرد  3331:331حوزه کاربرد زبانها را ارائه کرد و سلس فسولد) 

،محیط کار،امور دولتی و امور مذهبی  زبان را اعم از خانواده،همسههایگی،دوسههتی،داد و سههتد،مدرسههه 

معرفی کردی در این تحقیز با اسهههت اده از دیدگاه فسهههولد، پدیده دوزبانگونگی را در دوحوزه غیر            

رسمی)خانواده دوستی و همسایگی( و  حوزه رسمی)اداری،داد و ستد و آموزشی( با در نرر گرفتن           

ل  رد دو زبان فارسی و ترکی در شهر اردبی  تأثیر عوامل سن، جنس، سطح تحصیلات و شغل را بر کارب    

 مورد بررسی قرار خواهیم دادی  

 روش شناسی تحقیق

 این تحقیز از لحاد هدف کاربردی و از نرر روو تویی ی از نوع پیمایشی اسای  

فارسهههی و ترکی در محیط         بان  کاربرد ز که در  ماعی  مل اجت ناطز      عوا ماعی م های مختلر اجت

هر اردبیل تأثیر گذارند، احتمال دارد طیر وسیعی را تشکیل دهند که از    غیرفارسی زبان و از جمله ش  

 میان آنها عوامل) سن، جنس، سطح تحصیلات و شغل( مورد توجه قرارگرفته اسای

جامعه آماری این تحقیز؛ یعنی کل کسههانی را که نتایج حایههل از این تحقیز به آنها نسههبا داده   

 شودیاردبیل را شامل می خواهد شد، تمام افراد جمعیا ساکن شهر

) ای نمونه آماری تحقیز از میان جامعه آماری )جمعیا شههههر اردبیل( به روو نمونه گیری   مرحله            

فراوانی و  3ن ر انتخاب شدندی جدول  144( و براساس جدول مورگان  ای و سیستماتیک  طبقه ای ، خوشه 

 دهدیجنسی( در شهر اردبیل نشان میدرید آزمودنی ها را در هر گروه )تحصیلی، سنی، شغلی و 



 19                          ییی     بررسی پدیده دو زبان گونگی در                                  دوم شمارة ،هفتم سال

 

 های مختلف اجتماعی: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه1جدول 

 
 

  نامهشنامه براساس  پرسنامه بودی این پرسشترین ابزار مورد است اده در این پژوهش، پرسشایلی

اسای پاراشر    ( انتخاب شده اسا که البته در آن ایلاحاتی داده شده      3334الگوی پژوهشی پاراشر )  

اجتماعی خانواده، دوسههتی، همسههایگی، دادوسههتد، آموزشههی و اداری را در نرر گرفا،   شههش حوزه

ا و  ههایی که به ترتیب از غیررسمی به رسمی طبقه بندی شده بودندی جها تجزیه و تحلیل داده   حوزه

در این   1و تحلیل واریانس یک طرفه     3دو نمونه وابسهههته    tها نیز از دو آزمون، آزمون آزمون فرضهههیه 

 تحقیز است اده شدی  

                                                           
1 Paired-Samples T Test  

2 One- Way ANOWA  



 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  19

 

 یافته های تحقیق

خانواده،   ییافته های تحقیز شههامل مقایسههه میانگین کاربرد زبان فارسههی با ترکی در شههش حوزه

 دوستی، همسایگی، داد و ستد، آموزشی و اداری به شرح زیر اسا:

 حوزه خانواده

بوده   41/1آن اسا که  میانگین کاربرد زبان فارسی برابر با  های  بدسا آمده حاکی ازبررسی داده

 گزارو شده اسای 11/31اسا، در حالی که میانگین کاربرد زبان ترکی 

 : مقایسه میانگین کاربرد زبان فارسی با ترکی در حوزه خانواده 2جدول 

 خطای انحراف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد کاربرد زبان
 آزمون آماری

t p- مقدار 

 1/4 41/1 41/1 144 فارسی
13/11- 444/4 

 33/4 33/1 11/31 144 ترکی
 

، فرض برابری میانگین ها بین کاربرد زبان  1دو نمونه وابسههته در جدول   tبا توجه به نتایج آزمون

درید    35( با اطمینان  = 444/4pمقدار بدسا آمده ) -pفارسی با ترکی در حوزه خانواده با توجه به  

توان نتیجه گرفا کاربرد زبان ترکی در حوزه خانواده به طور محسههوسههی از  شههودی بنابراین میرد می

 زبان فارسی بیشتر اسای

 حوزه دوستی

سی داده  شان می   برر سی برابر با  های  بدسا آمده ن بوده ،   11/5دهد  که  میانگین کاربرد زبان فار

 گزارو شده اسای 35/31کاربرد زبان ترکی در حالی که میانگین 

 : مقایسه میانگین کاربرد زبان فارسی با ترکی در حوزه دوستی 3جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد کاربرد زبان
خطای انحراف 

 میانگین

 آزمون آماری

t p- مقدار 

 13/4 31/1 11/5 144 فارسی
3/33- 444/4 

 1/4 33/1 35/31 144 ترکی
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تی  ها بین کاربرد زبان فارسی با ترکی در حوزه دوسبا توجه به نتایج آزمون،  فرض برابری میانگین

سا آمده ) -pبا توجه به  ید رد می  35( با اطمینان  = 444/4pمقدار بد توان نتیجه  شودی پس می در

سای         شتر ا این حوزه   گرفا کاربرد زبان ترکی در حوزه دوستی به طور محسوسی از زبان فارسی بی

 هم جزء موارد غیررسمی اسا که ترکی دارای کاربرد بالایی اسای

 حوزه همسایگی

سی داده  شان می   برر سی برابر با  های  بدسا آمده ن بوده ،   35/1دهد  که  میانگین کاربرد زبان فار

 بوده اسای 33/31در حالی که میانگین کاربرد زبان ترکی 

 فارسی با ترکی در حوزه همسایگی : مقایسه میانگین کاربرد زبان4جدول 

 خطای انحراف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد کاربرد زبان
 آزمون آماری

t p- مقدار 

 33/4 5/1 35/1 144 فارسی
33/11- 444/4 

 31/4 11/1 33/31 144 ترکی
 

ها بین کاربرد زبان فارسی  ، فرض برابری میانگین 1دو نمونه وابسته در جدول   tبا توجه به نتایج آزمون

شودی درید رد می 35( با اطمینان  = 444/4pمقدار بدسا آمده)-pبا ترکی در حوزه همسایگی با توجه به 

 کاربرد زبان ترکی در حوزه همسایگی به طور محسوسی از زبان فارسی بیشتر اسای 

 حوزه داد و ستد

سی            سا که  میانگین کاربرد زبان فار شانگر این ا سا آمده در این حوزه ن سی داده های  بد برر

 گزارو شده اسای 11/31بوده ، در حالی که میانگین کاربرد زبان ترکی  1/1برابر با 

 دادوستدترکی در حوزه  بافارسی زبان  : مقایسه میانگین کاربرد 5جدول 

 خطای انحراف میانگین اف معیارانحر میانگین تعداد کاربرد زبان
 آزمون آماری

t p-مقدار 

 13/4 31/1 1/1 144 فارسی
33/11- 444/4 

 1/4 45/1 11/31 144 ترکی



 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  111

 

ها بین کاربرد زبان  ، فرض برابری میانگین 5دو نمونه وابسههته در جدول   tبا توجه به نتایج آزمون

درید   35( با اطمینان  = 444/4pمقدار بدسا آمده )-pفارسی با ترکی در حوزه دادوستد با توجه به 

سی از       شودی بنابراین می رد می سو ستد به طور مح توان نتیجه گرفا کاربرد زبان ترکی در حوزه دادو

 زبان فارسی بیشتر اسای  

 حوزه آموزشی

بوده   11/3های  بدسا آمده حاکی از آن اسا که  میانگین کاربرد زبان فارسی برابر با بررسی داده

 برآورد شده اسای 13/34اسا، در حالی که میانگین کاربرد زبان ترکی 

 آموزشیترکی در حوزه  بافارسی زبان  : مقایسه میانگین کاربرد 6جدول 

 خطای انحراف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد کاربرد زبان
 آزمون آماری

t p-مقدار 

 15/4 31/1 11/3 144 فارسی
3/1- 444/4 

 11/4 33/1 13/34 144 ترکی
 

ها بین کاربرد زبان فارسی  ، فرض برابری میانگین 3دو نمونه وابسته در جدول   tبا توجه به نتایج آزمون

شود  درید رد می  35( با اطمینان  = 444/4pمقدار بدسا آمده ) -pبا ترکی در حوزه آموزشی با توجه به  

توان نتیجه گرفا کاربرد زبان ترکی در حوزه آموزشی به طور محسوسی از زبان فارسی بیشتر      ی بنابراین می

 ها اسایاسای در این حوزه فارسی دارای کاربرد بیشتری نسبا به دیگر حوزه

 حوزه اداری

بوده ، در   5دهد که میانگین کاربرد زبان فارسهی برابر با  های  بدسها آمده نشهان می  بررسهی داده 

 بوده اسای 13/31که میانگین کاربرد زبان ترکی حالی 

 اداریترکی در حوزه  بافارسی زبان  : مقایسه میانگین کاربرد 7جدول 

 خطای انحراف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد کاربرد زبان
 آزمون آماری

t p-مقدار 
 11/4 11/1 5 144 فارسی

1/13- 444/4 
 13/4 31/1 13/31 144 ترکی
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ها بین کاربرد زبان  ، فرض برابری میانگین 1دو نمونه وابسههته در جدول   tبا توجه به نتایج آزمون

سی با ترکی در حوزه اداری با توجه به   سا آمده ) -pفار ید    35( با اطمینان  = 444/4pمقدار بد در

از زبان   طور محسوسی  توان نتیجه گرفا کاربرد زبان ترکی در حوزه اداری به شودی بنابراین می رد می

 فارسی بیشتر اسا ی

   مقایسه میانگین کاربرد زبان فارسی و ترکی در گروه های سنی در شهر اردبیل

سی داده  سی و ترکی در تمام گروه   برر سا که میانگین کاربرد زبان فار ای  ههای آماری بیانگر آن ا

 های اجتماعی مت اوت اسایسنی در حوزه

 تأثیر سن بر کاربرد دو زبان در حوزه های اجتماعی: تحلیل واریانس 8جدول

سطح 
 معناداری

Fمقدار 
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 متغییرها منبع تغییرات

444/4 411/3 

 واریانس بین گروهی 413/33135 5 441/1133

 واریانس درون گروهی 333/333335 131 144/134 فارسی

 کل 331/313134 133 -

444/4 441/3 

 واریانس بین گروهی 331/31413 5 111/1143

 واریانس درون گروهی 513/313431 131 135/113 ترکی

 کل 134/333333 133 -

های کاربرد زبان فارسی در تمام   ، فرض برابری میانگین 3با توجه به نتایج بدسا آمده در جدول  

مقدار بدسهها  -pو   411/3برابر با    Fمقدار آزمون های اجتماعی با توجه بهسههطوح سههنی در حوزه

 شود ی  درید رد می 35( با اطمینان  = 444/4pآمده )

های کاربرد زبان ترکی در تمام سهههطوح سهههنی در            در مورد زبان ترکی نیز فرض برابری میانگین  

  =444/4Pعناداری )و همچنین سطح م  441/3برابر با     Fهای اجتماعی با توجه به مقدار آزمونحوزه

 درید رد می شودی   35( با اطمینان 

ها و  های اجتماعی بیش از بقیه گروهسههال در حوزه 33توان نتیجه گرفا که افراد زیر بنابراین می

ی  نمایندی همچنین افراد بالاهای سنی از زبان فارسی است اده میسال کمتر از دیگر گروه 34افراد بالای 

های سنی از زبان  سال کمتر از بقیه گروه 33ها و افراد زیر ها بیشتر از دیگر گروهسال در این حوزه 34

 کنندیترکی است اده می
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 مقایسه میانگین کاربرد دو زبان در سطوح مختلف تحصیلی در شهر اردبیل

شان می    سی داده های آماری ن سی و ترکی در تمام گروه برر ی  هادهد که میانگین کاربرد زبان فار

 های اجتماعی مت اوت اسایتحصیلی در حوزه مختلر

 ای اجتماعیه: تحلیل واریانس تأثیر سطوح تحصیلی بر کاربرد زبان فارسی و ترکی در حوزه 3جدول 

سطح 

 معناداری
Fمقدار 

میانگین 

 مربعات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 امتغییره منبع تغییرات

444/4 143/1 

 گروهی واریانس بین 131/31131 1 514/3134

 واریانس درون گروهی 331/335311 131 434/111 فارسی

 کل 333/313134 133 -

444/4 353/1 

 واریانس بین گروهی 131/33115 1 133/3313

 واریانس درون گروهی 331/351311 131 131/131 ترکی

 کل 134/333333 133 -
 

های کاربرد زبان فارسی در تمام   برابری میانگین، فرض  3با توجه به نتایج بدسا آمده در جدول  

-pو  143/1برابر با    Fهای اجتماعی  با توجه به مقدار آزمونسههطوح مختلر تحصههیلی در حوزه 

 شود ی درید رد می 35( با اطمینان  = 444/4pمقدار بدسا آمده )

ر  ام سهههطوح مختلهای کاربرد زبان ترکی در تم     در مورد زبان ترکی نیز فرض برابری میانگین  

اسا و همچنین سطح      353/1که برابر    Fهای اجتماعی  با توجه به مقدار آزمونتحصیلی در حوزه 

 شودی  درید رد می 35( با اطمینان  =444/4Pمعناداری )

صیلات فوق دیللم در حوزه   بنابراین می سطح تح ش از  های اجتماعی بیتوان گ ا که افراد دارای 

ین افراد بیسواد  کنندی همچنکمتر از دیگر سطوح تحصیلی از زبان فارسی است اده می بقیه و افراد بیسواد

شتر از دیگر گروه  صیلات فوق دیللم کمتر از بقیه گروه   بی سطح تح صیلی از   های تها و افراد دارای  ح

 نمایندیزبان ترکی است اده می



 113                          ییی     بررسی پدیده دو زبان گونگی در                                  دوم شمارة ،هفتم سال

 

 های شغلی در شهر اردبیل مقایسه میانگین کاربرد زبان فارسی و ترکی در گروه

  های شغلی مت اوت اسایدهد میانگین کاربرد زبان فارسی و ترکی در گروهبررسی داده ها نشان می

 : تحلیل واریانس تأثیر گروه های شغلی بر کاربرد دو زبان در حوزه های اجتماعی 11جدول 

سطح 
 معناداری

Fمقدار 
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 متغییرها نبع تغییراتم

444/4 313/33 

 واریانس بین گروهی 111/11134 1 343/1113

 واریانس درون گروهی 311/353414 133 433/131 فارسی

 کل 333/313134 133 -

444/4 313/31 

 واریانس بین گروهی 311/33331 1 143/5313

 واریانس درون گروهی 431/313113 133 313/113 ترکی

 کل 134/333333 133 -
 

های کاربرد زبان فارسههی در  ، فرض برابری میانگین 34با توجه به نتایج بدسهها آمده در جدول 

مقدار  -pو 313/33برابر با    Fهای اجتماعی با توجه به مقدار آزمون    های شهههغلی در حوزه تمام گروه 

مورد زبان ترکی نیز فرض برابری  شههودی در دریههد رد می 35( با اطمینان  = 444/4pبدسهها آمده )

   313/31که برابر    Fهای شههغلی با توجه به مقدار آزمونهای کاربرد زبان ترکی در تمام گروهمیانگین

 شودی  درید رد می 35( با اطمینان  =444/4Pاسا و همچنین سطح معناداری )

 شهر اردبیل مقایسه میانگین کاربرد زبان فارسی و ترکی از طرف دو گروه جنسیتی در

 و زنان مت اوت اسایدهد میانگین کاربرد زبان فارسی و ترکی در مردانها نشان میبررسی داده

 های اجتماعی در حوزهدر دو گروه جنسی فارسی و ترکی زبان  : مقایسه میانگین کاربرد 11جدول 

 آماریآزمون  خطای انحراف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جنسیا کاربرد زبان
t P 

 فارسی
 15/3 143/14 13/15 331 زن

11/1 443/4 
 53/3 151/13 15/13 141 مرد

 ترکی
 11/3 341/33 34/13 331 زن

331/1 441/4 
 11/3 111/14 51/31 141 مرد
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، فرض برابری میانگین ها بین کاربران      33دو نمونه مسهههتقل در جدول      tبا توجه به نتایج آزمون    

(  = 443/4pمقدار بدسا آمده) -pزبان فارسی در دو گروه جنسی در حوزه های اجتماعی با توجه به  

دریهد رد می شهودی در زبان ترکی نیز فرض برابری میانگین ها بین کاربران زبان ترکی     35با اطمینان 

سی ب  شودی   درید رد می  35( با اطمینان  = 441/4pمقدار بدسا آمده ) -pا توجه به در دو گروه جن

های اجتماعی کاربرد زبان فارسههی بین زنان بیشههتر از مردان  توان نتیجه گرفا که در حوزهبنابراین می

 اسا و مردان نیز بیشتر از زنان به است اده از زبان  ترکی تمایل دارندی

 گیری و بحثنتیجه

 لایه نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که:به طور خ

 های رسههمی و در برخورد با فارسههی زبانان از زبان فارسههی و  در   در شهههر اردبیل در موقعیا

 های غیر رسمی و در برخورد با ترک زبانان از زبان ترکی است اده می شودیموقعیا

     تماعی  های اجیک از حوزه بین کاربرد زبان فارسی با زبان ترکی پاسخگویان شهر اردبیل در هر

 ت اوت معناداری وجود داردی  

 در مقایسه  گروههای سنی ، افراد جوان بیشتر از دیگر گروهها از فارسی است اده می کنندی 

 در شهر اردبیل کودکان بیشتر از دیگر گروه ها از زبان فارسی است اده می کنندی 

  کنندیاز زبان فارسی است اده میدر مقایسه  گروههای جنسی ، دختران بیشتر از پسران 

 کنندیاده میسواد از فارسی است در مقایسه  میزان تحصیلات، افراد تحصیل کرده بیشتراز افراد بی 

      ان  های شغلی از زب در مقایسه  گروههای شغلی ، افراد  دارای شغل آموزشی بیشتر از دیگر گروه

 کنندیفارسی است اده می
 

با ترکی در شههش حوزه اجتماعی ؛ خانواده، دوسههتی، همسههایگی،    مقایسههه کاربرد زبان فارسههی

دادوسههتد، آموزشههی و اداری  در شهههر اردبیل نشههان داد که: بین کاربرد زبان فارسههی با زبان ترکی    

خانواده              ناداری وجود داردی در حوزه  ماعی ت اوت مع های اجت یک از حوزه  یان در هر  پاسهههخگو

سهههی)زبان رسهههمی( کمتر و بالعکس کاربرد زبان ترکی)زبان  )موقعیا غیر رسهههمی( کاربرد زبان فار

مادری( بیشههتر از حوزه های اجتماعی دیگر بودی و در حوزه آموزشههی)موقعیا رسههمی( کاربرد زبان  
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فارسههی بیشههتر و بالعکس کاربرد زبان ترکی کمتر از حوزه های اجتماعی دیگر بودی با این وجود زبان  

بان ترکی مشاهده شدی این نتیجه با یافته های پژوهشی فیشمن و      غالب در تمام حوزه های اجتماعی ز

 ( مطابقا داردی  3131( و ایمانی)3111(، یناعی مقدم)3111(، فریدونی)3334(، ، پاراشر)3313کوپر)

های شههر اردبیل در   مقایسهه میانگین های بدسها آمده از میزان کاربرد دو زبان توسهط آزمودنی     

اسهها که ترکی بیشههتر توسههط افراد سههالخورده مورد اسههت اده قرار            شههش گروه سههنی نمایانگر این

گیرد و کمترین کاربرد این زبان متعلز به گروه سنی زیر یازده سال می باشدی در مورد زبان فارسی       می

سالخورده می      سط افراد  شترین میانگین کارب   شاهد کاهش ناگهانی در کاربرد این زبان تو شیمی بی رد  با

 باشدیمتعلز به افراد گروه سنی زیر یازده سال میزبان فارسی 

با مقایسه میانگین های کاربرد دو زبان فارسی و ترکی توسط آزمودنی های شهر اردبیل در هشا       

ست اده قرار می گیرد و            سواد مورد ا سط افراد بی  شتر تو صیلی نتیجه می گیریم که ترکی بی گروه تح

صیلی ابتدایی و فوق دیللم می  کمترین کاربرد این زبان متعلز به مقطع شدی در مورد تح سی    با زبان فار

شاهد کاهش شدید در کاربرد این زبان توسط افراد بی سواد می باشیمی بیشترین میانگین کاربرد زبان         

فارسی متعلز به افراد دارای سطح تحصیلات ابتدایی و فوق دیللم می باشدی بیشترین میانگین کاربرد        

  1ه افراد دارای سطح تحصیلات راهنمایی می باشدی نتیجه بدسا آمده در قسما زبان فارسی متعلز ب

شی دیوید)      5و  صیلات بر کاربرد زبان( با یافته های پژوه سطح تح (،  3111(، فریدونی )1441)تأثیر 

 ( مطابقا داردی3131( و مشایم)3113(، بشیرنژاد)3333یناعی مقدم)

سا آمده از میزان     سه میانگین های بد شهر اردبیل در چهار      مقای سخگویان   سط پا کاربرد دو زبان تو

شی،           شغل هایی غیر از آموز سط افرادی که دارای  شتر تو سا که ترکی بی شغلی بیانگر این مطلب ا گروه 

گیرد و کمترین کاربرد این زبان متعلز به افراد دارای شهههغل     اداری و آزاد هسهههتند مورد اسهههت اده قرار می  

 اشدیببیشترین میانگین کاربرد فارسی متعلز به افراد دارای شغل آموزشی می باشدی همچنینآموزشی می

های بدسا آمده از میزان کاربرد دو زبان توسط پاسخگویان  شهر اردبیل در دو گروه      مقایسه میانگین 

لز عجنسیتی نشان داد که ترکی بیشتر توسط مردان مورد است اده قرار می گیرد و کمترین کاربرد این زبان مت     

شدی نتیجه         به زنان می شتر از مردان گزارو  سط زنان بی سی نیز کاربرد این زبان تو شدی در مورد زبان فار با
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( همسو اسای   3131( و ایمانی)3113بدسا آمده )تأثیر جنسیا بر کاربرد زبان( با نتایج تحقیز بشیرنژاد)    

 ( مطابقا نداردی 3131ایم)( و مش3333(، یناعی مقدم)3111های پژوهشی فریدونی )اما با یافته

 کتابنامه

 ی )عی رحیمی و زی باقری  مترجم( تهران: جنگلزبان شناسی اجتماعی(ی 3131اسلالسکیی بی )

شهر قمی       3131ایمانیی می ) شوران  سی در میان گوی سی جایگاه و کاربرد زبان های ترکی و فار مه  پایان نا(ی برر

 اییی تهران: دانشگاه علامه طباطبکارشناسی ارشد

(ی بررسهههی جایگاه و کاربرد فارسهههی و مازندرانی در میان دانش آموزان و معلمان دوره  3113بشهههیر نژادی حی )

 ی تهران: دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه کارشناسی ارشدمتوسطهی 

 ی )می طباطباییی مترجم( تهران: آگاهزبان شناسی اجتماعی(ی 3113ترادگیلی پی )

 ی اردبیل3133(ی سالنامه آماری استان اردبیل 3131ت استان اردبیلی )دفتر آمار و اطلاعا

سی زبانی  3113ذوال قاریی سی ) سلیمانی       -(ی گویش بختیاری بقا یا زوال:برر سجد  شهر م ایان  پاجتماعی در 

 ی تهران: دانشگاه علامه طباطبایینامه کارشناسی ارشد

شاهی         3131رنجبری کی ) ستان کرمان ساکن ا ایان  پ(ی بررسی وضعیا دوزبانگی در میان دانش آموزان دبیرستانی 

 ی تهران: دانشگاه علامه طباطبایینامه کارشناسی ارشد

یچاپ چهاردهم تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها     زبان آموزی(ی 3131زندیی بی )

 )سما(

  یپایان نامه کارشننناسننی ارشنند(ی چند زبانگونی : تحقیقی در تجزیه و تحلیل حوزه ایی 3111فریدونیی دی )

 تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

 (ی دو زبانگیی تهران: انتشارات مدرسه3131کمالیی بی )

 (یدرآمدی بر ایول و روو ترجمهیتهران:مرکز نشر دانشگاهی3131لط ی پور ساعدی،)

 ی تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیدرآمدی بر جامعه شناسی زبان(ی 3133ی )مدرسیی ی

شایمی طی )  سی و گیلکیی    3131م سی کاربرد فار شد     (ی برر سی ار شنا شگاه علامه    پایان نامه کار ی تهران: دان

 طباطبایی

 11 -34رة دوم، شناسیی سال دوم، شماگونگی در ایرانی مجلة زبان(ی دوزبان3131نرسیسیانس، امیلیا )
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 ی )عی بهرامیی مترجم( تهران: رهنمابررسی زبان(ی 3135یولی دی )
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 : مسیر حرکت دادهای حرکتی و راهبردهای ترجمهروی

 «هابیت»مورد پژوهشی کتاب 

 چکیده

بنیاد در بازنمایی مسیر حرکت در فرآیند ترجمه از زباان مدادب باه    بنیاد و تابعهای فعلزبان

الا؛  نقال شاده در    3331دهناد ااسالوبی    های چشمگیری را نشان میزبان مقصد تفاوت

هاای زباان   بایسات ویژگای  (.  در فرآیند ترجمه، مترجم می351: 3001ایدارکس سانتینونو، 

سو سازد.  بادی  ترتیاد در   های زبان مقصد  هما، امکانات و محدودیتهمددب را با ویژگی

بازنمایی مسایر در   یدر پژوهش حاضر نحوهگردد. ها آشکار میفرآیند ترجمه ویژگی زبان

از زباان انگلیسای باه زباان فارسای      در یک اثر خاص و یک ترجماه از آن،  یند ترجمه آفر

فارسای آن اعلیازاده،    ی( و ترجماه 3317هابیات ا بررسی شده است. فصال ششام رماان    

دلیل انتخاب رمان هابیت در ای  پژوهش دهند. های ای  پژوهش را تشکیل می( داده3131

ی بازنماایی  هاای مختلا؛ تااکنون دربااره    هایی کاه در زباان  ای  است که در تمام پژوهش

هش باوده  اند ای  رمان موضوع پاژو رویدادهای حرکتی در ترجمه مورد بررسی قرار گرفته

ها مورد مقایسه قرار گیارد. از  آید تا نتایج ای  پژوهشاست. از ای  رو، امکان آن فراهم می

در ای  سوی دیگر، در فصل ششم رمان هابیت بازنمود رویدادهای حرکتی چشمگیر است. 

راهکارهاایی کاه   ی دو مت  موردنظر، با مقایسهترجمه، ای  در خلال ایم تلاش نموده مقاله

و آن را را شناساایی نمااییم    نموده استحرکت اتخاذ  مسیرزبان در توصی؛ فارسی مترجم

( 3000  3337الا؛ و ب  3331  3333اسالوبی  ا مسایر حرکات   ی با راهدردهاای ترجماه  

هاای کلای   ی ای  ترجماه باه برخای ویژگای    و در محدودهاز ای  رهگذر  مقایسه نماییم و

راهدردهاای  دهاد کاه   ها نشان مای تحلیل داده بازنمایی حرکت در زبان فارسی دست یابیم.

ی کناد. لایک  در محادوده   ی موردنظر صدق میی مسیر اسلوبی  اهمان( در ترجمهترجمه

mailto:fa_na57@stu-mail.um.ac.ir
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هایی ای  ترجمه، توانستیم راهدردهای دیگری نیز بیابیم. بدی  ترتید امکانات و محدودیت

هش امکاان پیشانهاد ایا     از زبان فارسی در قالد ای  ترجمه آشکار گردید. نتایج ای  پاژو 

هاای  فرض را فراهم آورد که زبان فارسی از لحاظ بازنمایی مسیر، الگوی مشابهی باا زباان  

های متماایزی دارد.  های دستوری و واژگانی ویژگیبنیاد دارد، هرچند به لحاظ انتخابتابع

 .دهدمی بنیاد نشانهای فعلولی از لحاظ بازنمایی مسیرهای پیچیده الگویی مشابه زبان

هاای  زباان بنیااد،  فعال های زبانراهدردهای ترجمه، رمان هابیت، مسیر حرکت، کلیدواژه ها: 

 .بنیادتابع

 مقدمه -1

اولی  ناوع حرکتای اسات کاه باه       3اندیشیم، معمولاً حرکت انتقالیحرکت می یکه درباره هنگامی

ساازد  را نمایاان مای   نقاط مسایر  در مسیر معینی که خود توالی ،کند. ای  نوع حرکتذه  ما خطور می

هاا بارای بازنماایی حرکات انتقاالی باه عناوان یکای از         (. تمام زبان373: 3337دهد الیکاف، روی می

 بنادی تقسایم گیرناد. در  هاای مختلا؛ و متفااوتی بهاره مای     تری  مفاهیم شناخت بشر از روشبنیادی

معنایی مسایر حرکات را در کادام     یها بر ای  اساس که مؤلفه( زبانب3000  3333ا 3تالمی یدوگانه

 5بنیااد و تاابع  1بنیااد های فعلزبان یکنند به دو طدقه( رمزگذاری می1فعل یا تابع یصورت زبان اریشه

و  7ایپیکاره ی مطالعاه ( از طریا   3000  3337  الا؛ و ب 3331  3333ا 1شاوند. اسالوبی   تقسیم می

 بنادی تقسایم های مختل؛ در بیان رویدادهای حرکتی، ها به زبانآن یبانی متون و ترجمهبیناز یمقایسه

بنیاد، به ویاژه  که تحقیقات پیکره دادو نشان  دادقرار  ارزیابیب( را مورد 3000  3333تالمی ا یدوگانه

ماد  آه بسیار کاریند ترجمه از زبان مددب به زبان مقصد در ای  زمینآبیان حرکت در فر یبررسی نحوهدر 

                                                           
3 translational motion 

3 L. Talmy 

1 satelite 

1 verb-framed 

5 satellite- framed 

1 D.I. Slobin 

7 corpus 
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  3337  الا؛ وب 3331  3333ااسالوبی ،   3فکر کاردن بارای صاحدت کاردن     ینظریه یاست. بر پایه

شاود. باه   های مختلا؛ نمایاان مای   های متفاوت تفکر سخنگویان زبانیند ترجمه، شیوهآ( در  فر3000

برای صاحدت کاردن را   های زبانی، اساس فکر کردن (، بیان تجربه در قالد33: 3333اسلوبی  ا یگفته

و در قالاد زباان    گاردد نمایاند. یعنی، صورت خاصی از تفکر که بارای ایجااد ارتدااط مجهاز مای     می

اسالوبی   . گاردد هاای متفااوتی بازنماایی مای    کلام به شایوه تفکر حی  تددیل به  کند. بازنمایی پیدا می

در قالاد راهدردهاای    های متفاوت  توصای؛ حرکات را  ( شیوه3000  3337  ال؛ وب3331  3333ا

. نگارنادگان در ایا  جساتار باا بررسای      مورد بررسی قارار داده اسات  شیوه و مسیر حرکت  یترجمه

( به زبان انگلیسای  3317، 1اتالکی  3هابیترویدادهای حرکتی فصل ششم رمان بیان مسیر در ای مقابله

ایا    یدر محادوده متارجم  که  ( برآنند تا به ای  پرسش پاسخ دهند3131فارسی اعلیزاده،  یو ترجمه

حرکتای بهاره    هایالگواز چه  به زبان فارسی معنایی مسیر حرکت یمؤلفه انتقالو مشخصاً در  1ترجمه

 کند؟های زبان مددب و زبان مقصد ارتداط برقرار میچگونه بی  ویژگیگیرد؟ به سخ  دیگر، می

 رمان هابیت -2

 ی(، نویسنده3371-3333طنزآمیز، اثر جان رجینالد تالکی  ا، رمانی تخیلی، فانتزی و هابیتکتاب 

ی گانهدرآمدی است بر کتاب سهمنتشر شد. ای  اثر مقدمه و پیش 3317انگلیسی است که در سال 

بو کوچک و پشمالویی با موی بلند ابریشمی  است که بیل 1. قهرمان داستان، هابیت5هاارباب حلقه

                                                           
3 Thinking for Speaking 

3 Hobbit  

1 J.R.R. Tolkien 

های دیگر ای  اثر را ویژگی های زبان فارسی در ای  زمینه باید ترجمه ینگارندگان آگاه هستند که جهت قضاوت درباره 1

هایی را در ای  باب ارائه بینیی موردنظر صرفاً پیشترجمه ینیز مورد بررسی قرار دهند. لذا در ای  جستار و در محدوده

 نماییم.می

5 The King of the Rings 

ها کم است یا نیست، مگر آن العاده و جادویی در آنرند. چیزهای خارقها ریش نداها مردم کوچکی هستند. آنهابیت 1

کند که بی سروصدا و ها کمک میشنوند و ای  ویژگی به آنچیزهای کوچک پیش پا افتاده ... مثلاً از یک فرسخی می

پوشند اعمدتاً می هایی به رنگ روش آورد  لداسشان خیلی چربی میفوری غیدشان بزند. اگر اوضاع مساعد باشد شکم
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ای است که در سرزمی  میانه، در سوراخی توی زمی  زادهینز هابیت نجیدبو بگبگینز نام دارد. بیل

اش توسط بو برخلاف میل باطنیرسد. بیلکند و به تعدیر نویسنده، دستش به دهانش میزندگی می

پدرانشان از دست اژدهای  یها( برای بازستاندن گنجینهگندلاف اجادوگر( و سیزده کوتوله ادورف

گرفتار گونه است که ای و  نددردسرش را رها کشود تا زندگی بیاسماگ وادار می ستمگری به نام

انگیز در نوزده فصل، ای  ماجراهای هیجان( 3317اشود. تالکی  سفر و ماجراهای پرفراز و نشیدی می

 . استگرفت  سفر نماید و ای  شامل برخورد با دشم ، تصادم، فرار یا پیروزی و پیرا ترسیم می

، مملو است از رویدادها و مسیرهای پر پیچ و خمی که «از چاله به چاه»ل ششم کتاب با عنوان فص

انگیزی دست و پنجه نرم پیمایند و در ای  بی  با حوادث و ماجراهای هیجانهای داستان میشخصیت

شاره شد، نویسنده گونه که ااند. زیرا همانکنند. نگارندگان، ای  فصل از کتاب را برای تحلیل برگزیدهمی

 35ای  اثر به بیش از همچنی ، در فصل مورد بحث رویدادهای حرکتی بسیاری را ترسیم نموده است. 

 مناسدی برای تحلیل مورد یاز ای  رو، پیکره دنیا از جمله زبان فارسی برگردانده شده است. یزبان زنده

 3(، ایدارکس سانتینونو3005نظیر اسلوبی  اشناسانی گردد. لازم به ذکر است که زباننظر محسوب می

یند ترجمه آ(، نیز در بررسی بازنمود رویدادهای حرکتی در فر3001ا 1( و اه3000ُا 3(، سوگییاما3001ا

ها از اند. هدف آنبرای تحلیل خود برگزیده را هابیتاز زبان مددب به زبان مقصد ای  فصل از رمان 

های مختل؛ پاسخ بحث به زبانمورد یر ترجمه و مشخصاً پیکرهرویدادهای حرکتی د یبررسی ترجمه

شناختی متفاوتی هستند به چه های ردههای مختل؛ که متعل  به گروهبه ای  پرسش بوده است که زبان

به نظر نگارندگان ای  مقاله، انتخاب اثری که در  سازند.های زبان مددب منطد  مینحوی خود را با ویژگی

                                                                                                                                                    
ای مانندی دارد و روی آن موهای اندوه و گرم و قهوهکنند، چون پاشان به طور طدیعی ک؛ چرمسدز و زرد(  کفش پا نمی

روید که خیلی شدیه موهای سرشان است اکه جعد دارد(  انگشتان بلند و چالاک و سدزه، و صورت مهربان دارند، رنگی می

طلدی متکدرانه ندارند اتالکی ، اند و جاهگویند،کودکانه معصومها دروغ نمیز ته دل است. آنشان او موقع خنده، خنده

 (.31-33: 3131 ،ی علیزادهترجمه

3 I. Ibarretxe-Antunano 

3 Y. Sugiyama 

1 K. Oh 
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هدردهای حرکت در ترجمه به طور یکسان مورد استفاده قرار گرفته امکان آن را فراهم ی رامطالعه

  های متناظر قابل مقایسه باشند.ای از پژوهشآورد تا گسترهمی

 1و کوتوا 3سینها 3توزیعی -شناسی مکانی( با مدنا قرار دادن رویکرد معنی1: 3005اسلوبی  ا

 یای در نمایاندن تمام زوایای حرکت و نحوهنقش عمده دارد که ای  رویکرد( اذعان می3335ا

شناسی روابط توزیعی، اطلاعات معنی -شناسی مکانیدر رویکرد معنینماید. رمزگذاری آن ایفا می

گردد و صرفاً به یک نوع صورت زبانی خاص های متنوعی توزیع میها و ساختمکانی در صورت

فصل ششم کتاب موردنظر به چندی  زبان  یازکاوی ترجمه( با ب3005ا گردد. اسلوبی محدود نمی

، با (3000سوگییاما ا دهد.ی حرکت را مورد توجه قرار می، راهدردهای ترجمهبنیادبنیاد و فعلتابع

فصل ششم داستان هابیت به زبان ژاپنی و رمزگذاری رویداهای حرکتی در ای  زبان  یبررسی ترجمه

بنیاد در مقایسه با زبان انگلیسی عنوان یک زبان فعل دهد که زبان ژاپنی بهترجمه نشان می فرآینددر 

های . با ای  وجود، زبان ژاپنی از عدارتاستی حرکت دارای تعداد افعال کمتری در بیان شیوه

ای با عنوان ( نیز در مقاله3001اهُ ا. گیردی حرکتی بهره میترکیدی بیشتری برای بازنمود ای  مؤلفه

ای را بررسی داستان هابیت به زبان کره ی، ترجمه1"ایی کتاب هابیت به زبان کرهلیل ترجمهتح"

 ای و انگلیسی را تحلیل نموده است.های کرهبازنمایی شیوه و مسیر حرکت در زبان یکرده و نحوه

آقاسی  (، پریا3133ا ها یا رفت و برگشت از سفرهابیتتوسط ماه منیر فتحی با نام  هابیترمان 

(، شاهده سعیدی 3133ا هابیت(، فرزاد فربد با نام 3133ا جا و بازگشت دوبارههابیت، آنبیگ با نام 

( و نازنی  پوریان با 3131اهابیت، یا آنجا و بازگشت دوباره (، رضا علیزاده با نام 3133ا هابیتبا نام 

( به زبان فارسی ترجمه شده است. نگارندگان، به جهت 3130ا هابیت، آنجا و بازگشت دوبارهنام 

رضا علیزاده  یفارسی آن، ترجمه یبررسی بازنمود رویدادهای حرکتی فصل ششم کتاب با ترجمه

                                                           
3 distributed spatial semantics 

3 C. Sinha  

1 T. Kuteva 

1 Korean translation of The Hobbit 
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ارزیابی خوانندگان و مراکز انتشاراتی به عنوان یکی از . دلیل ای  انتخاب اند( را برگزیده3131ا

 ها بود.ترجمه تری پرطرفدارتری  و روان

 مفاهیم نظری پژوهش  -3

 رویداد حرکتی و جزء حرکتی -3-1

 در آنکاه   اسات ، ماوقعیتی  3(، بر ای  باور است که یک رویاداد حرکتای  35ب: 3000تالمی ا

 هاای معناایی  ( رویداد حرکتی را به مؤلفاه ب3000تالمی ا رخ دهد. 1ایستایی 3تداومحرکت و یا 

کناد. باه   جاندی شیوه و سادد تقسایم مای    یحرکت و دو مؤلفه 7و مسیر 1، جزء حرکتی5، زمینه1پیکر 

حرکتی به عنوان یکی از عناصر بنیادی  رویدادهای حرکتی، باه حضاور   (، جزء 35: ب3000زعم وی ا

و یا به حضور حرکت یا استقرار در رویاداد مرباوط اسات مانناد افعاال       یا عدم حضور حرکت انتقالی

-، توسط زبان به لحاظ سااختاری بازشاناخته مای   30تنها ای  دو موقعیت محرک. 3«رفت »و  3«زدنقدم»

در یاک   33حرکت انتقالی، حرکتای اسات کاه در آن مکاان پیکار     "افزاید: ( می31اهمان:  تالمی .شوند

یابد. یعنی، به تغییر مکان اولیه یک شیء نسدت به شایء دیگار دلالات    زمانی موردنظر تغییر می یدوره

. منظور از جزء حرکتی در رویداد حرکتی، حرکت انتقالی اسات و ناه   33«شناکردن»د فعل ، مانن"کندمی

                                                           
3 motion event 

3 continuation 

1 stationary  

1 figure 

5 ground 

1 motion 

7 path 

3 walk 

3 go 

30 motive states 

 انتخاب شده است.  figureی طد  صلاحدید فرهنگستان و اساتید پژوهشگاه، معادل پیکر برای واژه 33

33 swimming 
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وجاود دارد. حرکات    1«چرخانادن »و  3«دادنتکاان »، مانند آن چه در افعالی مانناد  3«بومرنگی»حرکت 

کناد، یعنای پیکار بعاد از حرکات باه       که جایگاه پیکر بعد از حرکت تغییر نمی تی استحرک بومرنگی

خاود را حفاک کارده و بعاد از      اولیاه  یعدارت دیگر، پیکر جایگاهگردد. به بتدایی خود بازمیجایگاه ا

 (.31ب: 3000گردد اتالمی، خود بازمی یاولیه حرکت به جایگاه

 مسیر حرکت   -3-2

ای در ساختار مفهومی رویداد حرکتی که هر یک نقش عمده ،از میان شش عنصر معنایی حرکت

رویداد حرکتی  یحرکت شیء در طول یک مسیر و در جهتی مشخص، اطلاعات پایهنمایند، ایفا می

سازد. (. مسیر حرکت، پیکر را به محیط رویداد مرتدط می1: 3033گیرد اایدارکس سانتینونو، را دربرمی

زمینه نیز بخشی از ای  محیط است که پیکر نسدت به آن یا به طور ایستا قرار گرفته است و یا در حال 

هر  5ی مفهومیجا که هسته(، از آن31: 3001ا 1(. به زعم برتله51: ب3000باشد اتالمی، حرکت می

گردد، پیکر به همراه مسیر حرکت رویداد از طری  مکان قرارگیری پیکر نسدت به زمینه تعیی  می

ر، مسیر به زی ی. در برخی موارد، مانند جملهکندرا ایجاد میسازی حرکت کلی مفهوم یوارهطرح

 جا، زمینه به وضوح بیان نشده است:گردد، در ای محسوب می هسته یوارهتنهایی طرح
1-The boy fell down. 

 اپسربچه پایی  افتاد.( ابرتله، همان(.

های هند مسیر در زبان انگلیسی و تقریداً تمام زبان ی(، معتقد است که مؤلفه305ب: 3000تالمی ا

شود مانند بندی میکامل از طری  ترکید یک تابع و یک حرف اضافه صورت و اروپایی به طور

 :زیر یجمله
2-I ran out of the house. 

 ااز خانه بیرون دویدم.(

                                                           
3 self-contained motion 

3 shaking 

1 twisting 

1 R. Berthele 

5 conceptual core 
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رویداد حرکتی محسوب  یمسیر که از اجزاء سازنده یمؤلفه(، 51-51ب: 3000به نظر تالمی ا

 :1باشدمی 1های اشارهو صورت 3، انطداق3برُدار هایشود، خود دارای ساختاری متشکل از مؤلفهمی

تواند مندع، جا، زمینه میدهد. در ای جهت حرکت پیکر نسدت به زمینه را نشان می ،برُدار  -1

، در فعل ]از[ ,,from,,ی نما یا مقصد باشد. برُدار بر حرکت از یک مندع امانند حرف اضافهمسافت

، در فعل ]در[ ,,to,,ی سوی مقصد امانند حرف اضافه(، یا به ]حرکت از[ ,,move from,,حرکت 

 ( اشاره دارد.]حرکت به[ ,,move to,,حرکتی 

 ,,out of,,، ]داخلِ[ ,,into,, یانطداق، به شکل هندسی زمینه اشاره دارد همانند حروف اضافه -2

 دهند. می که مسطح بودن زمینه را نشان ]رویِ[ ,,on,,که ظرف بودن زمینه و ]خارج از[

و نیز به جهتی غیر  5«سوی گوینده به»مسیر، صرفاً به دو مفهوم  یهای اشارهصورت یمؤلفه -3

 از جهت گوینده اشاره دارد. 

 مدناا را  -، تغییر مکان زمی مسیر حرکت ی(، به عنوان چهارمی  عنصر سازنده3003اسلوبی  ا

کناد مانناد   زمای  توصای؛ مای    هندساه  ینماید. ای  مؤلفه، جهت حرکت را بار پایاه  معرفی می

پااایی  و جااز آن. بااه عنااوان نمونااه، افعااال  -غاارب، بااالا -جنااوب، شاارق -مختصااات شاامال

ارو به پایی  رفات (، حرکات در محاور     ,,descender,,ارو به بالا رفت ( و ,,ascender,,اسپانیائی

 دهند.  عمودی را نشان می

-، به عناوان مؤلفاه  مدنا -اره و تغییر مکان بر اساس زمی های اشطور کلی، بردار، انطداق، صورت به

-های مسیر، نقش بسزایی در بررسی بینازبانی نوع اطلاعات مربوط به مسیر در افعال مسیرنما ایفاا مای  

                                                           
3 vector 

3 conformation 

1 deictic 

های اشاره، دو که در زبانآنهای گفتاری است. حالدهنده مسیر در زبانهای اشاره عناصر تشکیلبردار، انطداق و صورت 1

 (.51ب: 3000اتالمی،  شونداصلی مسیر تلقی می ( نیز از عناصرdirection( و جهت اcontourمنحنی آهنگ ا یمؤلفه

5 Toward the speaker 
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های دیگری را نیاز در  (، روش3003ا 3نمایند. در کنار ای  روش تحلیل، پژوهشگرانی از جمله والچلی

 ند.نمایای  زمینه ارائه می

نمایاد  را معرفای مای   3«تغییر مکان بنیادی »(، شش نوع مسیر و یا به تعدیر وی شش 3003والچلی ا

 نماید:و آن را با حروف لاتی  به شرح زیر نامگذاری می

1. ADکند.، یعنی پیکر به سمت زمینه حرکت می 

2. INکند.، یعنی پیکر به داخل زمینه حرکت می 

3. SUPER کند.حرکت می، یعنی پیکر بر روی زمینه 

4. ABشود.، یعنی پیکر از زمینه دور می 

5. EXشود.، یعنی پیکر از زمینه خارج می 

6. DEرود.، یعنی پیکر از زمینه پایی  می 

 نمایاد کاه عدارتناد از:     پایه برای مسایر حرکات پیشانهاد مای     1ی(، پنج حوزه3003وی همچنی  ا

 

.  در طرح پیشانهادی وی،  3، عدور کردن 7ی  رفت ، رو به پای1، رو به بالا رفت 5، وارد شدن1خارج شدن

 گردد.مسیر حذف می ADنوع 

هاای مختلا؛، آن را باه    های مسیر در زباان (، نیز با بررسی انواع بازنمایی3003ا 3فرز -سیفوئنِتسِ

 نماید:های زیر تقسیم میدسته

                                                           
3 B. Walchli 

3 cardinal kinds of displacement 

1 domain 

1 exit 

5 enter 

1 ascend 

7 descend 

3 pass 

3 P. Cifuentes  Férez 
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 به سوی زمینه: آمدن .1

 دور از زمینه: بردن .2

 به درون زمینه: داخل شدن .3

 بیرون از زمینه: درآوردن به سمت .4

 به بالا: ارتفاع گرفت  .5

 به پایی : پیاده شدن .6

 عدور از زمینه: عدورکردن .7

 تر به زمینه: جلوکشیدننزدیک .8

 به جلو: پیش رفت  .9

 نشینی کردنبه عقد: عقد   .11

 تغییرجهت: دور زدن .11

 های چندگانه از یک نقطه شروع واحد: پاشیدنجهت   .12

 پشت سر زمینه: تعقید کردن .13

( بر روی افعال مسیرنمای زبان فارسی و بازکااوی ماهیات   3133های مسگرخویی ابررسیبر طد  

، «باه ساوی زمیناه   »، «به پایی »، «دور از زمینه»تری  انواع مسیر در زبان فارسی ها، رایجشناختی آنیمعن

 باشند.  می« به درون زمینه»و « به بالا»، «به بیرون از زمینه

 1افعال مسیرنما -3-3

ساازی هار رویاداد از طریا  مکاان قرارگیاری پیکار        مفهومتر به آن اشاره شد، گونه که پیشهمان

نمایاناد. بارای   . از ای  رو مسیر حرکت اطلاعات بنیادی  حرکات را مای  گرددنسدت به زمینه تعیی  می

ر هاای پاژوهش لازم اسات د   شناسایی و تحلیل بینازبانی رویدادهای حرکتی و مسایر حرکات در داده  

 ابتدا به شرح افعال حرکتی و مشخصاً افعال مسیرنما بپردازیم.  

                                                           
3 path verbs  
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هاای معناایی رویاداد حرکتای را     گاردد کاه حرکات و مؤلفاه    افعال حرکتی به افعالی اطالاق مای  

کنناد باه   هاای معناایی را رمزگاذاری مای    نمایانند. افعال حرکتی از ای  منظر که کدام یاک از مؤلفاه  می

 د:  شونهای زیر تقسیم میدسته

به افعالی دلالت دارد که از میاان اجازاء معناایی مختلا؛ حرکات صارفاً جازء        : 1نماافعال حرکت

 در زبان فارسی.   « حرکت کردن»کنند مانند فعل حرکتی را واژگانی می

بنادی  حرکات را صاورت   یهستند که علاوه بر حرکات، شایوه   یهای حرکتفعل: 2نماافعال شیوه

 در زبان انگلیسی.  « slide»در زبان فارسی و فعل « خزیدن» کنند مانند فعلمی

شود که علاوه بر حرکات، مسایر حرکات را نیاز بیاان      گفته می یهای حرکتبه فعلافعال مسیرنما: 

 «.go»و فعل انگلیسی « آمدن»و « رفت »دارند مانند افعال فارسی می

 یمسایر و هام مؤلفاه    یهم مؤلفاه گردند که به افعال حرکتی اطلاق مینما: افعال مسیرنما و شیوه

در زباان فارسای   « شیرجه رفت »توان به فعل کنند. از جمله ای  افعال میحرکت را واژگانی می یشیوه

 در زبان انگلیسی اشاره نمود.«  march»و 

 یبنیاد( مؤلفاه های فعلها ازبانب( برخی زبان3000  3333تالمی ا یبندی دوگانهبا توجه به طدقه

کنند که با توجه به توضیحات فوق به ای  گونه افعاال، مسایرنما گفتاه    فعل بیان می یرا در ریشه مسیر

گیرناد مسایر حرکات را در تاابع     بنیاد جای مای های تابعها هم که در دسته زبانشود. برخی از زبانمی

فعال   ی  آن و ریشاه کاه بای   داندای میدستوری ی( تابع را مقوله313: 3007کنند. تالمی افعل بیان می

ای غیر از متمم اسمی و یا گروه حارف اضاافه در جملاه    رابطه خواهری برقرار است و شامل هر سازه

تواند وناد، قیاد و یاا یاک واژه آزاد     دستوری بسته است و می یتابع یک مقولهبه کلام دیگر، باشد. می

گردناد مانناد   ابع فعال محساوب مای   در زباان انگلیسای تا    1(، ادات فعلی3007باشد. به اعتقاد تالمی ا

 زیر: در جمله up یسازه
3-He climbed up. 

                                                           
3 motion verbs 

3 manner verbs 

1 particles 
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در در سااخت رویادادی افعاال حرکتای زباان فارسای        3تاابع  ی شناختی مقولهدر پی بررسی رده

(، تابع در زبان فارسی در میان نمودهای صوری، به صاورت  3131ا شریفیحامدی شیروانی و  یمقاله

و « فروآمادن »پیشاوندی   ابه معنای پایی  و در پایی ( در فعل« فرو»های پیشوندی مانند پیشوند در فعل

آزاد در  یو همچنای  یاک واژه  « رفاتم مای »های استمراری مانند فعال  در فعل« می»پیشوند استمراری 

شود احامادی شایروانی و   بیان می« بیرون آوردن»در فعل مرکد « بیرون»جزء فعلی افعال مرکد نظیر 

 (.  31: 3131، شریفی

ب( در خصاوص رویاداد   3000  3333  3335در ای  پژوهش با مدناا قارار دادن دیادگاه تاالمی ا    

 (3000  3337الا؛ و ب   3331  3333آراء اسلوبی  در قالد راهدردهای ترجماه ا  ،حرکتی و اجزاء آن

نیز با استناد به دستاوردهای پژوهشای  ( و 3335توزیعی سینها و کوتوا ا -شناسی مکانی دیدگاه معنیو 

تاابع در زباان    ی( به ترتیاد در بااب مقولاه   3133( و مسگرخویی ا3131ا شریفیحامدی شیروانی و 

ای پاژوهش  ها شناختی افعال مسیرنما در زبان فارسی باه واکااوی و تحلیال داده   یفارسی و ماهیت معن

یناد ترجماه اتخااذ    آمسیر در  فر یزبان در بیان مؤلفهپردازیم و راهدردهایی که مترجم فارسیحاضر می

مشاتمل اسات   های پژوهش حاضر دهیم. شایان ذکر است که دادهنموده است را مورد بررسی قرار می

 یلاعااتی دربااره  نظر افصل ششام رماان هابیات( کاه دارای اط     تمام رویدادهای حرکتی مت  مورد بر

نمااییم  نظر در مت  اصلی، بررسی می باشند. پس از شناسایی رویدادهای حرکتی موردمسیر حرکت می

فارسی، اطلاعات مربوط به مسیر حرکات در کادام صاورت زباانی رمزگاذاری شاده        یکه در ترجمه

و  بیمیاا دسات مای  است. بدی  ترتید به الگوی حرکتی نویسنده و مترجم در بیان هر رویداد حرکتای  

 دهیم.  زبان را در بیان مسیر حرکت مورد تحلیل قرار میزبان و فارسیرفتار ای  دو سخنگوی انگلیسی

 مسیر )اسلوبین(   یراهبردهای ترجمه-4

مساایر  یمؤلفااه یینااد ترجمااهآ( در بررساای فر3000  3337الاا؛ وب  3331  3333اساالوبی  ا 

نمایاد و بار ایا  بااور     های فعل بنیاد راهدردهای زیر را معرفی مای بنیاد به زبانهای تابعحرکت از زبان

                                                           
 اند.قمر به جای تابع استفاده کرده ی( در پژوهش خود از واژه3131ا شریفیحامدی شیروانی و  3
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مسیر حرکت از زبان مددب به زبان مقصد یکای از راهدردهاای زیار     ییند ترجمهآاست که مترجم در فر

 نماید:را اتخاذ می

 (P-1حذف برخی عناصر مسیرا -1

 (P-2جدید برای بیان مسیر ا یدرج یک فعل مسیرنما -2

 (P-3مربوط به مسیر حرکت ا بیان تمام اطلاعات -3

های پژوهش حاکی از آن است که مترجم در اکثر ماوارد اطلاعاات   بررسی راهدردهای فوق در داده

 (.  p-3مربوط به مسیر حرکت را به زبان فارسی ترجمه نموده است ا

ی عملکرد مشخص متارجم  تواند نتیجه. الدته ای  انتخاب میهای زیر مؤید مطالد فوق استنمونه

 ی گرایش مشخصی از زبان.باشد و نه بازنماینده
4-Then I follow him. 

 افتادم دنبالش.بعد 

، ادندال کردن، پشت سر کسی رفت (، یک فعل حرکتای مسایرنما باه شامار     followفعل انگلیسی 

آید. فعل فارسی ادندال کسی افتادن( به معنای دندال کسی رفت ، فعل حرکتی مسایرنمایی اسات کاه    می

ی اصالی قارار داده و از ایا  طریا  اطلاعاات مرباوط باه مسایر         جم معادل فعل حرکتی در جملهمتر

 حرکت اقدل از زمینه( را به طور کامل به زبان فارسی ترجمه نموده است.  

 الگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما

 الگوی حرکتی مترجم:  فعل مسیرنما
5-I take off my hood to you. 

 .  دارمبرمیم  به افتخار تو باشلقم را 

گردد. ای  عدارت ابرداشت (، یک فعل مسیرنما محسوب می take offاصلی، عدارت فعلی  یدر جمله

فارسای   یدارد. در ترجمه+ تابع( تشکیل شده که تابع آن بر  مسیر حرکت تأکید می فعلی از ساختار افعل

وان یک فعل مسیرنما بر مسیر حرکت اباه سامت دور از زمیناه(    ای  جمله، فعل حرکتی ابرداشت (، به عن

ی حامادی شایروان و   لازم به ذکر است که ای  فعل یک فعل پیشوندی است و بناا باه گفتاه    اشاره دارد.

 گردد.(، پیشوند ابرَ( در فعل پیشوندی ابرداشت ( تابع محسوب می33: 3131شریفی ا
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 مسیرنما الگوی حرکتی نویسنده: فعل

   فعل مسیرنماالگوی اصلی مترجم: 
6- If we have got to go back now in to that abominable tunnels … 

 ....های کثافتبه آن نقب برگردیماگر الان مجدور باشیم 

( کاه ساتاک آن مسایر حرکات باه      go backگردد ااصلی، یک فعل مسیرنما مشاهده می یدر جمله

نماید. مترجم برای مسیر کلی حرکت را ترسیم می (backا دهد و تابع فعلمیسمت دور از زمینه را نشان 

 انتقال ای  رویداد حرکتی به زبان فارسی، از فعل مسیرنمای ابرگشت ( استفاده کرده اسات. برگشات ، یاک   

در ایا  تحلیال   دهاد.  بازگشت به زمینه را نشان میمسیر ر(، گردد که تابع آن ابَفعل مسیرنما محسوب می

همچنای  گاروه   عقیده هساتند.  ( هم33: 3131ی حاضر با نظر حامدی شیروان و شریفی انگارندگان مقاله

ممک  اسات ایا  تصاور در ذها      دارد. دقی  ای  حرکت را بیان می مسیردر هر دو جمله،  حرف اضافه

ساازی فعال   های کثافت( جزئی از مفهاوم زبانان پیش آید که گروه حرف اضافه ابه آن نقدبرخی فارسی

جا در ای در معنای ابرگشت  به جایی( نیاز دارد.  ]ظرفیت فعل[که ابرگشت ( به قمر درونی نیست، درحالی

 مترجم تمام عناصر مسیر را به طور دقی  و کامل به زبان فارسی بیان داشته است.

 الگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما + گروه حرف اضافه  

 + گروه حرف اضافهسیرنما فعل مالگوی حرکتی مترجم: 
7- As he crawled in to the bushes at the edge of the dell. 

 ی درههای حاشیهبوته لای خزیدطور که میهمی 

حرکات را بیاان    ینما، شایوه اخزیدن(، به عنوان فعل شیوه crawlاصلی، فعل حرکتی  یدر جمله

دهاد. متارجم باا    دقی  حرکت را نشان مای  مسیر، نیز in to the bushes یکند. گروه حرف اضافهمی

نظار نویسانده را     حرکت مورد ینمای اخزیدن(، اطلاعات مربوط به حرکت و شیوهانتخاب فعل شیوه

مسیر حرکت را نیاز همچاون نویسانده در گاروه حارف       یبه زبان فارسی ترجمه کرده است و مؤلفه

 اضافه گنجانده است.

 نما + گروه حرف اضافهفعل شیوهالگوی حرکتی نویسنده: 

 نما + گروه حرف اضافهالگوی حرکتی مترجم: فعل شیوه
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8- Bilbo has escaped the goblins. 

 فرار کرده بود.ها بو از دست گابلی بیل

نماا و مسایرنما باه شامار     افرار کردن(، فعال حرکتای شایوه    escapeدر ای  جمله، فعل انگلیسی 

شیوه و مسیر حرکت ادور شدن از زمینه( را نیز نشاان   یکه علاوه بر حرکت، مؤلفهمعنا  آید.  بدی می

ی ای  رویداد حرکتی به زبان فارسی، مترجم از فعل حرکتی افارار کاردن( اساتفاده    دهد. در ترجمهمی

گردد که اطلاعات مربوط به شایوه و  نما و مسیرنما محسوب میکرده است. ای  فعل نیز یک فعل شیوه

ی فرآینادنما و اکاردن(   جاا افارار( ساازه   در ایا   نمایاناد. ر حرکت ابه سمت دور از زمینه( را میمسی

های سدک یا همکرد( کاه باه لحااظ شاخص،     ی خودایستایی است افعلنما سازهباشد. فعلنما میفعل

ا عداارت  تواند اسم یا گروه اسمی و یا ی فرآیندنما میشود. سازهشمار، زمان، وجه و نمود تصری؛ می

 (.300: 3130توان آن را نیز اسم درنظر گرفت اساسانی، ای باشد که میحرف اضافه

 الگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما و شیوه نما    

 نماالگوی حرکتی مترجم: فعل مسیرنما و شیوه  

یناد  آها نیز مشخص شد که مترجم اطلاعاات مرباوط باه مسایر حرکات را در فر     در برخی نمونه 

تاوان باه   موردبحاث مای   یایا  راهدارد در ترجماه    ی(. بارای مشااهده  p-1بیان نکرده است ا ترجمه

 های زیر اشاره نمود:نمونه
9-…we saw the golbins running back yelping. 

 کردند.فرار میکشان ها زوزهو دیدیم گالدی 

نماا و  بناابرای  یاک فعال شایوه    نمایاند. افرار کردن(، شیوه و مسیر حرکت را می runفعل حرکتی 

حرکت ابه سمت عقاد( را بیاان    مسیر(، backگردد. نویسنده با استفاده از تابع امسیرنما محسوب می

زبان برای بیان ایا  رویاداد حرکتای، فعال حرکتای افرارکاردن( را انتخااب        فارسی یکند. نویسندهمی

باا  دارد. بیاان مای  فعال مرکاد   ا در ای  حرکت ر یهای مسیر و شیوهنموده است و بدی  طری  مؤلفه

در آیاد.  تر ارائه گشت افرار( در فعل افرار کاردن(، تاابع باه حسااب مای     توجه به توضیحاتی که پیش
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حرکت به درستی به زبان فارسی ترجماه شاده اسات. باا ایا  تفااوت کاه در        مسیر جا، اطلاعات ای 

 مسیر دقی  حرکت به سمت عقد بیان نشده است.   ،ترجمه

 نماالگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما و شیوه

 نماالگوی حرکتی مترجم: فعل مسیرنما و شیوه
10- Bilbo stepped down in to the middle of them 

 هاپاگذاشت به وسط جمع آنبو یل -

، downدهاد و تاابع آن   اپا گذاشت ( مسیر حرکت به درون زمینه را نشان می stepفعل مسیرنمای 

فارسی ای  جملاه، متارجم فعال اپاا      ینمایاند. حال در ترجمهلی حرکت به سمت پایی  را میمسیر ک

گذاشت (، به معنای وارد شدن را انتخاب کرده است که اطلاعات مربوط باه مسایر حرکات اباه درون     

مسایر  حرف اضاافه،   دهد. لازم به ذکر است که در هر دو جمله، گروهزمینه( را در ای  رویداد نشان می

 لیک  مسیر حرکت به سمت پایی  در ترجمه حذف شده است. دهد.دقی  ای  حرکت را نشان می

 حرف اضافه+ مسیر نما  الگوی حرکتی نویسنده: فعل

 + حرف اضافه الگوی حرکت مترجم: فعل مسیرنما
11- And ran down to the gate. 

 .دویدم طرف دروازهو 

دهاد. متارجم   ادویدن(، شیوه و مسیر کلی حرکت ابه سوی زمینه( را نشاان مای   runفعل حرکتی 

فعل حرکتی ادویدن( را معادل آن قارار داده اسات و دقیقااً هماان شایوه و مسایر حرکات ماوردنظر         

، باه  to the gate یو گاروه حارف اضاافه    downکند. تاابع فعلای   نویسنده را به زبان فارسی بیان می

گاردد، متارجم باا    طور کاه مشااهده مای   دهند. همانحرکت دقی  پیکر را نشان می ترتید مسیر کلی و

اطرف دروازه(، بخشای از مسایر حرکات را باه زباان فارسای ترسایم         یاستفاده از گروه حرف اضافه

اصلی توسط تاابع فعال بیاان شاده اسات در       ینماید و بخش دیگری از مسیر حرکت که در جملهمی

 یده است.  فارسی حذف گرد یجمله

 نما و مسیرنما + گروه حرف اضافهالگوی حرکتی نویسنده: فعل شیوه

 نما و مسیرنما + گروه حرف اضافهالگوی حرکتی مترجم: فعل شیوه
12- And fled into the forest… 
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 پا به فرار گذاشته بودند ...  و    -

نماا و  زمیناه(، در فعال شایوه   و مسایر حرکات ادور از    فوق اطلاعات مربوط به شیوه یدر جمله

زبان نیز فعل حرکتی اپا به فارار گذاشات (   افرار کردن(، بیان شده است. مترجم فارسی flee یمسیرنما

نماا و مسایرنما دقیقااً هماان     فعلی نیز به عنوان یک فعال شایوه   هورا معادل آن قرار داده است. ای  گر

گاردد آن  کند. تنهاا تفااوتی کاه مشااهده مای     ی میی اصلی را واژگانمفاهیم حرکتی موردنظر در جمله

دقی  حرکت که در یاک گاروه حارف اضاافه بیاان شاده اسات در         مسیراصلی،  یاست که در جمله

 فارسی نیامده است. یترجمه

 نما و مسیرنما + گروه حرف اضافهالگوی حرکتی نویسنده: فعل شیوه

 مسیرنمانما و شیوهالگوی حرکتی مترجم: فعل 

ماورد بررسای کاه مسایر      ینمونه از رویادادهای حرکتای پیکاره    375به توضیح است که از  لازم

مسایر حرکات را باه طاور کامال       مترجم فارسی ،(%11.33مورد ا 331کنند، در حرکت را توصی؛ می

استفاده کرده است. ایا  در حاالی    p-3اسلوبی  از راهدرد  یبیان داشته است و طد  راهدردهای ترجمه

(. p-1مسایر حاذف شاده اسات ا     ی(، اطلاعات مربوط باه مؤلفاه  %30.33مورد ا 33تنها در  است که

ها، اطلاعات مربوط به مسیر حرکات در درون مات  نمایاان    شایان ذکر است که در برخی از ای  نمونه

 باشد:ی زیر مؤید تأثیر بافت در به تصویر کشیدن مسیر حرکت میاست. نمونه
13- Then lumps of rocks were disturbed and bounded off. 

 .غلتیدنها به حرکت درآمدند و بعد تخته سنگ -

(، offگردد. تاابع ا نما محسوب میاجست و خیز کردن(، فعل حرکتی شیوه  boundفعل انگلیسی

نماای اغلتیادن( را معاادل    زبان، فعل شیوهباشد. مترجم فارسیبیانگر مسیر حرکت ابه سمت پایی ( می

 اصلی را به زبان فارسی بیان داشته است.   یحرکت در جمله یداده و بدی  ترتید، شیوه آن قرار

 نما + تابعالگوی حرکتی نویسنده: فعل شیوه

 نماالگوی حرکتی مترجم: فعل شیوه
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فارسای آن حاذف    ی، مسیر حرکتی که در تابع فعل بیاان شاده اسات در ترجماه    31 یدر نمونه 

تا ای  مسیر را برای پیکر مجسم نماییم. جمالات پایش و    کند  به ما کمک میگردیده است. لیک ، مت

 کند:  پس از ای  نمونه ای  ادعا را تأئید می

بهه طهرف   ها از زیار پاشاان   ها و ریگاز سرازیری را شروع کردند، خرده سنگ پایین رفتنوقتی  

هاای  غلتید. خیلی زود قطعات بزرگتر سنگ گرومپ گرومپ راه افتااد و باعاث شاد کاه قطعاه      پایین

ها باه حرکات درآمدناد و غلتیادن و تاوی      ر خوردن و غلتیدن  بعد تخته سنگزیری شروع کنند به سُ

 (313: 3131اعلیزاده،  سقوط کردندخاک و خل و سرو صدا 

هاایی از  متارجم در بیاان مسایر حرکات در نموناه      لازم به ذکر است که علاوه بر دو راهدرد فوق،

 ی( نیز بهره گرفته است. یعنی یک فعل مسایرنما باه جملاه   p-2راهدرد درج یک فعل مسیرنما جدید ا

 های زیر نشانگر ای  راهدرد است:افزاید. نمونهاصلی می
14- And was off again. 

 رفت.و راه افتاد و دوباره 

دهاد،  وجه به ابزارهای زبانی که زبان انگلیسی در اختیاار وی قارار مای   نویسنده در ای  عدارت با ت

کناد. باا   ، حرکت و مسیر حرکت به سمت دور از زمینه را ترسیم میoffصرفاً با آوردن یک تابع فعلی 

باشاد کاه در ایا     توجه به جملات قدلی مت ، منظور از حرکت کردن، پرواز کردن پیکر اعقااب( مای  

با ای  ساختار و برای بیان ای  رویاداد حرکتای    هزبان در مواجهحال، مترجم فارسی. استجمله مستتر 

ارفت ( کاه مسایر    یابه راه افتادن( و فعل مسیرنما ینمامسیر  فعل ه گرفته استاز دو فعل مسیرنما بهر

ساط  جا مترجم برای بیاان مسایری کاه تو   دهد. به بیان دیگر، در ای حرکت به دور از زمینه را نشان می

 اصلی آمده است از یک فعل مسیرنما بهره گرفته است.   یتابع در جمله

 الگوی حرکتی نویسنده: تابع  

 + فعل مسیرنما مسیرنماالگوی حرکتی مترجم: فعل 
15-The flames about the trees sprang suddenly up above the highest 

branches. 

 .ها رسیدترین شاخهبه مرتفعو   جستیک دفعه بالاها های دور و اطراف درختشعله
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 aboveا ی( و گروه حارف اضاافه  upمواجه هستیم که در تابع ابا دو مسیر حرکت  35در نمونه 

the highest branchesجاا دو مسایر حرکات در یاک     در ای  ،( واژگانی شده است. به عدارت دیگر

ناماد.  مای  3سهفر  یاا  3مسیرهای پیچیده ال؛( آن را3331رویداد حرکتی ترسیم شده است که اسلوبی  ا

باا ایا     رویاروییزبان در انگلیسی ییعنی مسیرهای طولانی که دارای مقصدهای فرعی است. نویسنده

مسیر پیچیده، عناصر مسیر را به صورت زنجیره در کنار یکدیگر قرار داده و با کمک یک فعل حرکتای  

فارسای ایا  رویاداد حرکتای مشااهده       یترجماه بندی کرده است. حال در و چند تابع آن را صورت

جداگانه توصی؛ نماوده   یدر دو جمله حرکتیکنیم که مترجم هر عنصر مسیر را با کمک یک فعل می

باشاد  ی قیدی ابالا( مینما و مسیرنمای ابالا جست( که تابع آن سازهی اول، فعل شیوهدر جملهاست. 

و معاادل   suddenlyی قیادی  زم به ذکر است کاه ساازه  ی دوم. لاو فعل مسیرنمای ارسید( در جمله

 دهند.ی حرکت را نشان میفارسی آن یعنی ایک دفعه( شیوه

 ی قیدی + گروه حرف اضافهنما و مسیرنما + سازهالگوی حرکتی نویسنده: فعل شیوه

 ی قیدی  + سازه و مسیرنما نما: فعل شیوه3الگوی حرکتی مترجم 

 فعل مسیرنما + گروه حرف اضافه: 3الگوی حرکتی مترجم 

بنیااد  هاای فعال  ( زباان 3005  3000ال؛  3331های اسلوبی  الازم به ذکر است که بر طد  بررسی

نظیر فرانسه، اسپانیا، پرتغال و جز آن در توصی؛ مسایرهای پیچیاده از الگاوی مشاابه درج یاک فعال       

جاا از الگاوی   زباان در ایا   مترجم فارسای گیرند. به کلام دیگر، مسیرنما برای هر عنصر مسیر بهره می

 نیاز مشااهده    37و  31تاوان در نموناه   بنیاد پیروی نموده اسات. ایا  الگاو را مای    های فعلمشابه زبان

 نمود:  
16- And they flew away from the mountain,  

 پر گرفتند و از کوه دور شدند.ها و آن

، به عناوان تاابع فعال    awayباشد. نما و مسیرنما میاپرواز کردن(، یک فعل شیوه  flyفعل حرکتی

دقیا  حرکات    مسیر، نیز from the mountain یبر مسیر کلی حرکت تأکید دارد. گروه حرف اضافه

                                                           
3 complex path 

3 journey  
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نمااییم کاه متارجم ایا  رویاداد      ای  جمله به زبان فارسی مشااهده مای   یدهد. در ترجمهرا نشان می

لازم باه ذکار اسات کاه در فعال       فعل مجزا بیان داشته اسات. در دو را آن  حرکتی و مسیرهای پیچیده

 شود.ی فرایندنمای ادور(، تابع فعل محسوب میحرکتی ادور شدن(، سازه

 نما و مسیرنما + تابع + گروه حرف اضافهالگوی حرکتی نویسنده: فعل شیوه

 نما و مسیرنما   : فعل شیوه3الگوی حرکتی مترجم 

 مسیرنما + گروه حرف اضافه: فعل 3الگوی حرکتی مترجم 
17- We are going to turn aside here out of the path of the side. 

 .  کشیم کناراز مسیر این سراشیبی میو خودمان را  پیچیممی جااین

باشد که علاوه بر حرکات،  احرکت کردن به مسیر دیگری(، یک فعل مسیرنما می turnفعل انگلیسی 

از طری  تابع  سپسدهد. دقی  حرکت را نشان می مسیر ،asideکند. تابع فعلی واژگانی میمسیر حرکت را 

out زباان، در دو  کناد. حاال متارجم فارسای    جمله، ادامه مسیر پیکر را ترسیم مای  یو گروه حرف اضافه

ی در جملهپیچیدن( و ی اول فعل مسیرنمای ادر جمله یعنی ی جداگانه و از طری  دو فعل مسیرنماجمله

. بایاد  داردای  رویداد حرکتی و مسیرهای آن را به زبان فارسی بیان میکشیدن کنار(، دوم فعل مسیرنمای ا

 باشد.ی قیدی اکنار(، تابع فعل میاضافه نماییم که در فعل حرکتی اکشیدن کنار(، سازه

 الگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما + تابع + تابع  + گروه حرف اضافه

 : فعل مسیرنما    3گوی حرکتی مترجم ال

 : فعل مسیرنما + گروه حرف اضافه3الگوی حرکت مترجم

ی مسایر اسالوبی    زبان علاوه بار راهدردهاای ترجماه   دهد که مترجم فارسیها نشان میتحلیل داده

از راهدردهاای دیگاری نیاز     ( که پیشتر به آن اشاره شد در چناد نموناه  3000ال؛ و ب  3331  3333ا

 ره گرفته است.  ای  راهدردها عدارتند از:به

 نما: جایگزینی یک فعل مسیرنما با یک فعل حرکتP-4راهدرد 

 نما: جایگزینی یک فعل مسیرنما با یک فعل شیوهP-5راهدرد 

 closedمسایرنمای ا کردن(، را جاایگزی   فعال  نمای احرکت ی زیر مترجم فعل حرکتدر نمونه

in:کرده است ) 
18-But it closed slowly in, 
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 .کردحرکت می اما یواش یواش به طرف داخل حلقه

 الگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما  

 نما: فعل حرکتالگوی حرکتی مترجم

 ( کرده است:sendنمای اقل دادن( را جایگزی  فعل مسیرنمای انیز مترجم فعل شیوه 33ی در نمونه
19- But they won,t find it difficult to send stones bouncing down on our 

heads. 

 قل بدهند سر ما. از آن بالاها را ولی اصلاً براشان سخت نیست که سنگ

 الگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما  

 نما: فعل شیوهالگوی حرکتی مترجم

 مسیر  ینوع و کمیت ترجمه-5

در بررسای راهدردهاای ترجماه، ناوع و کمیات اطلاعاات       ( 3000  3337  3331  3333اسلوبی  ا

یند ترجمه مورد توجه قارار ناداده اسات. لایک  ایداارکس ساانتینونو       آمربوط به مسیر حرکت را در فر

یند ترجمه از زبان انگلیسی باه زباان باساک    آبیان رویدادهای حرکتی در فر ی( در بررسی نحوه3001ا

یند ترجمه از زبان مددب باه زباان مقصاد اطلاعاات     آدارد که باید در فرمیو اسپانیایی به ای  نکته اشاره 

هاای حرکتای را نیاز در نظار داشاته باشایم. از ایا  رو، نگارنادگان در         مربوط به نوع و کمیت مؤلفاه 

چارچوب ای  بررسی بینازبانی در قالد چناد نموناه، راهدردهاای مرباوط باه ناوع و کمیات در بیاان         

الا؛ و   3331  3333اسالوبی  ا  یدهند و آن را به راهدردهای ترجمها شرح میمسیر حرکت ر یمؤلفه

جا مسایر حرکات،   های حرکت و در ای مؤلفه یافزایند. گاهی اوقات در ترجمهمی (3000  3337  ب

مدادب متفااوت    یدارد که با مسیر اصلی حرکات در جملاه  مترجم اطلاعاتی از مسیر حرکت را بیان می

نگارنادگان   کناد. کلام دیگر، مترجم نوع متفاوتی از مسیر حرکت را به زبان مقصد بیان مینماید. به می

 نامند.می p-6ای  راهدرد را 

 دهند:راهدرد مربوط به بیان نوع متفاوتی از مسیر حرکت در ترجمه را نشان می 33 و 30های نمونه
20- We have gone miles and miles, 

 ایم،  راه آمدهها ها و مایلما الان مایل
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دهاد. در  ارفت (، مسیر حرکت به دور از زمینه را نشاان مای   goاصلی، فعل مسیرنمای  یدر جمله

ای  جمله به زبان فارسی، فعل حرکتی اراه آمدن(، معادل آن واقع شده اسات کاه اطلاعاات     یترجمه

متارجم ناوع متفااوتی از مسایر     در ای  نموناه    کند.مربوط به مسیر حرکت ابه سوی زمینه( را بیان می

 حرکت را بیان داشته است.

 الگوی حرکتی نویسنده: فعل مسیرنما

 : فعل مسیرنماالگوی حرکتی مترجم

21- As long lines of the wicked folk crept down the hillsides from their gate. 

 .خزیدمیبیرون ی تپه در دامنه شانص؛ دراز ای  مردم شریر از دم دروازه

کند. یعنای باه   ، مترجم در خصوص بیان مسیر حرکت، اطلاعات متفاوتی را بیان می33 یدر نمونه

 کند.جای مسیر به سمت پایی ، مسیر بیرون از زمینه را بیان می

 31و  31، 33هاای  مربوط به بساط اطلاعاات مسایر حرکات در جملاه      یراهدرد ترجمه ،در ادامه

یناد  آالذکر، اضافه نمودن اطلاعاات بیشاتر بار مسایر حرکات در فر     فوق متجلی است. منظور از راهدرد

باشد. یعنی مترجم عالاوه بار بیاان اطلاعاات مسایر حرکات در       ای  مؤلفه به زبان مقصد می یترجمه

یعنی بسط اطلاعاات مرباوط باه     کند.اصلی، جزئیات بیشتری از مسیر حرکت پیکر را بیان می یجمله

 نامیم.می p-7مسیر حرکت که آن را 
22- Or were slender enough to swarm up. 

 ها بالا رفت.از آن قدر باریک بودند که بشود چهارچنگولییا آن

23- As he came hurtling down like a thunderbolt.  

 ،  پرید پاییناز آن بالا میاگر مثل برق 

24- But in those days they sometimes used to go on raids. 

 .آمدنداز کوه پایین میها برای چپاول اما در آن روزگار گاهی وقت

، عنصر دیگری را به مسایر حرکات افازوده    های فوق، مترجم با استفاده از گروه حرف اضافهدر نمونه

 ی انگلیسی به فارسی مت  مورد نظر به قرار زیر است: بسامد وقوع ای  راهدردها در ترجمه است.

p-1 :30.33% 

p-2 :31.73% 
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p-3 :11.33% 

p-4 :0.57% 

p-5 :0.57% 

p-6 :5.31% 

p-7 :1.57% 

 توان در نمودار زیر مشاهده نمود:توزیع راهدردهای فوق را می

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

 
 ی مسیرتوزیع راهدردهای ترجمه -3نمودار 

 گیرینتیجه -6

تواناد باه مثاباه یاک     رویدادهای حرکتی از زبان مددب به زبان مقصاد مای   ییند ترجمهآبررسی فر 

هاای حاصال از   پژوهش حاضر و بر اساس تحلیال داده  یشناختی قلمداد شود. در گستردهویژگی رده

( و 3317بیان مسیر حرکت در مت  اصلی فصل ششم کتاب هابیت به زباان انگلیسای ا   یبررسی نحوه

الا؛  3331  3333( و نیز با اساتناد باه راهدردهاای ترجماه اسالوبی  ا     3131فارسی اعلیزاده،  یترجمه

(، مشخص شد که مترجم در اکثر موارد اطلاعات مرباوط باه مسایر حرکات را باه      3000  3337وب  
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( و حتی در مواردی اطلاعاتی بر مسیر حرکت افازوده اسات   p-3زبان فارسی بیان نموده است اراهدرد 

ی کاملاً متفاوتی را اتخااذ  از طرفی مترجم در بیان مسیرهای پیچیده، شیوهد بسط مسیر حرکت(. اراهدر

در یک فعل حرکتی و چناد تاابع    را که نویسندهدرون یک بند ی مسیر یعنی عناصر پیچیدهکرده است. 

 ینحاوه  . ایا  نموده اسات مسیر بیان داشته است، در جملات جداگانه و از طری  فعل مسیرنما ترسیم 

ی ای  پاژوهش مشاخص شاد کاه در     باشد. لذا در گسترهبنیاد میهای فعلبازنمود مسیر، مختص زبان

ایا   گیارد و  ی مسیر حرکت از زبان مددب به زبان مقصاد تغییراتای صاورت مای    مؤلفه یفرآیند ترجمه

قابل شناساایی  ( 3000  3337ال؛ و ب  3331  3333ااسلوبی   یتغییرات در قالد راهدردهای ترجمه

همچنی  با افزودن بر تعداد ای  راهدردها و بررسی نوع و کمیت بیاان اطلاعاات مسایر     و تحلیل است.

های زبان فارسی آشکار گردیاد. تحلیال   ی ای  ترجمه برخی امکانات و محدودیتحرکت در محدوده

ال کرده است ایا  امکاان   راهدردهایی که مترجم در فرآیند ترجمه از زبان  انگلیسی به زبان فارسی اعم

های زباان فارسای در بازنماایی حرکات     ی برخی ویژگیرا برای ما فراهم آورده است تا بتوانیم درباره

در ب( زباان فارسای   3000  3333ی تاالمی ا بنادی دوگاناه  که در طدقاه هایی انجام دهیم. ای بینیپیش

نگارندگان آگاه هستند کاه بارای تعمایم بیشاتر      .ردگیمیبنیاد قرار بنیاد تا فعلهای تابعپیوستاری از زبان

 های دیگر ای  اثر به زبان فارسی نیز مورد بررسی قرار گیرند.  نیاز است که ترجمه

دساتوری متفااوت بارای بیاان      یهاا دو مقولاه  قابل ذکر دیگر آن است که در برخی نموناه  ینکته

اند. مانند تددیل تاابع باه فعال مسایرنما     رفتهمفهوم حرکتی مشابهی در دو زبان به جای یکدیگر به کار 

اراهدرد درج یک فعل مسیرنما( و یا استفاده از گروه حارف اضاافه باه جاای تاابع بارای بیاان مسایر         

تاوزیعی   –شناسی مکاانی  به بیان دیگر، الگوهای معنی های ارائه شده مشهود استحرکت که در نمونه

ای  اثداتی اسات بار نظریاه     باشند ی مذکور متفاوت میترجمهدر بیان مسیر حرکت در مت  انگلیسی و 

نحاوی   -های مختل؛ دارای امکانات واژگاانی فکر کردن برای صحدت کردن. بر اساس ای  نظریه زبان

های مختل؛ مطاب  با ابزارهای صوری که آن زباان خااص در   سخنگویان زبان. لذا خاص خود هستند

ی ایا  پاژوهش ارزش ترجماه    زنند. همچنی  در گساتره انتخاب می دست بهدهد ها قرار میاختیار آن

 شناسی مورد توجه قرار گرفت.ی زبانشناسی و ارتداط آن با حوزهی ردهدر حوزه
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 1(، تهران، ایران، نویسنده مسئولشناسی دانشگاه الزهراهما اسدی )دانشجوی دکتری زبان

 2(دانشجوی دکتری علوم شناختی دانشگاه پوتسدام ، براندنبورگ،آلماننینا حسینی کیونانی )

 3(، تهران، ایرانشناسی دانشگاه الزهراماندانا نوربخش )استادیار زباندکتر 
 

 زبان واکبی هایسایشی آکوستیکی هایویژگی بر صورت پوششِ تأثیر بررسیِ

 قضایی آواشناسی چارچوب در پژوهشی: فارسی

 چکیده

هأای مربأوب بأه    به بررسی تأثییر پوشأش   3پژوهش حاضر در چارچوب آواشناسی قضایی

 پأردازد  در زبان فارسی می f, s, ʃ// واکبی هایسایشی آکوستیکی هایبر ویژگی صورت

های مربوب به صأورت  این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا پوشش

 گأاارد  بأه ایأن من،أور،    تثییر مأی  f, s, ʃ//واک های بیآکوستیکی سایشی هایبر ویژگی

 دارای عأادی،  موقعیت پنج در محیط آزمایشگاهی و در زبانفارسی زن گویشور پنج صدای

شأد    ضأبط  کلاه کاسأکت موتورسأواری   و اسکی کلاه پلاستیکی، ماسک جراحی، ماسک

 تحلیأ   و تجزیه مورد 5 ،2 ،11 ینسخه PRAAT یبرنامه از استفاده با آوایی هاینمونه

 آکوسأتیکی  بررسأی  از آمدهدستبه مقادیر و هاداده آماری گرفت و تحلی  قرار آکوستیکی

 گرفأت  پارامترهأای   صأورت  0/23 ینسخه SPSS افزارنرم از استفاده با آوایی هاینمونه

طیفأی و   یقلأه  انأریی،  تجمأ   مرکأز  ماننأد  سایش شدت و طیفی هایمشخصه به مربوب

طأور  های صورت بهدهد که پوششها نشان میتحلی  داده  شد انتخاب تحلی  برای شدت

 f, s, ʃ//واک هأا بأی  طیفی و مرکز تجم  انأریی سایشأی  ی معناداری بر مقدار شدت، قله

تولیأد  هأا در جریأان   گاارد که این امر به دلی  اختلالاتی است که برخی پوشأاننده تثییر می

تأثییر قأرار   های آکوستیکی آواها را نیأز تحأت  آورند و در نهایت ویژگیآواها به وجود می

های دهند  همچنین نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان تغییرات در شدت سایشیمی

واک مورد بررسی در حالت دارای کلاه کاسأکت و بیشأترین میأزان تغییأرات در مرکأز      بی
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الت دارای کلاه کاسکت و ماسک پلاستیکی رخ داده است  نتایج نشأان  تجم  انریی در ح

-انریینسبت به شدت و مرکز تجم  /f, s, ʃ/واک های بیی طیفی سایشیدهد که قلهمی

  شان تغیرات کمتری داشته است

 هأای یطیفأی، سایشأ   هأای مشخصأه  آکوسأتیکی،  آواشناسی قضایی، آواشناسیکلیدواژه ها: 

  واکبی

 مقدمه -1

های آواشناسی ها و روشای است که از دلِ ن،ریهرشتهای میانحوزه 3علوم قضایی گفتار

شناسی )اجتماعی(، فیزیک گفتار، فناوری و پردازش گفتار بیرون آمده است و )اجتماعی(، زبان

ی (  گستره2002: 2های دادگاهی پیوند خورده است )یسنهای عملی در بافتبا فعالیت

ترین حالت، صداهای ی علوم قضایی گفتار چندلایه است  در گستردهدر حوزهپژوهش 

شود  اما غالباً در شدن در یا صدای خودروها بررسی میغیرانسانی مانند شلیک گلوله، بسته

-گیرد که این فعالیتصداهای انسان مورد بررسی و تحلی  قرار می 1ی آواشناسی قضاییحوزه

هاست  آواشناسان قضایی عمدتاً به بررسی ای از انواع پژوهشتردهها نیز خود شام  طیف گس

-ها میگوینده در گفتار، زبان و آواهای تولیدشده توسط انسانگوینده و درونتغییرات میان

شود بررسی ی آواشناسی قضایی انجام میهای دیگری که در حوزهاز جمله پژوهش  پردازند

های واقعی دارای در استودیو با داده باکیفیت یشدهضبط هایهایی است که میان دادهتفاوت

های قضایی کمتر مورد توجه قرار کیفیت پایین وجود دارد  اما بٌعد دیگری که در پژوهش

گرفته است بررسی تثییر تغییرات پوششی در صورت گویندگان است که این امر خود موجب 

 هایپوشش و هاحفاظ انواع صورت ششپو از من،ورشود  های آوایی میتغییر در سیگنال

 غیره و تفریحی ارتباطی، شغلی، مختلف هایهدف برای که است فلزی و پلاستیکی ای،پارچه

( پوشش صورت را به 2033) 1  فچرشوندمی پوشیده صورت و سر قسمت در افراد توسط
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-و شنونده حائ  میی گفتار میان گوینده گیرد که در امتداد زنجیرهی مانعی در ن،ر میمثابه

ها در حین ارتکاب جرم توسط مجرمین نیز وجود دارد  برخی شود  امکان استفاده این پوشش

که برخی دیگر ممکن است تمام گیرند، درحالیها نصف صورت را در بر میاز این پوشش

توان به ها میصورت، دهان، نصف دهان و سر و گوش را نیز بپوشانند  از جمله این پوشش

تثییر ی تولید آوا ناگزیر تحتهای جراحی، نقاب و غیره اشاره کرد  شیوهلاه ایمنی، ماسکک

گیرد که پوشش بر روی صورت قرار میگیرد  هنگامیهای پوشاننده قرار میاین ماسک

های عادی سطح صورت و نیز ها بر حرکتهای گویایی مانند لبفرض اندامحرکات پیش

شود که نواحی مرتبط برای تولید آوا گاارد و این موضوع سبب میمیها تثییر حرکت آرواره

گیرد از که یک پارچه یا مواد دیگری بر روی بینی یا دهان فرد قرار میتثییر بپایرند  هنگامی

رود  های طیفی سیگنال از بین میشود و انریی برخی مؤلفهانتشار امواج صدا جلوگیری می

حتی تغییرات خیلی کوچکی که در زمان داشتن پوشش در گفتار ( معتقد است 2002) 3لاماس

های آوای تولیدشده بشود  شاید اولین تواند منجر به تغییرات بزرگ در ویژگیدهد میرخ می

میلادی بازگردد که چارلز اول پادشاه انگلستان  3111مورد مربوب به آواشناسی قضایی به سال 

تاکنون قات  پادشاه مشخص نشده است زیرا صورت  به دلی  خیانت به کشورش محاکمه شد 

فردی که پادشاه را اعدام کرد با ماسک پوشیده شده بود  امروزه نیز محققان علوم قضایی با 

اند  بنابراین، هدف پژوهش حاضر افزون بر نیاز آواشناسی قضایی به چنینی مواجهموارد این

ر موقعیت پوششی استفاده شود آواشناس کاوش در این زمینه این امر است که اگر آوایی د

قضایی باید دانش و توان آن را داشته باشد تا تثییرات بالقوه این پوشش را بر کیفیت آواها 

تحلی  و بررسی کند  بنابراین، پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح است این است که آیا 

شود متفاوت تولید میهای آوایی که در حالت عادی های آوایِ تحت پوشش با ویژگیویژگی

واک زبان فارسی در حالت است  پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی آواهای سایشی بی

ها نشان داده شود پوشش صورت چه پردازد تا از رهگار تحلی  دادهعادی و پوششی می

 های آوایی مورد ن،ر خواهد داشت  تثییری بر سیگنال
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که بنابر چند دلی  بوده است  اول این f, s, ʃ//واک بیهای ویژه سایشها بهانتخاب سایشی

و همکاران؛  1، وودز3391؛ 2و بیلگر 3ها )وانگشده در باب درک سایشیهای پیشین انجامپژوهش

( نشان داده است که این گروه بیشترین منب  2001؛ 9و اسمیتس 1، وبر2009؛ 5و آلن 1، فاتاک2030

ها مستعد انواع خطاهای دلی  دیگر این انتخاب این است که سایشیخطا در درک شنیداری هستند  

سازی هستند  و اما دلی  ی تولید و خطاهای مربوب به واکپرداز مانند جایگاه تولید، شیوهمشخصه

های مربوب به علوم ها در پژوهشدیگری که برای این انتخاب وجود دارد مربوب به کاربرد سایشی

کنند و ها در افراد تثکید میی سایشیتمایزدهنده اشناسان قضایی بر ویژگیقضایی گفتار است  آو

ای دیگر فرق ها از یک گوینده به گویندهکند طیف سایشی( نیز اشاره می2000) 2گونه که هیواردهمان

، 2031: 3ها در تشخیص هویت گوینده )کاونای اهمیت سایشیهای انجام شده دربارهدارد  پژوهش

ویژه ها بهکند  دلی  چهارم انتخاب سایشی( این امر را تثیید می3131، اسدی و دیگران: 2030 :30هیلی

، ساختار آکوستیکی متمایز این دسته f, s, ʃ/واک مورد بررسی در این پژوهش یعنی  /های بیسایشی

مولاً در افراد ها معهای بالای طیف آکوستیکی آنها است  توزی  انریی در فرکانسو توزی  انریی آن

( نیز در پژوهش خود نشان داده است که تغییرات ناشی از پوشش 2002تمایزدهنده است  لاماس )

 ها چشمگیر است  های آکوستیکی برای سایشیصورت بر سیگنال
 

 ی پژوهش. پیشینه2

 های اندکی انجامی دید علوم قضایی پژوهشی تثییر پوشش صورت بر گفتار از زاویهدر زمینه

هایی صورت گرفته است  در جستار حاضر ما شده است، اگرچه خارج از بافت قضایی نیز پژوهش

 ی آواشناسی قضایی را مرور خواهیم کرد های مربوب به حوزهتنها پژوهش
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های آوایی هم ییر پوشش صورت بر سیگنال( در پژوهش خود به بررسی تث2002) لاماس

رکی پرداخته است  وی در پژوهش خود دو آزمایش انجام از دیدگاه تولیدی و هم از دیدگاه د

آزمود  های دهانی و صورت را بر تولید و درک گفتار ها تثییر انواع مختلف پوششداد و در آن

شده در کلام نقشی مهم در تشخیص نتایج کار لاماس نشان داد که اطلاعات دیداریِ رمزگااری

شود  تر میشود بسیار بارزورت با ماسک پوشیده میکه صها دارد و این امر هنگامیانسدادی

همچنین وی به این نتیجه رسید که تثییر پوشش صورت بر درک گفتار عمدتاً ناشی از نبودِ 

 های دیداری و نیز اختلالات ایجادشده توسط پوشش صورت بر تولید گفتار است  سرنخ

بر آوا و  صورت ییر پوششان تثدر پژوهشی دیگر به بررسی میز( نیز 2002) 2و تان 3یانگ

ها در پژوهش اختند  آنهمچنین تغییر صدا بر سیستم اتوماتیک تشخیص هویت گوینده پرد

نتیجه رسیدند که تغییر صدا نسبت به پوشش صورت عملکرد سیستم را بیشتر  خود به این

 آورد  پایین می

 و بالقوه عاملی عنوانبه افراد صورت پوشش تثییر با رابطه در نیز( 2033) 1و مور 1هیث 

تر از دو ها کمی متفاوت؛ اگرچه پژوهش آناندپرداخته به تحقیق هویت شناسایی بر تثییرگاار

ها بر تعام  میان اطلاعات دیداری و شنیداری مربوب به یک پژوهش پیشین بوده است  آن

تثییر  ،ین پدیدهخاطرآوردن صدای فرد گوینده توسط شنونده پرداختند  اگوینده در حین به

ییر ا در پژوهش خود به بررسی میزان تثهنام دارد  در حقیقت آن 5سازی صورتکمرنگ

 پوشش صورت و نیز هیجان بر این پدیده پرداختند 

وشش صورت در شش حالت بر ییر پز در پژوهش خود به بررسی میزان تث( نی2033فچر )

-وی در پژوهش خود دادهپرداخته است زبان انگلیسی های صفیری و غیرصفیری در سایشی

زبان ساکن در بریتانیا را در محیط آزمایشگاهی ضبط ی انگلیسیهای مربوب به شش گوینده

های صورت بر آواهای یادشده کرد و به بررسی و تحلی  تثییرات مربوب به انواع پوشش
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-آکوستیکی همخوانهای حاکی از تثییر پوشش صورت بر ویژگیپرداخت  نتایج پژوهش فچر

 شنیداری بود -ها هم در حالت شنیداری و هم در حالت  دیداری
 

 شناسی. روش3

 کنندگانشرکت 1.3

ی زبان ضبط شد  این گویشوران سابقهدر این پژوهش، صدای پنج گویشور زن فارسی

 بود عبارت ±SD هاآزمودنی سن متوسطهیچگونه اختلال زبانی، گفتاری و شنیداری نداشتند  

   سن داشتند سال 13 تا 29 بین سال که 52/3±23 از

 هاداده 2.3

است که در پنج موقعیت عادی، دارای   CɑCناوایه در بافت هجایی 32ها متشک  از داده

و کلاه کاسکت موتورسواری تولید شد  انتخاب  اسکی کلاه، پلاستیکی ماسک ماسک جراحی،

صورت تصادفی صورت گرفت  هر ناوایه دو بار تکرار شد که در مجموع ها در ضبط بهوایه

 32بار تکرار* 2حالت پوششی( *  1حالت عادی +  3حالت ) 5) آوایی ینمونه 300تعداد 

-های سایشی بیگویشور( به دست آمد  در این پژوهش جایگاه آغازین همخوان 5ناوایه * 

 واک مورد تحلی  و بررسی واق  شده است  

 های ضبط دادهشیوه 3.3

 از استفاده با هاآزمودنی صدای  گردید ضبط( س) الزهرا دانشگاه آکوستیک اتاق در هاداده

 متریسانتی 20 یفاصله به و مورب صورت به میکروفون  شد ضبط هرتز 11300 رولاند میکروفون

 و کلمه بافت در را آزمایش هایوایه که شد درخواست هاآن از  گرفت قرار کنندگانشرکت دهان از

 پارامترهای  کنند تولید جمله هر میان یانیه 1 حدود مکثی با و طبیعی صورت به دارنشان آهنگ بدون

 برای شدت و طیفی قله ، انریی تجم  مرکز مانند سایش شدت و طیفی هایمشخصه به مربوب

 و تجزیه مورد 5 ،2 ،11 ینسخه PRAAT برنامة از استفاده با آوایی هاینمونه  شد انتخاب تحلی 

 به واک باتوجههای بیسایشی از آمدهدستبه مقادیر پژوهش این در  گرفت قرار آکوستیکی تحلی 

 بررسی از آمدهدستبه مقادیر و هاداده آماری تحلی   است گرفته صورت خودکار گیریاندازه برنامة

 از استفاده با  گرفت صورت 0/23 ینسخه SPSS افزارنرم از استفاده با آوایی هاینمونه آکوستیکی
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 ارائه /f, s, ʃ/ واکهای بیسایشی ی طیفیشدت، مرکز تجم  انریی و قله توصیفی آمار افزارنرم این

  شوندمی تقسیم وابسته و مستق  متغیرهای یدسته دو به پژوهش این آماری متغیرهای  گردید

های صورت و متغیرهای وابسته نیز عبارتند از از پوشش عبارتند پژوهش این مستق  متغیرهای

های ویژگی f, s, ʃ//های سایشی در مجموع برای هر یک از همخوان  /f, s, ʃ/واک های بیسایشی

 گیری شد:طیفی و شدت سایش اندازه

 ب ()برحسب دسی 3گیری شدت: میانگین شدتاندازه  3

 )برحسب هرتز( 1و مرکز تجم  انریی 2ی طیفیگیری طیفی: قلهاندازه  2
 

 . بحث و بررسی4

 هر در  شد خواهد پرداخته صوتی هایمشخصه از آمدهدستبه نتایج یارائه به بخش این در

 صوتی پارامتر هر توصیفی آمار  شد خواهد گزارش وابسته متغیر هر به مربوب نمودار و جدول بخش

توصیفی  آمار بخش در هر  است شده ارائه سایشی همخوان هر معیار انحراف و میانگین شام 

  است شده گزارش پوششی( حالت 1 و عادی حالت حالت )یک 5 به توجه با آمدهدستبه

 شدت 1.4

هر موج صوتی مقدار خاصی انریی های ممیز امواج صوتی است  شدت یکی ازویژگی

ی ارتعاش شود  هر قدر دامنهی آن تعیین میی دامنهوسیلهدارد  انریی یا شدت یک موج به

جا های هوا بیشتر است و بنابراین انریی بیشتری جابهجایی مولکولبیشتر باشد، مقدار جابه

گیری شود  شدت یک موج صوتی، نیروی موج صوتی بر واحد سطح است و واحد اندازهمی

اده از در این پژوهش مقدار شدت با استف ( 21: 3132( است )نوربخش، dbب  )آن دسی

آمار توصیفی مربوب به شدت در  3-1در جدول محاسبه شده است   PRAATافزار نرم

میانگین  3-1در جدول ه شده است  ئشده ارادر پنج حالت آزمایش /ʃ/ و // ،/s/ هایهمخوان

 است  ارائه شدهو انحراف معیار هر یک از متغیرها 
 

                                                           
1 intensity 

2  spectral peak 

3 center of gravity (COG) 
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 ( dbواک زبان فارسی )برحسبها بیهای سایشیهمخوان: میانگین و انحراف معیار شدت 1-4جدول 

یماسک پلاستیک کلاه اسکی کلاه کاسکت    حالت عادی ماسک جراحی 

21/11  

(30/1)  

05/11  

(21/1)  

31/19  

(93/2)  

11/12  

(02/1)  

00/13  

(15/1)  
/ / 

10/11  

(23/2)  

13/50  

(59/2)  

10/12  

(13/2)  

51/53  

(21/2)   

90/51  

(25/2)  
/ / 

31/12  

(13/1)  

20/52  

(01/1)  

09/53  

(95/3)   

12/55  

(22/2)  

32/59  

(05/1)  
/ / 

 و انحراف معیار عدد پایین است. بالا *میانگین عدد

که مقدار این میانگین ب  است؛ درحالیدسی 50کمتر از // طبق جدول فوق میانگین شدت در 

 //و  /s/دهد که شدت ب  است  جدول نشان میدسی 50در پنج حالت بیشتر از  //و  /s/در 

گردد، خطوب نسبتاً ملاح،ه می 3-1طور که در شک  شباهت بیشتری دارند  همان //نسبت به 

 های پوششی تقریباً مشابه است دهد که تغییرات شدت در حالتموازی در شک  نشان می

 

  //و  // ،//های همخوان در پنج حالت مختلف برای میانگین شدت :1-4شکل 

واک مورد بررسی دهد کلاه کاسکت در سه همخوان سایشی بینشان می 3-1شک  

بیشترین تغییرات را در حالت پوششی نسبت به حالت عادی داشته است  همچنین 

ست دهد که کمترین میزان تغییرات در شدت مربوب به ماسک جراحی اشک  نشان می
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که این امر به دلی  ضخامت نازک این ماسک و میزان جاب انریی اندک آن است  پس 

بیشترین میزان /f/ و کلاه اسکی در  //و /s/ از کلاه کاسکت، ماسک پلاستیکی در 

 اند تغییرات در شدت را نشان داده

 3طرفأه یأک آنأالیز واریأانس   از آزمأون   در پنج حالأت میانگین متغیرها  یدر بررسی مقایسه

پأنج حالأت    میأان  شأدت آمأده اخأتلاف میأانگین    دسأت استفاده شده است که طبق نتأایج بأه  

تحلی  آماری مربوب به شدت نشان داده است کأه    (>05/0p)دار بوده استمعنی موردآزمایش

واک تثییر گااشأته  ها بیی سایشیطور معناداری بر شدت همهطور متوسط پوشش صورت بهبه

 طرفه در را بطه با شدت به صورت زیر است:آزمون آماری آنالیز واریانس یکنتایج  است 

/f/ [F (4, 595) = 56.198, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 41.424, sig= 0.000], /ʃ/ [F 

(4, 145) = 40.481, sig= 0.000]. 

 ی طیفیقله 2.4

ی طیفی با استفاده از قلهدر این پژوهش  ی طیف است ، انریی موضعی بیشینهی طیفیقله

در  ی طیفیقلهآمار توصیفی مربوب به  2-1در جدول محاسبه شده است   PRAATافزار نرم

 ه شده است ئشده ارادر پنج حالت آزمایش /ʃ/ / و// ،s/های همخوان

 (Hzواک زبان فارسی )برحسب های سایشی بیی طیفی همخوان: میانگین و انحراف معیار قله2-4جدول 

یماسک پلاستیک کلاه اسکی  کلاه کلاسکت   حالت عادی ماسک جراحی 

5101 

(23/2331)  

1213 

(92/3132)  

1351 

(51/3351)  

1151 

(33/2205)  

5209 

(35/2501)  
// 

9250 

(11/3115)  

3231 

(32/3320)  

9351 

(91/131)  

9131 

(01/3190)  

9911 

(11/3135)  
/s/ 

1510 

(31/3033)  

1920 

(05/125)  

1231 

(12/521)  

1110 

(13/151)  

1220 

(13/355)  
// 

 *میانگین عدد بالای و انحراف معیار عدد پایین است.

در حالت کلاه اسکی بیشترین میزان تغییر را // طیفی ی طبق جدول فوق میانگین قله

لحاظ آکوستیکی کمتر به //نسبت به //و  //ی طیفی در که مقدار قلهداشته است؛ درحالی

                                                           
1 One-way ANOVA 
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  //ی طیفیهای پوششی قرار گرفته است  این امر به این دلی  است که قلهتثییر حالتتحت

مورد  ی طیفی را در پنج حالتتغییرات قله 2-1تر است  شک  پراکنده //و  //نسبت به 

 دهد بررسی نشان می

 
  //و  // ،//های همخوان ی طیفی در پنج حالت مختلف برایقلهمیانگین  :2-4شکل 

 بر حسب هرتز

طور های پوششی مشابه است  بهدر حالت //و  //ی دهد مقدار قلهنشان می 2-1شک  

در  //های پوششی تغییرات اندکی داشته است، تنها برای در حالت //و  //ی طیفیک ، قله

ی قله //و  //که نسبت به  // میزان این مقدار بالاتر گزارش شده است حالت کلاه اسکی 

و  //برای که ؛ درحالیتری دارد بیشترین تغییرات را در حالت کلاه اسکی داشته استپراکنده

//  این حالت کمترین میزان تغییرات را نشان داده است 

طرفه آنالیز واریانس یکاز آزمون  در پنج حالتمیانگین متغیرها  یدر بررسی مقایسه

پنج حالت  میان شدتآمده اختلاف میانگین ستداستفاده شده است که طبق نتایج به

ی طیفی نشان داده تحلی  آماری مربوب به قله (>05/0p) دار بوده استمعنی موردآزمایش
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واک ها بیی سایشیطور معناداری بر شدت همهطور متوسط پوشش صورت بهاست که به

 ه صورت زیر است:طرفه بتثییر گااشته است  نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یک

/f/ [F (4, 595) = 20.319, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 11.476, sig= 0.000], 

/ʃ/ [F (4, 145) = 3.524, sig= 0.009]. 
 

 مرکز تجمع انرژی 3.4

 به کند؛می تقسیم بخش دو به را انریی طیف که است بسامدیCOG  یا انریی تجم  مرکز

 این  شود برابر پایین هایفرکانس انریی میزان با بالا هایفرکانس انریی میزان که طوری

 مقدار پژوهش، این در  است (Hz) هرتز آن واحد و شودمی استخراج سایش طیف از پارامتر

COG افزارنرم در سایش دیرش ک  اساس بر و سایش طیف یمحاسبه از پسPRAAT 

  شد محاسبه

واک های سایشی بی( همخوانCOGتجمع انرژی ): میانگین و انحراف معیار مرکز 3-4جدول 

 (Hzزبان فارسی )برحسب 

یماسک پلاستیک کلاه اسکی  کلاه کاسکت   حالت عادی ماسک جراحی 

990 

(22/522)  

3501 

(32/212)  

251 

(01/591)  

3212 

(21/291)  

2305 

(33/3313)  
/ / 

1030 

(95/3333)  

5131 

(39/2020)  

1353 

(22/3555)  

5313 

(51/3321)  

9351 

(19/3993)  
/ / 

1000 

(21/925)  

2332 

(12/3020)  

2513 

(21/993)  

1020 

(03/212)  

1112 

(92/325)  
/ / 

 *میانگین عدد بالای و انحراف معیار عدد پایین است.

طرفأه  آنأالیز واریأانس یأک   از آزمأون   در پنج حالأت میانگین متغیرها  یدر بررسی مقایسه

پأنج   میأان  مرکأز تجمأ  انأریی   آمده اختلاف میانگین دستاستفاده شده است که طبق نتایج به

تحلی  آماری مربوب به مرکأز تجمأ  انأریی     (>05/0p)دار بوده استمعنی حالت موردآزمایش

ی طور معناداری بر مرکز تجم  انریی همهطور متوسط پوشش صورت بهنشان داده است که به

طرفه مرکأز تجمأ    نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یک تثییر گااشته است  واکها بیسایشی

 انریی به صورت زیر است:
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/f/ [F (4, 595) = 50.245, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 20.683, sig= 0.000], 

/ʃ/ [F (4, 145) = 5.992, sig= 0.000]. 

 

در حالت دارای کلاه کاسکت و مرکز // طبق جدول فوق میانگین مرکز تجم  انریی 

 در حالت دارای ماسک پلاستیکی بیشترین تغییرات را نشان داده  //و  //تجم  انریی 

 است  

 
  //و  // ،//های همخوان مرکز تجمع انرژی در پنج حالت مختلف برای میانگین: 3-4شکل 

 

های پوششی انریی در حالتدهد بیشترین میزان تغییرات مرکز تجم  نشان می 1-1شک  

های ی این است که انریی صدا در فرکانسدهندهصورت گرفته است  این امر نشان //برای 

های ماسک پلاستیکی و کلاه این تثییر بیشتر در حالتبالاتر طیف بیشتر جاب شده است  

 است توجه نیز قاب  //چنین تغییرات حالت پوششی در کاسکت مشاهده شده است  هم

نشان  1-1در حالت کلاه کاسکت دیده شده است  همچنین شک    //بیشترین میزان تغییرات

  های پوششی اندک است میزان تغییرات در حالت //دهد که برای می
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 گیری. نتیجه5

تثییر  بررسیِدر این پژوهش نگارندگان تلاش کردند تا در چارچوب آواشناسی قضایی به 

در زبان  f, s, ʃ// واکبی هایسایشی آکوستیکی هایبر ویژگی صورتهای مربوب به پوشش

 های مورد بررسی یعنیویژه سایشیواک و بههای بیبپردازند  علت انتخاب سایشیفارسی 

//f, s, ʃ  های ها در پژوهشی آنملاح،هبه دلی  توزی  انریی این آواها و نیز تثییر قاب

 مانند سایش شدت و طیفی هایمشخصه به مربوب مترهایپاراآواشناسی قضایی بوده است  

-گیری و تحلی اندازه PRAATافزار با استفاده از نرم طیفی و شدت یقله انریی، تجم  مرکز

های آماری مربوب به بررسی انجام شد  تحلی  SPSSافزار های آماری نیز با استفاده از نرم

-ی طور معناداری بر مقدار شدت، قلهصورت بههای پارامترهای یادشده نشان داد که پوشش

نتایج نشان داد  تثییر گااشته است  f, s, ʃ//واک ها بیطیفی و مرکز تجم  انریی سایشی

بیشترین میزان تغییرات شدت و مرکز تجم  انریی در حالت دارای کلاه کاسکت و ماسک 

فی چندان قاب  ملاح،ه نبوده ی طیکه این تغییرات برای قلهپلاستیکی مشاهده است در حالی

های بالای طیف بیشتر دهد که میزان جاب انریی در فرکانساست  همچنین نتایج نشان می

شناسی قضایی و نیز آواشناسی تواند در راستای اهداف زباناست  نتایج پژوهش حاضر می

چگونگی تثییر کند تا درک بهتری از های این پژوهش کمک میقضایی به کار گرفته شود  یافته

های آکوستیکی آواها در حالت شنیداری به دست آید  محققان علوم پوشش صورت بر ویژگی

هایی هنگام تجزیه و تحلی  آواشناختی موارد توانند با توجه به نتایج چنین پژوهشقضایی می

شده و نیز هنگام ارزیابی اعتبار شواهد شنیداری خود ایرات ممکن پوشش گفتاریِ ضبط

 ت بر گفتار را نیز مدن،ر قرار دهند  صور
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All languages have different terms for expressing kinship relations and it seems 

that beyond these differences one can find similarities in the different systems of 

kinship terms. Morgan (1871) is the first anthropologist who studied kinship 

systems in different languages and came to this conclusion that kinship systems 

reflect social systems. Mordoch (1949) another anthropologist, distinguished 6 

different patterns in kinship systems. Most anthropologists put their emphasis on 

studying members of a canonical family including father and mother, sister and 

brother, son and daughter, wife and husband. 

On the other hand,  Kroeber (1909) believed that kinship systems are linguistic 

systems, so they must be studied using linguistic methods. His concern was finding 

semantic categories that were expressed by kinship terms. He distinguished 8 

semantic categories and believed that by using them one can describe kinship terms 

and their meanings. This was a preface to componential analysis.  

Greenberg (1966) used the concept of markedness to study the cognitive-linguistic 

system of kinship terms. By studying  kinship terms in more than 120 languages, 

he suggested kin terms markedness hierarchies, namely the following: “an 

ascending kin term is unmarked ] against a descending kin term of equal 

genealogical distance from the anchor ; a kin term descending lineal kinship is 

unmarked against the one denoting collateral kinship; and a kin term denoting a kin 

type of a generation more remote from the anchor is marked against a kin term 

denoting a kin type of a generation less remote from the anchor.” 

 According to Hage (1999) the importance of Greenberg’s work lies in these: a. He 

paid attention to the effect of social and cognitive factors in forming kinship 

systems, b. He provided a method for diachronic study of kinship terms, and c. By 

studying the prototype effects on forming kinship systems, he created a link 

between anthropology and cognitive sciences.  

  In the second part of this paper I am going to describe and explain the historical 

development of kinship terms in Persian and show the effects of the loss of gender 

inflection on these terms. 

   In Old Iranian period, all members of a canonical family including father, 

mother, sister, brother, daughter, son, wife, and husband have distinct terms: 
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napāt (grandson) ,  pitar (father) , pussa (son) , (puθra Avs.), brātar (brother), 

mātar (mother), hamātar  (having one mother) hamapitar (having one father)  

(Kent, 1950). 

Since in Old Iranian period there is a patrilineal descent system (a system in which 

an individual is considered to belong to the same descent group as his or her 

father), father’s sisters and brothers have also distinct terms, their difference is 

marked by gender inflection: tūirya (father’s brother), (father's sister) tūiryā. There 

are no such terms in the texts for the maternal side. 

  Middle Iranian period is characterized by the reduced inflection of the noun and 

verb, so the gender distinction in kin terms must have been marked in a different 

way. There are no records of terms related to father’s and mother’s sisters and 

brothers in middle Iranian period. There are only records of the canonical family 

kin terms: 

xvāhar (sister), pitar (father), mātar (mother) , pus (son) , duxt (daughter) , duxtar 
(daughter), brātar (brother), zan (wife), (Frahvashi,1378)    

  In new Persian period again we have canonical family kin terms. Besides,,  

distinct terms for father’s and mother’s sisters and brothers (i.e. xâle, dâyi, amme, 

amu) are borrowed from Turkish and Arabic. These terms mark gender and 

generation distinctions.  

As for the non-canonical kin terms, we have paternal kin terms in Old Persian on 

the one hand and the paternal and maternal kin terms in New Persian borrowed 

from Arabic and Turkish on the other hand. There is a gap in the development of 

these kin terms in Middle period. It seems that investigating Iranian dialects and 

having a closer look at Middle Iranian texts may help us recover these terms. 

This state of affairs shows that for Persian speakers gender distinction in kin terms 

is crucial. After the language has lost its inflectional gender system, Persian 

speakers have compensated this loss by borrowing from a language which already 

had this gender distinction, but the borrowed words show the gender distinction 

lexically.  

In the end, it must be added that from a typological point of view, kinship terms in 

Persian correspond to markedness hierarchies suggested by Greenberg. 

 

Key words: kinship terms; typology; historical linguistics. 
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1- Introduction 

The literature review of Persian suffixes show that “-i, -in, -ineh, -gan, -ganeh, -

aneh, and -iyeh/yeh” are attributive suffixes. Linguistic evidences show that once 

these suffixes are added to a word, in addition to the central senses of “related to” 

and “attributed to”, they add peripheral sense such as possession, similarity, 

possibility, obligation, origin, direction, goal, rank, manner, limit, quantity, 

intermediary, and so on to some words. Such secondary senses are actually related 

to pragmatics. The way the main senses are related to the pragmatic ones is the 

subject of study of morphopragmatics which explains the pragmatic roles of words 

within morphological process and in relation with other words. The aim of the 

present research is the morphopragmatical study of attribution derivational suffixes 

in Persian in terms of Jurafsky radial model (1996). 

 

2- Theoretical Framework 

Lakoff (1987) argues in his idealized cognitive model (ICM) that words show 

radial categories. Following Lakoff’s radial category model, Jurafsky (1996) 

performed a typological study of “diminutive” in different languages in terms of 

morphopragmatics and proposed that semantic expansion and relation can be a 

reason for the plurality of pragmatic characteristics. He came to the conclusion that 

the numerous meanings of diminutive affixes are extensions of the central senses of 

child/small/female gender which are related to the main meanings of 

child/small/female gender through different semantic change mechanisms such as 

metaphor, inference, generalization, and lambda-abstraction.  

The radial category is a graphic representation of a polysemous category, 

composed of a central and main meaning of “prototype”, which is represented in a 

network of nodes and links through the expansion of its meaning. Nodes show 

meanings, and links show metamorphic extensions, transfer in terms of mental 
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overall plans, transfer to different domains, or inference. Therefore, once 

interpreted as a synchronic phenomenon, the radial category describes active 

relations among the notions of a polysemous category, and once interpreted as a 

diachronic phenomenon, it reaches expansions on different mechanisms of 

semantic change.   

 

3- Methodology 

The methodology of the present research is descriptive-analytical, with both library 

and field data collection methods. The data for the present research are collected 

from the spoken (conversational) and written versions of the Persian language in 

different ways. At the beginning, we used some Persian dictionaries such as 

Ravaghi Dictionary of Persian Suffixes (2009), Farshidvard Dictionary of Persian 

Prefixes and Suffixes (2007), The Zansou Kashani Persian Dictionary (1993), and 

Suffix Derivation in Contemporary Persian Language (Kashani, 1992). We used 

suffix derivative words (attributive suffixes) for note taking on cards. We also used 

the daily conversation of persons in different contexts and situations for finding out 

suffixes which are used in everyday conversational Persian. We named different 

usages of suffixes based on Syntax Patterns in the Persian Language (Sameei and 

Tafsiri, 2004). We also made some innovations based on prior researches. 

 

4- Results & Discussion 

 The study of attributive affixes show that the main and central sense of these 

affixes has always been “attribution”, and that they are used in the meaning of 

“related to” or “attributed to”. However, in the contemporary Persian language, in 

addition to this central sense, affixes have got other different pragmatic senses 

which have been derived from the main sense through different mechanisms in 

different eras based on different needs of speakers. Furthermore, the analysis of 

data and drawing of the radial diagram of attributive suffixes showed that some of 

their pragmatic senses overlap with the semantic domains of other derivative 

suffixes such as diminutive, similarity, and place suffixes.  

  

5- Conclusions & Suggestions 

 The overlapping of the pragmatic senses of attributive suffixes with other 

derivative suffixes of the Persian language shows network links between different 

linguistic senses which have always been in continuous interaction all through the 

history. The relation nodes among the semantic network of words are so 

interconnected that sometimes the prominence of one relation leads to the 

prominence of some other relational branches, in a way that different meanings are 

conveyed to mind. Language works in terms of a network all through its history, a 

complicated and heavily interconnected network which leads to the creation of 

different meanings and applications in language. In some cases, the pragmatic 
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meaning of an attributive suffix overlaps with the meaning and application of other 

attributive suffixes or even that of other suffixes of the Persian language such as 

suffixes of similarity, description, possession, and diminutive. All suffixes subject 

to this study (“-i, -in, -ineh, -gan, -ganeh, -aneh, and -iyeh/yeh, či, eki, and ou) 

rotate around one network and are correlated in some way. Another important point 

is that the process of semantic change in the attributive suffixes of the Persian 

language conforms to the “unidirectionality of semantic change” claim of Lak off 

(1987) and Jurafsky (1996) radial model, i.e., diachronically speaking, the 

meanings of the attributive suffixes of the Persian language are expanded from the 

central meanings to peripherial ones of the category. 

 

Key Words: Morphopragmatics, attributive derivational suffix, cognitive 

approach, Jurafsky radial model. 
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1- Introduction 

 Birjandi dialect is one of eastern Iran dialects. Compared to standard Persian, this 

dialect is more diverse and vast in terms of using verb, and it has morphological 

varieties and diverse forms that cannot be observed in Persian and other dialects. 

Syntax of Birjandi dialect follows the principles of Persian sentence making, and 

the main difference between Birjandi dialect and standard Persian lies in 

phonology and morphology (Rashed Mohassel, 1998). 

In this paper, in addition to studying aspect and its types in Persian, durative lexical 

aspect in compound verbs in Birjandi dialect is investigated. Furthermore, 

Corresponding compound verbs with the light verb of “kardan” [do] and “dashtan” 

[have], and continuous lexical aspect in these verbs in Birjandi dialect would be 

dealt with.   

 

2- Theoretical framework 

Aspect is a main feature of the structure of Indo-European languages. Today it 

distinctly exists only in Slavic and Greek languages, and in other Indo-European 

languages aspect is in contrast with the concept of tense. In this work, lexical 

aspect in Birjandi dialect is investigated and the categorization of lexical aspect 

made by Abolhasanai (2011) and Golfam (2006) is used as the framework of the 

study.    

The lexical aspect of a verb is a part of the way in which that verb is structured in 

relation to time. (Comrie1976:3)  Any event, state, process, or action which a verb 

expresses (collectively, any eventuality) may also be said to have the same lexical 

aspect. Lexical aspect is distinguished from grammatical aspect: lexical aspect is an 

inherent property of a (semantic) eventuality, whereas grammatical aspect is a 

property of a (syntactic or morphological) realization. Lexical aspect is invariant, 

while grammatical aspect can be changed according to the whims of the speaker. 

(Bybee 2003:157) 

According to Abolhasani (2011, p. 102), aspect shows the process of doing the 

verb in terms of continuity, repetition, and duration, and lexical aspect is in contrast 

with grammatical aspect. Lexical aspect is obtained from verb’s lexical features 

and grammatical aspect is taken by verb during its inflexion. Golfam (2006, p. 74) 
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believes that lexical aspect is of four types, including punctual, durative, stative 

and dynamic.  

In the initial categorization of lexical aspect, Abolhasani (2011) refers to 

situational- and not morphological- distinction between stative and dynamic verbs. 

He divides dynamic verbs into two groups of punctual and durative, and 

{according to Cameri’s categorization (1976)} divides them into two groups of 

telic and atelic. 

 

3- Methodology 

By using categorizations of Abolhasani and Golfam as the theoretical framework 

of the study, Birjandi compound verbs were studied. Data consisted of sixty 

corresponding compound verbs with the light verb of “kardan” and “dashtan” and 

the sentences in which these verbs were used. These corresponding verbs were 

compared in terms of being stative or dynamic, punctual or durative, and telic or 

atelic. The data were chosen based on the author’s linguistic intuition and among 

compound verbs of standard Persian compared to Birjandi dialect, and their 

sentences were made by native speakers of this dialect. 

Based on lexical aspect and the type of situation, data were divided into two 

groups: a) activities, b) achievements. Several examples of these two groups of 

verbs were presented and their aspect and semantic differences were taken into 

account. Data show that in Birjandi dialect compound verbs with the light verb of 

“kardan” are in contrast with their corresponding compound verbs with the light 

verb of “dashtan”. These corresponding verbs are different from each other in 

terms of lexical aspect. 

 

4- Discussion 

Data related to activities are expressed in the form of ten sentences. In these data, 

compound verbs, which express the activity and have dynamic, durative and atelic 

lexical aspect, are in contrast with each other with two light verbs of “kardan” and 

“dashtan”. Although it seems that, in these samples, lexical aspect has not changed, 

in compound verbs with the light verb of “dashtan” there is more emphasis on the 

continuity and duration of action over time. Therefore, continuation of action and 

as a result durative aspect of these corresponding verbs are different for Birjandi 

speakers.   

Data of the second group (achievements) consist of fifty sentences, reflecting 

higher frequency of this group of verbs. These data show that compound verbs with 

the light verb of “kardan” have dynamic, punctual and atelic lexical aspect, 

however, their corresponding compound verbs with the light verb of “dashtan” 

possess dynamic, durative and atelic lexical aspect. Thus, using the light verb of 

“dashtan” in this group of compound verbs creates durative lexical aspect instead 

of punctual lexical aspect, and atelic lexical aspect instead of telic lexical aspect. 
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Therefore, it can be said that in Birjandi dialect there is aspectual difference 

between corresponding compound verbs with the light verb of “kardan” and 

“dashtan”, and compound verbs with the light verb of “kardan” possess durative 

and atelic aspect. Furthermore, as Estaji has stated, this aspect in Tehrani dialect is 

not as frequent as in Birjandi dialect, and just a few verbs of this type can be 

mentioned. However, regarding systematic representation of durative aspect in 

Birjandi dialect by using compound verbs with the light verb of “dashtan” instead 

of the light verb of “kardan”, it seems that this aspect can be traced and 

investigated in other dialects of Persian too. 

 

5- Conclusion 

Data of this study show that corresponding compound verbs with the light verb of 

“kardan” and “dashtan” in Birjandi dialect have two different aspects, and the use 

of the light verb of “dashtan” in such compound verbs expresses two aspectual 

concept of “atelicity” and “duration of action”. Therefore, “dashtan” in such 

compound verbs has an aspectual function, adds the sense of duration and 

continuity of action to the verb and turns punctual and telic verbs into durative and 

atelic ones. This point is in line with Khanlari’s (1998) idea regarding using such 

verbs in Old Persian and shows that Birjandi dialect has maintained this aspect up 

to the present time. 

 

Key words: Aspect, Brigandi dialect; lexical Aspect; punctual verb; durative verb. 
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1- Introduction 

Reading is recognized as the essential part of scientific learning and development 

of awareness, the basis for teaching other language skills, and one of the most 

important goals of teaching language. Bernhard believes that reading is the only 

goal of learning a foreign language. 

Reading is the process of perceiving and interpreting encoded information through 

writing. Bernstein and Tigermann consider reading as the product of cognitive and 

language abilities as well as previous knowledge. In their opinion, the reader 

should employ processes such as audio-visual perception, cognitive abilities 

(attention and memory), language knowledge and past experience in order to 

establish a connection between printed letters and their meaning. 

In teaching reading programs, teachers must be aware of the important connection 

between reader, reading and development of other language skills. They should 

consider reading as the central language skill in teaching and then, through 

effective reading instruction, promote the development of other language skills. 

 

2- Theoretical framework 

Cognitive, spoken and visual processes are counted as the processes involved in 

reading comprehension. Eye movements and brain activity during reading, 

considered to be among visual processes, have provided the utmost information on 

reading approaches. 

Grabe divides processes affecting reading comprehension into low and high levels. 

Low level processes include phonological encoding, lexical retrieval, syntactic 

segmentation and semantic encoding by syntactic information and word meaning. 

High-level processes involve using prior knowledge and global knowledge. On this 

basis, bottom-up and top-down approaches are formed and an interactive approach 

to reading is developed by combining them. Interactive approach is regarded as the 
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most comprehensive description of the process of reading. Each of the three 

approaches includes different models and Neil Anderson has proposed the most 

systematic model of teaching reading based on the interactive approach. 

Anderson’s model consists of six principles from the initial letters of which, the 

term ACTIVE is formed: 

1. activate prior knowledge (A) 

2. cultivate vocabulary (C) 

3. teach for comprehension (T) 

4. increase reading fluency (I) 

5. verify reading strategies (V) 

6. evaluate progress (E) 

 

3- Methodology 

The four skill series Modern Teaching of Persian Language (Ghabool, 2013) 

which is a new teaching resource for non-Persian speakers includes six volumes of 

which the first to fifth one have been published. The series is now being taught in 

some Arabic countries and Ferdowsi University of Mashhad, Center for Teaching 

Persian to Non-Persian Speakers. Due to the influence of this series and the major 

role of reading skill in language learning, reading texts of this work were evaluated 

on the basis of Neil Anderson's model. 

The survey includes 28 lessons which enjoy reading texts. Components of each 

lesson are evaluated with the principles, techniques and sub-techniques of 

Anderson’s model and the result of evaluation is inserted on a table specific to each 

volume. Titles which were not used in the teaching series have been ignored in the 

tables. 

 

4- Discussion  

Comparing data obtained from the analysis of the five volumes shows that as the 

students’ knowledge increases the type of exercises change and larger parts of 

Anderson’ model are used at higher levels. Thus, in the first volume, the focus is 

on cultivating vocabulary and activating prior knowledge, but from the second 

volume on, verifying reading strategies, increasing reading fluency and teaching 

for comprehension are also considered but in a lesser degree. In general, the five 

volumes mostly emphasize on expanding vocabulary which is affected by the 

bottom-up approach. The sixth principle, “evaluate progress” is ignored due to its 

time consuming characteristic in this four-skill teaching series. 

 

5- Conclusion and suggestion  
In Modern Teaching of Persian Language, the principles proposed by Neil 

Anderson have been applied in varying ratios. In terms of arrangement of teaching 

materials, some differences are found in the series with Anderson’s organizing and 
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ordering of techniques and sub-techniques. For example, discussing about topic 

and subject which is specific to pre-reading stage has been planned after reading 

the text. In addition, some of Anderson’s concepts have been used with different 

interpretations and applications such as “thinking” which doesn’t coincide exactly 

with think-aloud concept discussed in the model. It should be noted that the full 

implementation of Anderson’s principles is easier in resources specific to reading 

than in four-skill teaching resources where a limited part of learning time is 

allocated to reading.  

According to the above, it is proposed that in the future revisions of the series, 

principles and techniques proposed by Anderson, should be sufficiently employed 

for teaching reading especially in the third, fourth and fifth volumes. In addition, it 

is recommended that more effective efforts should be made to facilitate vocabulary 

learning process in each lesson. 

Reading skill; processes involved in reading; bottom-up, top-down and interactive 

approaches 

 

Key Words: Reading skill; processes involved in reading; bottom-up, top-down 

and interactive approaches. 
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Abstract  

This article intends to study the phenomenon of diglossia in the formal and 

informal domain and also the study of age, gender, level of education and job on 

the application of the two languages of Persian and Turkish in Ardabil city. The 

research is a descriptive-survey from the viewpoint of methodology. 400 research 

statistical sample people were selected out of the statistical population (Ardabil city 

population) in form of stage sampling and based on Morgan Table .For data 

collection, the research questionnaire of Parasher used and for the analysis of 

findings, the paired samples T test and one way ANOWA were employed. The 

comparison of the application of Persian and Turkish in Ardabil city showed that 

the youth as compared with the aged, the women as compared with men, the 

holders of higher education as compared with those with lower higher education 

and the educational and administrative domains as compared with other domains 

have had a greater use of the Persian language accordingly.   

 

1- Introduction 

Sociolinguists are interested in studying to see how the members of each society 

are able to display their own identity through language and how they show a 

suitable response vis-à-vis delicate differences of lingual applications related to 

social, economic, political, religious and cultural variables of the society (Spolsky, 

2008). Due to the different diversity among the humans in the society, language 

becomes a function of these diversities with specific social species. These factors 

include: education, job, profession domain, age, gender, social class, register, style 

and media (Zandi, 2014:7-8). 

Social multilingualism is a prevailing phenomenon and in the world scale, it is 

considered an ordinary position rather than exceptional one. In fact, in most of the 

countries in the world, there is more than one indigenous language is prevailing 
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and rarely, we can find a single language country and the number of multilingual 

countries are much more (Trudgill, 1984). 

 

2- Theoretical Framework 

Sociolinguists have evaluated the phenomenon of lingual encounter in different 

societies. One of the most important subjects under discussion in this research is 

also the issue of lingual encounter. The phenomenon of lingual encounter leads to 

the formation of cases such as bilingualism, multilingualism and Diglossia in 

human societies. In the classic viewpoint taken from Fergusson (1959:233), 

diglossia phenomenon is a specific type of standard building which the two 

varieties of a language live together beside each other and throughout the society 

and each undertakes a certain role. These two varieties are called low and high 

varieties. One of the most important features of diglossia is the specialization of the 

low and high role of the standard. High varieties are used in formal textures and 

low varieties are used in informal textures. 

Fesold (1984:40-52) also terms diglossia as jumping from one style to another 

style. In his view, diglossia is the feature of the societies rather than individuals. 

Individuals might be bilingual but societies are diglossia. In other words, the term 

diglossia, describes the social or formalized social bilingualism.  

However, Nersesians (1995:73-80) classifies diglossia in contemporary Iran into 

three groups: The first group is the concurrent presence of literary Persian with 

verbal Persian. In her view, the second group is the most obvious and old sample of 

diglossia in Iran. In the article of Ferguson (1972), it has been stated as an example 

that in fact, there is concurrent presence of standard Persian with a local variety in 

the lingual set of individuals. Many Iranian still in their daily talks with their 

family members speak in local dialects whereas the same individuals in their own 

conversations with other individuals in the alleys and streets, working place etc., 

use the standard Persian (literary or verbal). Pursuing the expanded view of 

Fishman (1967:29),Nersesians believes in the presence of the diglossia 

phenomenon as the third type too and that is the concurrent presence of Persian 

language with other ethnic languages. In Iran, in addition to the Persian speaking 

population, there are other ethnic groups who speak their ethnic languages in their 

local conversations. As a result of increase of communications and conversation of 

Persian language into the common language of different tribes, these types of 

individuals are bilingual or multilingual. From the viewpoint of the situation of 

bilingualism, most of these efforts have passed the incomplete bilingualism and 

single literacy bilingualism stages and in particular have reached to the full 

bilingualism of the new generation. However, the bilingualism of these people 

even more than the condition of concurrent presence of standard Persian with a 

variety or a local language, has found the diglossia aspect, whereas mother tongue 

is used in domains such as house, friendly conversations with individuals 
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belonging to their own lingual and tribal groups. Persian language is also employed 

in domains such as administrative and educational positions. In this article, we will 

deal with the study of the phenomenon of diglossia from the third type which was 

introduced in Nersesians theory.  

In addition to placing the expanded theory of diglossia of Fishman to regulate a 

part of research data, his domain analysis has also been used. Fishman (1967) is the 

first person who presented the term of the domain of languages application and 

then Fesold(1984:183) expanded this concept and introduced the domains of 

language application including family, neighborhood, friendship, business, school, 

working environment, public affairs and religious affairs. In this research, using the 

Fesold viewpoint, the phenomenon of diglossia will be studied in two domains of 

informal (family, friendship and neighborhood) and formal domain (administrative, 

business and education) with the inclusion of the impact factors of age, gender, 

level of education and job on the application of the two languages of Persian and 

Turkish in Ardabil city.  

 

3- Research Methodology  

The research is applied from the viewpoint of objective and survey as far as 

method is concerned. 400 research statistical sample has been selected out of the 

statistical population (Ardabil population) based on Morgan Table.  

The most basic instrument used in this research was questionnaire. The 

questionnaire has been selected based on the questionnaire of research model of 

Parasher(1980) and of course with some amendments in it. In order to analyze the 

data and testing the hypotheses, also paired-samples T test and One-way ANOWA 

test have been employed in the research.  

 

4- Conclusion and Discussion  

In summary, the results of hypotheses test showed the followings: 

 In Ardabil, in formal positions and in encountering with Persian speaking 

people, the Persian language and in the informal positions and in encountering with 

Turkish speaking people, the Turkish language is used accordingly.  

 In comparing the age groups, the younger individuals use Persian more than 

other groups.  

 In Ardabil city, children use Persian language more than other groups.  

 In comparison of gender groups, girls use Persian language more than boys.  

 In a comparison on rate of education, the literate people use Persian language 

more than illiterate people.  

 In the comparison of job groups, people with a greater educational jobs use 

Persian more than other job groups.  
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The comparison of the application of Persian language and Turkish language in six 

social domains, family, friendship, neighborhood, business, educational and 

administrative affairs in Ardabil city showed the followings: 

- There is a significant difference between the application of Persian language 

and Turkish language in the respondents in each of the social domains.  

- In the domain of the family (informal position), the application of Persian 

language (formal language) is less and vice versa, the application of the Turkish 

language (mother lounge) was more than other social domains.  

- In the educational domain (formal position), the application of Persian language 

was more and vice versa, the application of Turkish language was less than other 

social domains. However, the dominant language in all other social domains of 

Turkish language was observed. The result is in agreement with the research 

findings of Fishman and Cooper(1971), Parasher (1980), Fereidouni (1998), Sanaei 

Moghadam(1998) and Imani (2004).  

Comparing the averages of the application of two languages of Persian and Turkish 

by the examinees of Ardabil city in eight academic groups, it is concluded that 

Turkish is used by illiterate individuals greater and the least application of this 

language belongs to the level of primary school and associate in art/science degree 

programs. The greatest application of the Persian language belongs to the 

individuals with the education at the level of guidance schools. The results 

obtained in the part 4 and 5 ( impact of educational level on language application) 

is in agreement with the research findings of David (2003), Fereidouni (1998), 

Sanaei Moghadam (1999), Bashirnejad (2000) and Mashayekh(2004).  

The comparison of the averages obtained from the rate of application of the two 

languages by the respondents in Ardabil city on two gender group showed that 

Turkish is used greater by the men. As for the Persian language, also the 

application of this language has been reported to be greater among women as 

compared with men.  The results obtained (the impact of gender on language 

application) is in agreement with the results of the research by Bashir Nejad (2000) 

and Imani (2004).  

 

Key Words: Sociolinguistics, Diglossia, Persian Language, Turkish Language, 

Ardabil.  
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1-Introduction 

Languages employ different strategies to represent motion as one of the basic  

human cognitive abilities. In Talmy's typological dichotomy (1991; 2000b) 

languages are of two types according to the way they represent path either in verb 

roots or in satellites, accordingly languages are either verb framed or satellite 

framed. Slobin (1991;1996 a,b.1997;2000) performed  corpus based and cross-

linguistic studies to examine the representation of motion events and their 

translation strategies in different languages, thus he revised the Talmy's  

typological dichotomy(1991;2000b) and showed the significance of corpus based 

methods in the study of motion events and their translation strategies from the 

source to target language. Verb framed and satellite framed languages show 

varieties in the representation of path in the process of translation (Slobin 1996a; in  

Ibarretxe - Antuñano 2003;153). 

 

2- Methodology 

The present study is quantitative in nature. The research data is derived from the 

chapter six of Hobbit (1937) and its translation into Persian (Alizadeh 2004 ). It is 

worth mentioning that in the existing researches regarding the translation of motion 

events, the same chapter from the above mentioned novel are analyzed for two 

reasons, first for the considerable array of motion events represented  in this text 

and second for the possibility of cross linguistic analyzes made possible.  The 

theoretical frame work adopted in the present paper is based on 

Slobin(1991;1996a,b.1997;2000). Thus 175 sentences from the source and target 

texts were analyzed in which path features were represented.   

 

3- Discussion 

Adopting a corpus based and cross linguistic approach to the study of motion 

events and their representations in languages not only shows  the differences and 
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similarities of the conceptualization of motion in languages but also unveils the 

translation strategies adopted during the process of translating motion concepts 

from source to target language. In this research we examined how the translation 

strategies of path proposed by Slobin (1991;1996 a,b.1997;2000) justify the 

representation of path in the translation from English to Persian. Accordingly we 

found that the P 1(the deletion of certain path elements ), P2(the insertion of a new 

path verb) and P3(statement of all the information of path ) are used both in 

English and Persian. The present paper introduced two new strategies here named 

P 4(the substitution of a path verb by another motion verb) and P 5(the substitution 

of a path verb by a manner verb ). The strategies P6 (translating a different type of 

path) and P 7(the extension of information regarding path) has been previously 

suggested in  Ibarretxe- Antuñano 2003 .  

 

4- Conclusion 

In this research the frequency of occurrence of the translation strategies of path 

mentioned in section3 are as follows: 
P1: 10/28% ; P2: 13/71% ; P3: 66/28% ; P4: 0/57% ; P5: 0/57% ; P6: 5/14% ; P7: 4/57%. 

As it is obvious, the P3 strategy shows a considerable distribution compared with 

other strategies. Therefore the translation of all the information of path in motion 

events has had prevalence over other path translation strategies. 

                 

Key words: strategies, study of Hobbit, Motion events. 
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1- Introduction 

This research attempts to investigate the effects of forensically-relevant facial 

concealment on voiceless fricatives /f, s, ʃ/ in Farsi. There are various types of 

face-concealing garments that are commonly worn by people for the occupational, 

recreational, religious, and cultural purposes .These coverings may be typically 

used as disguises during the commission of crime by delinquents. Among these 

face coverings, one can refer to surgical masks, motorcycle helmets, and niqāb. 

Certainly, face coverings have an effect on the way the speech is produced. The 

way we produce speech is likely to be modified when a mask is covering our face. 

In such situations, the default motor activity of certain articulators such as lips 

make an effect on normal facial surface behaviours and natural jaw motions. 

Llamas (2008) claims that even more minor modification to the articulatory 

gestures during speech production may alter the resultant acoustic signal. When a 

fabric  or other material  is covering the  mouth  and  nose,  the  propagation  of  

the  sound  wave  will  be  impeded,  and  the sound energy of certain spectral 

components of the signal will be absorbed. Nowadays, forensic speech scientists 

are encountered with such cases. The purpose of this study is firstly is to contribute 

to facewar research within forensic phonetics and secondly to prepare the experts 

to take that knowledge into account during their analysis when they are working on 

speech materials produced through facewear. Therefore, the present study centers 

on this question: Are the acoustic properties of facewear speech different from 

those of control speech. Thus, the current study explores the acoustic properties of 

voiceless fricatives /f, s, ʃ/ in Farsi both in control and facewear conditions.  

 

2- Methodology 

Five female speakers were recorded in a professional acoustic laboratory at the 

University of Alzahra. The mean age of the five selected speakers was 29.They 

                                                           
1- Corresponding Author: h.asadi@alzahra.ac.ir 

mailto:h.asadi@alzahra.ac.ir


 Journal of Linguistics & Khorasan Dialects Biannual,  Vol 7,  No. 2 (2015-2016) 

 
32 

aged from 27 to 31. The speech material consists of 18 non words. Each non word 

was repeated twice. These were extracted from the /CɑC/ syllables. The total data 

set comprises 900 tokens: 5 speakers × 18 non words × 2 repetitions × 1+4 

facewear conditions. Five types of facewear including unconcealed face, 

motorcycle helmet, rubber mask, surgical mask, and balaclavas without mouth 

hole, were tested in this study. Phonetic samples were analyzed using PRAAT 

version 5,2,34 and the statistical analysis of the data was performed by IBM SPSS 

version 21.0. To examine the effects of facewear on the acoustic speech signals, 

intensity and spectral parameters including friction intensity, center of gravity and 

spectral peak were measured. 

 

3- Discussion 

The statistical analysis of the intensity of data revealed that facewear significantly 

affected the intensity of all voiceless fricatives. The main effect of facewear on 

intensity was significant for /f/ [F (4, 595) = 56.198, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 

41.424, sig= 0.000], /ʃ/ [F (4, 145) = 40.481, sig= 0.000]. The intensity of the /f/ 

was smaller than 50 dB; while the intensity of /s/ and /ʃ/ were higher than 50 dB. 

The intensity of /s/ and /ʃ/ were more similar to each other than the intensity of /f/. 

For all the three voiceless fricatives, the effect of facewear on intensity was most 

noticeable in case of the helmet condition. Furthermore, surgical mask didn’t 

provoke large intensity changes relative to the control condition.   

  The statistical analysis revealed a significant main effect of facewearon on the 

spectral peak of all fricative, namely /f/ [F (4, 595) = 20.319, sig= 0.000], /s/ [F (4, 

145) = 11.476, sig= 0.000], /ʃ/ [F (4, 145) = 3.524, sig= 0.009].The peak measures 

for /s/ and /ʃ/ were similar across facewear condition. In general, the peak measures 

for /s/ and /ʃ/ have been minimally affected through facewear condition. The peak 

measures for /s/ and /ʃ/ were acoustically less affected than those for /f/ because /f/ 

has diffuse spectral pattern. 

      The statistical analysis indicates that there was a significant main effect of 

facewear on the COG of /f/ [F (4, 595) = 50.245, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 

20.683, sig= 0.000], /ʃ/ [F (4, 145) = 5.992, sig= 0.000].The results revealed that 

when /s/ is produced  through facewear, it has the highest level of variation. This 

implies that sound energy is absorbed in higher frequency bands of the spectrum. 

This effect was most prominent in the rubber mask and helmet condition. 

Moreover, for /f/, the highest level of variation was in the helmet condition. The 

result indicates that the COG was only minimally affected when /ʃ/ was produced 

through facewear.  

 

4- Conclusion 

This survey attempts to explore the effects of forensically relevant face coverings 

on acoustic properties of voiceless fricatives /f, s, ʃ/ in Farsi. The voiceless 
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fricatives, namely /s/, /ʃ/ and /f/ were chosen in this study because of the 

importance of fricative analysis in forensic phonetic caseworks and also for their 

energy distribution in higher frequency bands of the acoustic spectrum. To examine 

the effects of facewear on the acoustic speech signals, the intensity and spectral 

parameters including friction intensity, center of gravity, and spectral peak were 

measured.  Phonetic samples were analyzed using PRAAT and the statistical 

analysis of the data was performed by IBM SPSS.  

Findings indicate that facewear can considerably influence the intensity and 

spectral features of the voiceless fricatives /f, s, ʃ/. This was likely to be the result 

of some changes caused by face coverings which alter the acoustic-phonetic 

characteristics of the voiceless fricatives /f, s, ʃ/. The outcome reveals that intensity 

measure for the motorcycle helmet and COG measures for several face coverings 

(motorcycle helmet and rubber mask) show the highest values of changes. 

Furthermore, spectral peak of /f, s, ʃ/ compared to the intensity and COG has 

shown the least variation. 

 

Keywords: forensic phonetics, acoustic phonetics, spectral features, voiceless 

fricatives. 
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